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7 نامه سیتما: تلو یزیون و تثاترو با جاپ 
در کشاب مٹوط به کسپ اجازه کتبی است. مقالات ارسالی پس داده نعی شود. 
مجله در ویر ابش مطالب آزاد است. 
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بس از جهار دها... 


پس از ۴ دهه» دهه فجر امسال چهل ویکمین 
سالگرد پیروزی انقلاب است. چون هر سال 
برنامه ه ای مختلف دهه فجر بر گزار می گر دد. 
از جملے برنامه های هنری دهه فجر همچون 
قران قار فبلم ومویتی. 

دهه فجر همچن ان فرصتی است که ویژه 
برقا خاد ڈر این ار جال رسالة لی بختن شرف 
سخنرانیها و مراسم دیگری هم برقرار است که 
موضوع این مقال نیست. اما اینکه چرا همچنان 
باید این دهه را گرامی داشت ویا دربارہ آن 
سخن گفت جای بحث و بررسی دارد. بخصوص 
آنکه ممکن است عده‌ای در ميان نسل جدید 
ضرورت ایجابی انقلاب را آنجنان که نسل دهه 
پنجاه‌احساس کرد درک و فهم و قبول نکند. 
گذشت ۴ دهه نسیان و فراموشی می آورد. 
مصائب و مشکلات پیش رو نارضایتی و ناراحتی 
می آفریند. و همین گلایه از وضع موجود ما را در 
حسرت گذشته ای می نشاند که گمان می کنیم 
بهتر از حال‌بودهاست و همه اینها باعث می شود 
تامابررسی ضرورت ایجابی انقلاب ونیز آنچه 
که در این دورانها از پشت سر گذرانده‌ايم را بهتر 
بفهمیم. قدر مسلم حتی افراطی ترین طرفداران 
انق لاب نیز ادعاندارند که انقلاب اسلامی‌به 
آرمانهایی که امام امت وعده‌اش را می داد و 
بزرگان انقلاب بر سر آن‌با ملت پیمان بسعة 
بودند رسیده‌باشد. قدر مسلم بسیاری از آن 
آرمانها همچنان دست نیافتنی به نظر می رسد. 
کسی نمی تواند از فساد سازمان یافته؛ فاصله‌های 
عجیب و غریب طبقاتی؛ تورم بیکاری, نگرانی 
نسبت به آینده رانت. فساد و۔۔۔ دفاع کند. قرار 
نبود هیچ کدام از اینها وجود داشته باشد اما 
دارد.اما وجود همه این مسائل و مشکلات نباید 
باعت شود که‌مااولاً سبت به کار بزرگی که در 
سال ۵۷ صورت گرفته بی‌انصافی کنیم. تقریباً 
تمامی مردمان در آن سال هم رای و هم عقیده 
وهم داستان بایک فهم مشتر ک و تحت یک 
رهیری مش ترک وبا آرمانی مت رک انقلاب 
بزرگی رارقم زدند که در وقت وهنگام خویش 


اطلاعات 


بمب خبری قرن نام گرفت.حجم وسیعی از 
آشفتگیها و مفسده‌ها و تحقیرهای ملی و مظالم 
و سوءمدیریت جاره‌ای جز قیام برای مردم باقی 
نگذاشته بود. آنچه که آن ملت رابه پیروزی 
رساند وحدت کلمه محبت با یکدیگر دلسوزی 
نسبت به هم. و همداستانی و همدلی بوده‌است. 
جیزی که این روزها حداقل به قدر گذشته در 
میان ما دیده‌نمی شود.برای آنکه دریابیم مردم 
ماچرا باید انقلاب می کردند بد نیست خاطرات 
عوامل ریم گذشته رابخوانیم نمی گویم کتابهایی 
را که مورخان و نویسندگان دوستدار انقلاب 
نوشته‌اند مورد مطالعه قرار گرد بلکه معتقدم 
اس ل امروزبهتر ادن تقاطراتھ ودعوانبل 
نظام گذشته را بخواند تا در دل گفته های آنان 
اوضاع ایران وایرانی را دریابد. وفریب دروغهای 
شاخداری که این روزها در فضای مجازی درباره 
بهشتی نشان دادن اوضاع در زمان قبل ورژیم 
شاهنشاهی را نخورند ودوم آنکه همه گلایه‌ها 
نسبت به وضع موجود نباید دستاوردهای بزرگی 
که انقلاب داشته را زیر سوال ببر د. اما مساله 
دیگری که باید به آن پر داخت فرصت دهه فجر 


برای نقد خود انقلاب و چند دهه پس از انقلاب 
است.به هر حال به خوبی می دانیم که بخش 
قابل توجهی از مردم از وضعیت فعلی دل خوشی 
ندارند.بسیاری از آنان انقلاب را در تحقق همه 
اهدافش ناموفق می‌پندارندو هراران گلایه از 
مسایل و مشکلات دارند و کاملاً هم حق دارند 
که گلایه از وضع موجود داشته باشند.لذا فرصتی 
فراهم می شود تابه نقد خودمان هم بپردازیم۔ 

بزرگان و حاکسان و مسئولان و مقامات 
بنشینند و دریابند که کدام مسیرها را اشتباه 
رفته و در چه مقاطعی ره‌به خطابر ده‌اند وچه 
خطاهایی را باید اصلاح کنند؟ کدام نقاط ضعف 
رایپوشانند و کدام نقاط قوت را تقویت کنند.به 
هر حال آفات بز ر گی انقلاب را تهدید می کند که 
بایدبه خوبی آنها راشناخت وزمینه های رشد و 
گسترش آن رااز بین‌برد.اینها نیاز به کارشناسی 
و آسیب شتاسی کار 


7۳[ 
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دشامحل گذر است نه محل ف ار 


e‏ حطر تعلی (ع۱ 


نامه‌های‌بی‌واسطه 
یسیو 3) 
روانشناسی رشد 
در دانش روانشناسی جدید مفهوم عالی و ارزشمند 
رشد رابانمو وییشرفت مادی یکی دانسته‌اند در 
حالی که مفهوم ارزشمند رشد در کنار مفاهیم مادی 
سقوط عقلانی دارد هر چند که به آن اهمیت فراوان 
فیزیکی می‌دهند لکن از مفاهیم متافیزیکی در آن 
خبری نیست. درحالی که در نظ ر گاه قر آن مجید 
عوامل مؤٹر در رشد عبارتند از فطرت یعنی باید بر 
اساس کشش خداجوییالهی باشد.فطریات سرشت 
اکتسابی نیست بلکه به مقتضای روح انسانی که از 
باغ ملکوت است نه از عالم خاک دارای ویژگیهای 
زیر است: حقیقت‌جویی + گرایشهای اخلاقی مبتنی 
بر فضائل و اجتن اب از رذائل +علاقه به جمال و 
زیبایی+خلاقیت و انشاء وابداع واختراغ+عشق و 
پرستش.ذر قر آن مجید. رشد در برابر (غی)یاد شد و 
آنچه به نظر یک موحد قابل بیان است عبارتست از: 
۱-درک حقیقت و اقرار به آن یا اقرار لفظی 
۲-عمل‌به آن.یعنی ضرف گفتار علامت رشد 
نیست بلکه اقرار وعمل به حقیقت هم لازم است تا 
علاقم رشد وبلوغ عقلی کامل شود 
۳-تکفیر طاغوت, لذا منافق رسوامی شود چه اگر 
به لفظ بگویذمر گ بر طاغوت: ولی عملاً در خط او 
باش او یک منافق است. 
و مهمتر از همه خدامذاری ر کنی اساسی است. 
دکتر جوادی آملی 


کوجه مرد‌ها خالی شد 


در آن کوچه در علی آباد شهرستان امیدیه‌مردانی 
زند گی می کردند که به معنی واقعی مرد بودند. 
شرافت. غیرت ومردانگی در وجودشان متبلور 
بود وهمچنین‌مهربان ودلسوز بودند. آنهانسبت 
فامیلی با هم داشتند وبا یکذیگر عهد کر ده‌بودند 
که به ضعیفان و نیازمندان کمک کنند. نامهایشان 
چنین بود:امیر حسین, علی فتح الله لطف اللك موسی, 
منوچهر وعلی شیر و... این عزیزان به فاصله زمانی 
یکی پس از دیگری به رحمت ایزدی پیوستند واینک 
سالهاست که آن کوچه از مردان غیرت خالی مانده. 
سکوت سنگینی کوچه رافرا گرفته و تنها صدای باد 
است که در آن می‌بیچد. روخشان شاد ویادشان 
گرامی‌باد. 


علامعلی چر یکی -گچساران 


تسلیت به همکار 
باخب ر شدیم همکاران گرامی‌مان آقایان کریم وعلی 
ملکی درغم از دست‌دادن یکی‌ازیستگان خویش 
سو گوارند ضمن عرض تسلیت به این عزیزبرای روح 
آن مرحومه غفران الھی و برای بازغاندگان از درگاه 
خداوند منان صبر و اجر مسٹلت داریم. 
کا رکنان و سودییری مجله اطلاعات هفتگی 


٦ ۴‏ بهمن ۹۸ اطلانعات 


بد چچ> سورس _ ےہ چ 


تا اللهم کن لولیک الحجة بن الحسن. ار یڈ 
یہ صلواتک علیه و علی آ بائهء E‏ 
فی هذه الساعه و فی کل ساعه... 2 
ولیاً وحافظاً و قائداو تاصراو دلیلاوعینا 
حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیهاطویلا 


خدایا به خاطر همه چیز شکر 


خداون دا از اینکه مرا آفریدی ش کر از اینکة مرا 
اشرف مخلوقات آفریدی شکر. خداوند ازاینکه 
مرادر ایران و یک مسلمان شیعه اتتی عشری قرار 
دادی‌شکر... لحظه به لحظه زند گی رادوست دارم 
چون تور دوست دارمای ستارالعیوب از اینکه 
گناہ کردم و آبروی مرا حفظ کردی شکر از فهم 
اینکه معبودم رادرک کنم؛عاجزم ولی درسویدای 
وجودم می‌دانم که هستی, احساس می کنم بلاهای 
خارج از تصوری که به مامی‌رسد به علت دوری 
مااز توست. خد ایا هی دائم که می‌بخشی ولی از 
حق خودت نه از حق مخلوقاتت! خداوندا به عزت 
وجلالت سوگند باتمام وجودم اعلام می کنم به 
خاطر رضایتت من هم می‌بخشم:هر آنکه را که 
حقی از من ضایع کرد ولی آنقدر گستاخ نیستم از 
کسانی که حقشان رااز بین بردم طلب عفو کنم. 
خداوندا اگر در جهنم هم بايستم باز هم می گویم 
که دوستت دارم زند گی ولذت زیبا و کوتاه‌است 
ولی هست ولی چرا باید به خاطر کمی زیبایی و 
لذت از زیبای زیبایان بگذرم.خارج از عقل است 
ای که‌هرچه راخلق کرده‌ای از نوع درجه یکش 
خلق کرده‌ای, ولی خیلی از مخلوقات تو نفهمیدند 
که چه خلق کردی.هر آنچه را که خلق کرده‌ای را 
دوست دارم چون تو رادوست دارم. خداوندااز 
تو درخواست می کنم که نگذاری درهنگام ترک 
مرگ حقی از مخلوقات بر گردنم بماند نه به خاطر 
عذاب جهنم بل به خاطر خجالتزد گی آن روزی که 
با تو روبرو می‌شوم. 


حاج قاسم باغستانیان 
جاده‌ای که تمام نمی‌شود 

جاده‌هفت کیلومتری روستای‌ساحلی رمین از توابع 
بندر تجاری چابهار سه سال است تمام نمی‌شود؟ 
جاده ساحلی رمین از دریابز رگ چابهار تا روستای 
رمین که به جاده‌م رگ معروف‌شده‌است 
تصادفات زیاد و کشته و زخمی های زیادی دارد 
ودلیل آن به خاطر عرض کم جاده و تردد زیاد در 
مسیر استلذامستولین مربوطه برأی رفع‌مشتکل 

شروع به ساخت و دو بانده کردن جاده کردند. 
از شروع ساخت سه سال برای این ۷کیلومتر 
میگ ذرد اما تاکن ون تکمیل و آماده‌نشدهو 
هیچ مسئولی هم جوابگو نیست. نمی‌دانم قصه 
اب چقرازداڈییماگارواداردمس تن وراه اژی 
چیست؟! مسئولین مر بوطه لطفاً در مورد این جاده 
شفاف سازی کنند و جواب افکار عمومی را بدهتد. 
سوالی بزرار -جابهار 


ھفتگی 
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سے GIES‏ 
باسلامی گرم وصمیمی خدمت‌همه شما 
خوانند گان خوب و ارجمند مجله اطلاعات 
هفتگی و با تبریک فرارسیدن دهه فجر و 
چهل و یکمین سالگرد پی روزی انقلاب و با 
این درخواست همیشگی از شما خوانند گان 
عزیز که در همه ارتباطات کتبی یا اینترنتی و 
تلگرامی از ذ کر نام.نشانی وبویژه‌شهر و دیار 

خویش دریغ نفرمایید 

چو جو بد 
8 مر تضی محمدی-ھشترود 
مطلب ارسالی شماهمکار گرامی درهمین 
صفحه به چاپ رسیده است امیدوارم در 
انجام وظایف محوله در نمایند گی موسسه 
بزرگ اطلاعات در آن شهر موفق باشید. 
8 غلامرضا غریب زاده 
بستگان‌بنده که برای مجله مطلب می‌نویسند 
وشمابه آنهااشاره کردید هیچ کدام کارمندما 
نیستند و پولی هم بابت مطالبشان نمی گیرند. 
ضمن‌اینک هبنده شخصاً از هم کاری هر 
عزیزی کے به صورت افتخاری بخواهد با 
مجله همکاری کند استقبال می کنم.همانطور 
که شماهم می دانید تنها حوزه‌ای که به هیچ 
عن وان پارتی برنمی دارد واعمال نفوذ در آن 
بی‌معناست حوزه رسانه است. چون خود 
تألیف تابلوی توانایی‌های مولف است. 
8 شاهین محمدی-رشت 
از ابراز لطف شما نسبت به باز گشایی صفحه 
خواندنیهای تاربخی سپاسگزارم. آقای حسن 
بیگی‌هم از ابراز لطف شماتش کر کردند. 
موفق و پیروز باشید. 
® ناهید دالابی-تهران 
نماہر شما به دستم رسید مطلبی که درباره 
فصل بهار فرستاده بودید هم همین طور. 
انشاالله درموقع مناسب نسبت به چاپ آن 
اقدام خواهیم کرد پیشنهاد شما رابا دوستان 
تحریری ه‌درمیان می گذارم.ضمناً امیدوارم 
کی 5 ۶ 10 
امضای شما رادختر شاد صبح یبینم۔ 
9 غلامعلی جریکی -کجساران 
لته نظر شماخواننده‌قدیسی هم محترم 
است اما یسیاری از خوانندگان از بازگشایی 
صفحه ۷۰ سل استقبال "۰ 
سعی می کنیم مطالب سیاسی این صفحه را 
کم کنيم. ضمنا مطمتن باشید از گلایه های 
خوب خوانند گانمان ناراحت نمی شویم. یکی 
71 ار 
منتشر کرد دایم . موفق باشید. 
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سمبه داوودییگی 


beigi_somayeh@yahoocom 
هلت باه‎ 
پیرمردی در دامنه کوههای دمشق.هیزم جمع‎ 
می کرد و در بازار می فروخت تا ضروریات خویش‎ 
رارفع کند.یک روز حضرت سلیمان (ع) پیرمرد‎ 
رادرحالت جمع آوری هیزم دید دلش برايش‎ 
بسیار سوخت و تصمیم گرفت زند گی پیرمرد‎ 
راتغییر ده د. یک نگین قیمتی به پیرمرد داد که‎ 
بفر وشد تا زند گی اش بهبود یابذ. پیر مرد از حضرت‎ 
سلیمان(ع) تشکر کرد وبه سوی خانه روان شد و‎ 
نگین قیمتی رابه همسرش نشان داد.همسرش‎ 
بسیار خوشحال شد و نگین را در نمکدانی گذاشت‎ 
ویک ساعت بعد بهگلیفراموشش شد که نگین‎ 
را کجا گذاشته بود. چند روز بعد زن همسایه نمک‎ 
نیاز داشت به خانه آنهارفت و زن‌نمکدان رابه‎ 
او داد امازن همسایه وقتی که چش مش به نگین‎ 
افتاد نگیسن را پیش خود مخفی کرد پیر مرد وقتی‎ 
نگین را گم شده یافت بسپار مایوس و از دست‎ 
همسرش بسیار ناراحت و عصبانی شد.زن هم‎ 
گریه می کرد که چرانگین را گم کردم. چند روز‎ 
بعد پیرمردبه طرف کوه‌رفت در آنجاباحضرت‎ 
سلیمان (ع) رویرو شد. جریان گم شدن نگین رابه‎ 
حضرت سلیمان (ع) گفت. حضرت سلیمان (ع)‎ 
نگین دیگری به او داد و گفت احتیاط کن که این را‎ 
هم گم نکنی.پیرمرد از حضرت سلیمان (ع) تشکر‎ 
کرد و خوشحال به سوی خانه روان شد در مسیر‎ 
راه نگین را از جیب خود بیرون کشید وبالای‎ 
سنگ گذاشت و خودش چند قدم دور نشست‎ 
تانگین را خوب ببیند ولذت برد در این وقت‎ 
ناگه ان پرنده‌ای نگین رادر نوکش گرفت وپرید۔‎ 
پیرمرد هرچه که دوید و هیاهو کرد فایده نداشت.‎ 
پیرمرد چند روز از خانه بیرون نرفت. همسرش‎ 
گفت برای خوراک چیزی نداریم تا کی در خانه‎ 
می‌نشینی؟ پیرمرد دوبارهبه طرف کوه‌رفت و‎ 
هیزم جمع آوری کرد که صدای حضرت سلیمان‎ 
(ع) را شنید دید که حضرت سلیمان(ع) ایستاده‎ 
است وبا حیرت بسوی اومی‌نگرد. پیرمرد باز‎ 
قصه نگین را تعریف کرد که پرن ده آن را ربود.‎ 
حضرت سلیمان (ع) برایش گفت می‌دانم که تو‎ 
به من دروغ نمی گویی اما این نگین از هر دونگین‎ 
قبلی گرانبهاتر است پس آن رابگی ر ومراقب‎ 
باش دوب اره آن را گم نکنی وحتماً بفروش که در‎ 
زندگی‌ات تغییری حاصل شود. پیرمرد وعده کرد‎ 
که به قیمت خوب می فروشلد سپس راه خود را‎ 
گرفت وبه سوی خانه حر کت کرد. خانه پیرمرد‎ 


کنار دریابودهنگامی که به لب دریا رسید خواست 
که کمی نفس بگیرد و نگین را از جیب خود بیرون 
آورد که در آب بشوید نگین از دستش لیز خورد 
وبه دریاافتاد هرچه که کوشش کرد وشنا کرد. 
چیزی بدستش نیآمد یا ناراحتی و عجز تمام به 
خانه بر گشت و تامدتھا از ترس سلیمان (ع) به 
که اواکستان داد صاحب 
نگین هر کسی هست تو را بسیار دوست دارد. 
اگر دوباره اورادیدی تمام قصه رابرایش بگو. من 
مطمئن هستم به تو چیزی نمی گوید. 

پیرمرد با ترس به طرف کوه رفت هیزم را 
جمع آوری و به طرف خانه حر کت کرد که تخت 
حضرت سلیمان (ع) رادید پشتاره‌رابه زمین 
گذاشت دوید و گریخت .حضرت سلیمان (ع) 
می‌خواست مانعش شود که فرستاده خدا جبریل 
امین آمد که ای سلیمان خداوند می‌گوید که تو 
کی هستی که حالت بنده مرا تغییر می‌دهی و مرا 
فراموش کرده‌ای! سلیمان (ع) باسرعت به سجده 
رفت و از اشتباه خود مغفرت خواست. خداوند 
بواسطه جبرییل به حضرت سلیمان گفت که تو 
ا مات سی سے بی کال ہین که 
من چطور تغییر می‌دهم. پیرمرد که به سرعت 
بسوی روستاروان بود ہاماھیگیری روبرو شد. 
ماهی گیر به او گفت:ای پیرمرد من امروز بسیار 
ماهی گرفتم بیا چند ماهی به تو بدھم پیرمرد 
ماهیهارا گرفت و برایش دعای خير کرد وبه 
خانه رفت. همسرش شکم ماهیها را پاره کرد و در 
شکم یکی از ماهیها نگین رایافت و به شوهرش 
مژده داد شوهرش با خوشحالی به او گفت تو 


ماهی رانمک بزن من به کوه می‌روم تا هیزم 
بیاورم. هنگامیکه زن نام نمک را شنید نگین اول 
به یادش آمد که در نمکدانی گذاشته بود. سریع 
به خانه همسایه رفت وقتی که زن همسایه زن 
پیرمرد را دید ملتمسانه عذر خواهی کرد و گفت: 
نگینت رابگیر من خطا کردم خواهش می کنم به 
شوهرم چیزی نگویی چون شسخصی پاک نفس 
است اگر خبردار شود من را از خانه ببرون خواهد 
کرد پیر مرد در جنگل بالای درختی رفت که 
شاحه ختگ راطع کند چشش به نگین قینتی 
در آشیانه برنده خورد نگین را گرفت به خانه 
آمد و زنش ماهی‌ها را پخت و شکم سیر ماهیها را 
خوردند. فردا پیرمرد به بازار رفت هر سه نگین را 
به قیمت خوبی فروخت. حضرت سلیمان (ع) تمام 
جریان را به چشم دید و یقین یافت که بنده حالت 
بنده را نمی‌تواند تغییر دهد تا که خداوند نخواهد. 
به خداوند یقین و ہاور داشته باشید. 

معصومه نجار 


ھا زی 
تومطب پزشک نشسته بودم و منتظر نوبت 
| برای مادرم بودم. 
خانمی کنارم بود که به من گفت: چه پولی 
درمیارن این د کتراء فکر کن روزی پنجاه نفر 
رو گا ویزیت کا می شای 
مشغول محاسبه درآمد تقریبی یزشک بودم 


کے پیرمردی از روب رو گفت:چرابه این فکر 


نمی کنین که امشب پنجاہ نفر راحت‌تر می خوابن: 
پنجاه خانواده خیالشون آسودەترہ۔ 

حالم با این حرف پیرمرد جان گرفت: انگار یک دسته قوی سفید توی ذهنم به پرواز در آمدند. 
پیرمرد همچنان حرف می زد و عشق می پراکند:ھر اتومبیل گرون قیمتی که از کنارتون رد شد 
نگید دزدہ کلاهبرداره الهی کوفتش بشه از کجا آورده که ما نمی تونیم. بگید خدارو شکر که یک 
نفر از هموطتام تروتمنده فقیر نیست. سر چهارراه گدایی نمی کنه: نوش جوئش۔ 
حال کیل ها هایگ عوتی شکہاآپی کرک و گل نگ پیرفرد» 
وقتی خدابخواد بزرگی آدمی رو ان دازه‌بگیره متر رو به جای قدش, دور "قلبش "می گیرہ۔خدا 


نگاه زیبای ما را دوست دارد. 


بیژن ملاح سعید 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۲۸۷۲۳ ۵ 


رر لے سے یک رج ی 


۱ 


بند داشتن خر د نای و واز زد 


چا 


ادست: 


رھ ارسطو 


0000000000000000 


لایراته جهان 


#همزمان‌با آغاز دهه فجر ودر آستانه جهل ویکمین 
سالروز بیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی» رهبر انقلاب 
اسلامی در مرقد مطهر امام خمینی(رہ) حضور یافتند 
٭مراسےم تشیبع شهدای گمنام با حضور پرشور 
مردم در چند منطقه کشور ب رگزار شد 
#سخنگوی شورای نگهبان: نیمی از داوطلبان 
٭ رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست:سالانه 
۶۰ هزار هکتارجنگل بلوط زاگرس خشنک می‌شود 
# سوئیس: انتقال دارو به ایران با ساز و کار جدید 
تضمین می نود 

#*رئیس سازمان امور مالیاتی: جدای پزشکان و کلا 


هم بایددر دفتر کار کارتخوان نصب کنند 


# استاندار تهران از فراهم شدن شرایط حضور 
حداکتری مردم در انتخابات مجلس خبر داد 
#طرح آمریکایی صهیونیستی« معامله قرن» با 
موج جهانی مخالفت مواجه شد 

٭ محمد علاوی "مأمور تشکبل دولت جدید عراق شد 
٭ انگلیس به طور رسمی از اتحادیه اروپا خارج شد 
#از سال آینده ۰ هزار مسکن برای افراد کم 
در آمد ساخته می‌شود 
#ترامپ رییس جمهور آمریکابه آسیب دیدگی ۶۴ 
نظامی آمریگا در حملم موش سا آذعان کرد 
##نماین د گان مجلس:حمله عليه ظر یف هجمه به 
منافع ملی است 
#طالبان هواپیمای 
اقغانستان ساقط کردند 

#۶ وزارت خارجه:دو قطبی مذاکره-عدم‌مذاکر ه 
اثر مخرب بر منافع ملی دارد 

#دارتش سوریه شهر مهم خان طومان را آزاد کرد 
# وزیر کشور: فاجاق سوخت ٩‏ مبلبارد لبتر کاهش بافت 
* جایگزینی موتورسیکلتهای بنزینی فرسوده‌با 
برقی آغاز شد 

#عی دی بازنشستگان تأمین اجتماعی از هفته 


رتش آمریکا رادر غزنی 


آینده پرداخت می‌شود 

# درگیریها در جنوب لیبی از سر گرفته شد 

# آمریکا خواستار آزادی رهبران کشمیر توسط هند شد 
* ژاین یگان فضایی تشکیل می‌دهد 

# بولبوی تحت فش از آهریکا روابط خود با کوبا را 
قطع کرد 

#* جين دومین تولید کننده تسلیحات در جهان شد 

#یرلوسکونی خواستار تغییر قد رت در ایتالبا شد 
#نیروهای دولت قانونی لیبی بر منطقه راهبردی 
"آبوقرین" در شهر مصراته مسلط شدند 

٭ارتش سوریه حلقه محاصره تروریستها را در 


بک 3 یگ مسر 


ازجهان سیاست 


تحقق بک خواسته مردمی 

مردم بریتانیا بیش از ۳سال پیش و در جریان 
یک رفراندوم به خروج از اتحادیه اروپا آری گفته 
بودند. رفراندومی که به ب رگزیت د 
و برگزیتی که نیمه شب جمعه به وقت برو کسل 
به انجام رسید با وجود شادمانی و کنسرت‌های 
خیابانی در نزدیکی پارلمان بریتانیا در قلب لندن؛ 
در نقاط دیگری چون اسکاتلند که اکثریت ساکنان 
آن به مان دن در اتحادیه اروبا رای داده‌بودند 
بسیاری با شمع روشن کردن یاد و خاطره‌نيم قرن 
همبستگی با اروپا را ژنده نگه داشتند. 

بوریس جانسون, نخست وزير بریتانیا که نقش 
محوری در تحقق بر گزیت داشت هم ساعتی قبل 
از یازده شب به وقت لندن در اظهاراتی به مردم 
کشورش وعده‌داد که بر گزیت با ایجاد اتحاد در 
بریتانیا این کشور را "رو به جلو" پیش براند. 
او ادامه داد: "برای بسیاری از مردم این یک 


هرت یاف 


موم 


دموکراتھا امید وار بودن د چهار سناتور 
جمهوری‌خواه که هنوز تصمیم قطعی خود رادر 
این زمین ه نگرفته بودند. به طرح احضار شهود 
رای مثبت بدهند در این صورت محا کمه برای 
استیضاح به طول می‌انجامید و بحث‌های بسیاری 
را دربارهعملکرد ریس جمهوری به میان می آورد 
اگرچه به احتمال بسیار تغییری در نتیجه آن 
حاصل نمی‌شد.اما در نهایت تنها د و جمهوریخواه 
در این زمینه با دمو کرات‌ها همراه شدند و حالا 
محاکمه استیضاح رییس جمه وری وارد مرحله 
بعدی خواهد شد. مرحله‌ای که در آن سناتورها 
درباره‌تبرقه دونالد ترامپ رای گیری خواهند 
کرد.اعضای ارشد حزب جمهوری‌خواه از ببرون 
کنگره خواهان بر گزاری استیضاح بدون حضور 
شاهد یا ارائه مدار ک تازه‌بوده‌اند و بیش از هر چیز 
می‌خواستند از شهادت دادن جان بولتون» مشاور 
آمنیت ملی سایق آقای ترامپ جلوگیری کنند. 


سب 


LAC 8 6‏ 
2000 جدابی برینانیا؟ اشک‌ها و لیخندها 


باگذشت عقربه ساعت از نیمه شب جمعه» ۳۱ ژانویه؛بربتانیا رسمااز اتحادیه اروباخارج شد.اینکشور 
اکنون وارد مرحله ۱ | ماهه جدیدی می شو که ط یآن جزئیات جدایی منافع خود از ۲۷ کشور دیگر اتحاد یه 
ارویارابایر وکسل به مذاکره خواه دگذاشت.صدهاهزار نف راز مردم ای نکش ور جمعه شب راد ر خیابان‌ها 
به سربردند؛بسیاری استقلال "از اتحادیه ارویاراجش نگرفتند وبسیاری‌هم مغموم خاطره ۴۷ ساله 
خویشاوندی با اروبا رانا روشن کردن شم عگرامی داشتند. 


لحظه اعجاب انگیز همراه با امید بو لحظه ای که 
گمان می کردند هر گز فرا نخواهد رسید... و برای 
بسیاری دیگر این لحظه همراه باغم و اضطراب و 

س از دست دادن چیزی بود... و البته برای گروه 
سوم که احتما بزرگترین گروه‌هم بودند؛ این که 
بالاخره این بلاتکلیفی و تعلیق به اتمام رسید ‏ 

"من همه این اخساسات را درک می کنم و کار 
مادر دولت این است - وطیفه من این است - که 
حالا کشور ر گردهم آورم تاروبه جلوحر کت 
کنیم. آقای جانسون که انتخابات ماه دسامبر به 
او و کابین هاش قدرت واختیار لازم برای اجرایی 
کردن بر گزیت را داد در پایان این پیام ویدیویی 
گفته: "مهم ترین چیز دربارهامشب این است که این 
یک پایان نیست بلکه یک آغاز است.... لحظه‌ای 
برای از نو شدن و تغییر واقعی یک ملت." 

لحظه تاربخی 

هزاران نفر از عصر جمعه در میدان کنار 


جح وش شس سی امت 

6 ۰ 

ثر امه استیضاح و احتمال تبرئه 
0 و : 


«با رای منفی اکثر یت اعضای سنای آمریکابه احضار شهود یا ارائه مدا رک تازه در چارچوب استیضاح رپیس 
جمهوری این کشور راه برای تبره دونالد ترامپ ر بیس جمهوری آمریکا باز شده است. 


به گزارش روزنامه نیویورک‌تایمز: بولتون در 
کتاب تازه خود نوشته است که رییس جمهوری 
مستقیما به او دستور داده کمک نظامی به او کراین 
را در ازای به دست آوردن اطلاعات مخرب عليه 
جوبایدن, رقیب انتخاباتی دمو کرات آقای ترامپ؛ 
به حالت تعلیق در بیاورد.شهادت بولتون درباره 
نقشی که در رسوایی کمک نظامی به او کراین ایفا 
کرده دفاعیه و کلای ربیس جمهوری در جریان 
استیضاح را با مشکل جدی روبرو می کرد. 

گام بعدی 

پنابراین مجلس سنای آمریکا به زودی درباره 
تبرثه یا مجرم شناختن رییس جمه وری در 
خصوص دو بند اتهامی استیضاح او رای گیری 
خواهند کرد۔میچ مک کانسل رهیر جمهوری‌خواه 
سنا در بیانیه‌ای گفته است حالا سنائورها در میان 
خود وبا مدیران مجلس نمایند گان و و کلای 
رییس جمهوری مشورت خواهند کرد تا درباره 
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پارلمان بریتانیا جمع شدہ بودن د تا لحظه وقوع 
برگزیت راجشن بگیرند. آنها باموسیقی های 
وطن‌پرستانه و سخنرانی حامیان بر گزیت از جمله 
تایجل فازاژ: ساعت‌ها پانکوبی کزدقد. 

نایجل فاراژ در این جمع گفت: این بز رگترین 
لحظه در تاریخ مدرن ملت بزرگ ماست." 

همزمان, مخالفان بر گزیت و حامیان اتحادیه 
اروپ اهم با بر گزاری یک راهییمایی صمیمانه از 
اتحادیه اروپ اخداحافظی کردند. در اسکاتلند 
هم که اکثریت به مان دن در اتحادیه اروپا رای 
داده بودند بسپاری با روشن کردن شمع یاد و 
خاطره ۴۷ سال اتحاد با اتحادیه اروپا را زنده نگه 
داشتند.این در حالی است که به طور همزمان: 
پرچم اتحادیه ارویا از فراز موسسات این اتحادیه 
در بروکسل پایین آورده‌شد وهیات دولت بریتانیا 
جلسه خود را در شهر ساندرلند بر گزار کرد جابی 
که به عنوان نخستین شهر بریتانیا موافقت خود با 
بر گزیت را در سال ۲۰۱۶ اعلام کردہ بود۔ 

ساختمان نخست وزیری بریتانیا با نور تصاویر 
پرچم های بریتانیا و اتحادیه ارویا را به نمایش 
گذاشته بود وسکه ۵۰ پنسی بر گزیت, وارد چرخه 
پولی بریتانیا شد. 

در ایرلندشمالی که بسیاری به علت مشکلات 
مرزی این کشوربااتحادیه اروپاب ابر گزیت 
مخالفت کرده‌بودند اما تجمع های اعتراضی 
در نزدیکی مرز جمهوری ایرلند بریاشدنیکولا 


,ممووموه 


گام‌های بعدی و آماده 
شدن برای پایان محاکمه 
استیضاح در روزهای 
آینده تصمیم بگیرند. 
البته برای بر کناری 
رییس جمهوری دو 
سوم اعضای سناباید به 


= 


بی کفایتی او رای مثبت 
بدھند ولی جمهوری خواهان اکثریت مجلس سنا 
رادر دست دارند وهیج کدام از اعضای این حزب 
در سنابه قصد خود برای رای به بر کناری آقای 
ترامپ اشاره‌ای نکرده‌اند.در عوض همه چشم‌ها 
به چند دمو کراتی دوخته خواهد شد که ایالت‌هابی 
رابا گرایش جمهوری خواه‌نمایند گی می کنند و 
تلویحا از احتمال رای خود به تبرگه رییس جمهوری 
صحبت کردهاند.هر رای مثبت دم و کرات به تبرثه 
رییس جمهوری یک پیروزی نمادین برای رییس 
جمهوری خواهد بود و به احتمال زیاد ابزاری 
تبلیغاتی در کارزار انتخاباتی او خواهد شد. 

جنگ بر سر حضور شاهدان در جلسات 
٥‏ سای هو یبارت ار 
گزارش‌هایی درباره‌جان بولتون مشاور امنیت ملی 


استارجن, وزیر اول اسکاتلند در توییتر و دقیقا در 
لحظه وقوع بر گزیت پرچم اتحادیه ارویا را منتشر 
کرد ونوشت: اسکاتلند به عنوان یک کشور 
مستقل به قلب ارویا باز خواهد گشت." او هشتگی 
بااین مضمون راهم همراه‌توییت خود کرد: چراغ 
اسکاتلند راروشن نگه دارید "در کاردیف. مر کز 
ولز مار ک د ر کفورد. وزیر اول: گفت: "ولز که به 
ماندن در اتحادیه ارویا رای داده‌بود. به عنوان یک 
ملت اروپایی باقی خواهد ماند." 

به پایان آمد این دفتر 

از نظر کارشناسان دولت بوریس جانسون 
ممکن است بگوید "کار بر گزیت تمام شد ولی 
واقعیت این است که اکثر تصمیم‌های دشوار 
تازه شروع می‌شودبا فرا رسیدن این موعد در 
بر وکسل» همه چیز عوض شد و هیچ چیز تغییر 
نکرداحالا اقا بریتانیا دیگر عضو اتحادیه اروپا 
نیست. ولی در کمتر از یک سال باید تصمیم بگیرد 
که چیست.البته مثل تمام 'لحظات حساس "و 
"مقاطع کلیدی" این چند سال لحظه بر گزیت هم 
تغییر عمده‌ای به پا نکرد. 

درست است که روی کاغذ. دیگر بریتانیا عضو 
اتحادیه اروپا نیست. نمایند گانش در پارلمان اروپا 
شفلش ان راا ر دست دادهاند ود می زااز 
نهادهای اتحادیه به پایین کشیده‌اند. ولی در عمل 
جدائ ل‌برای :۲۱ ماه دیگر کل ی از مور به روال 
قبلی ادامه بیذامی کن 3. تا بایان این دورم 'گتاز” 


آمریکا بالا گرفت. براساس این گزارش‌ها بولتون 
اطلاعاتی را درباره رسوایی بده بستان ترامپ و 
دولت اوکراین در اختيار دارد که می تواند موقعیت 
رییس جمهوری آمریکا را به شدت تضعیف کند. 

براساس این گزارش‌ها بولتون در کتاب در 
دست چاپ خود نوشته است که ربیس جمهوری 
مستقیمابرنامه کسب اطلاعات از او کراین رابرای 
تخریب جو بایدن رقیب انتخاباتی دموکراتش 
هدایت و رهبری‌می کرده‌است. استد لال جمهوری 
خواهان در خصوص نبود شاهد با اطلاعات دست 
اول درباره نقش رییس جمهوری در این رسوایی؛ 
با چنین شواهدی نقش بر آب می‌شد. 

باوجود این همان احتمال ان دک هم برای 
فراخواندن بولتون برای شهادت در سنا با رای 
منفی دو سناتور جمهوری خواه از میان رفت. 

در همین گیر و دار بود که سناتور لامار الکساندر 
از یالت تنسی در بینیه‌ای اعلام کرد در حالی که 
دمو کرات‌هابه وضوح نشان داده‌ان د که رییس 
جمهوری اقداماتی ناشایست انجام داده نتوانسته‌اند 
ثایت کنند که این اقدامات در زمره‌اتهاماتی اس- 
که استیضاح ربیس جمه وری رالازم می‌کند.در 
این بیانیه آمده‌است:پرسش این نیست که آیا 
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چهار اصل بنی ادی اتحادیه اروپا 
(آزادی جابه‌جایی کالاهاء خدمات. 
سر فال وروت کازا واه دازد. 

این یعنی همچنان شپروندان 
کشورهای عضو اتحادیه اروپا 
می‌توانند بدون محدودیت یا نیاز 
به ویزا به بریتانیا مهاجرت کنند؛ 
چیزی که گلایه اصلی بسیاری از 
رأی‌دهند گان به بر گزیت بود. 

در کنار این بریتانیانه تنه اباید مقررات و 
استانداردهای فعلی اتحادیه اروپا را رعایت کند 
بلکه موظف است مصوبات اتحادیه اروپا در این 
مدت راهم (بدون آن که نقشی در تهیه‌شان داشته 
باشد) به اجرا بگذارد.در تجارت بین‌المللی هم 
بریتانیا همچنان مثل قبل, تابع اتحادیه اروپاست و 
نمی‌تواند تعرفه‌ها و سهمیه‌های واردات و صادرات 
به کشورهای تالث را خودش تعیین کند. 

بنابراین بریتانی ا تا پایان ژوئن (پنج ماه دیگر) 
وقت دارد تصمیم بگیرد کے می خواھد این دوره 
گذارراتمدید کند یانه.البتهدولت بوریس 
جانسون بن دی را در لایحے توافقنامه خروج 
گنجانده که خودش رااز چنین کاری منع کند. 

در این دوره‌انتقالی قرار است دو طرف برای 
رسیدن به یک پیمان تجاری و چارچوب روابط 
تجاری‌شان‌ در آینده‌نه توافق برسند؛ و تازه‌از 
ایم‌جاست گاسشتی کار آغازمی‌ننود. . ™ 
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رپس جمھوری چنین کاری کرده‌یا ئه پرسش 
اینجاست که مردم و سنای آمریکا در قبال کاری 
که او انجام داده چه باید بکنند. به عقیده من قانون 
اساسی مشخص کرده‌است که مردم در انتخابات 
رپاست جمهوری که روند آن در آیوا آغاز می‌شود. 
می‌توانند در این زمینه تصمیم بگیرند. 

سناتور لیزا مر کوسکی از ایالت آلاسکادر 
بی این ماجرا در بیانیه‌ای اعلام کرد: "مجلس 
نمایند گان تصمیم گرفت بنده ای اتهامی برای 
اسیا اکا ردو یراد دہ سا شرس 


0000000 


بااحتیاط نیاز به شاهدان واستاد بیشتر رابررسی 
کردم تا کمبودهای این روند جبران شود اما نهایتا 
تصمیم گرفتم که به این طرح رای ندهم." 

سناتور سسوزان کالینز از ایالت مین و میت 
رامنی از ایالت یوت به احضار شاهدان رای مثبت 
دادند.مدیران استیضاح از مجلس مایند گان در 
طول این روند گفته بودند که محاکمه بدون شاهد 
به داد گاهی فرمایشی تبدیل خواهد شد. 

این در حالی است که جان کلی رپیس دفتر 
سابق دونالد ترامپ به یک نشریه در نیوجرسی 
آمریکا گفت: ترامپ تنه ا با یک نیمه محاکمه" 
روبرو شده است! & 
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ارتباطی میان برجام و 
مو ادمخدر 

دک رق یی رتیس مجاس ورای 
اسلامی که سالهاهم وزیربهد اشت‌بودوپزشک 
باسابقه ومتخصصی هم هست و چندهفته دیگر 
هم از مس ئولیت وسمت مهمی که در مجلس‌دارد. 
بیشترباقی نمانده‌پیشنهادی‌داده که کمتر کسی از 
مستئولان وصاحب سمتان درایران؛ جرات آن را 
داشته‌یادارند.اوپیشنهاد کرده‌توزیع‌موادمخدر 
میان‌معتادان از طریق دولت وبه‌طور آشکار ورسمی 
انجام گیرد و دولت خودش متولی تهیه و توزیع مواد 
مخدر در کشور باشد. پیشنهادی که شاید هر کس 
آن رابرای نخستین مر تبه بخواند یابشنود سخت 
تعجب وبا پوزخندی از سر بی‌اعتنایی از کنارش‌عبور 
کند ولی اگراین پیشنھادرااند کی باصبر وتامل مرور 
کنیم» شاید وا کنش شنوند به این جملات: کاملاً 
کرت کند. ماج رای اند وهب ار موادمخدردر اران 
دههاسال است که‌اجتماعایران‌رامی آزارد.میلیونها 
نفر دراین‌سالها گرفتارشده‌اند وخانواده‌هاوفر زندان 
بی گناهشان راهم گرفتار کرده‌ان د واین‌روزها که 
سختیهای اقتصادی‌هم بسیار شد ید تر شدہاند برای 
فرارازاین‌مشکلات,تمایل عدهای‌هم به مصرف این 
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سبقت در مستی 

در کن اراعتیاد. معضل‌مصرف ''مشروبات 
الکلی ''در ایران که‌هم مطابق قانون و هم بر اساس 
قواعد شرع مقدس وهم طبق, آموزه‌های اخلاقی 
ایرانیان, امر پسندید های‌نیست, همچنان باعث 
تاسف وشرمند گی است. اماخبری که معاون 
داد گستری استان اردبیل د راین‌ بار هداد ه‌است» 
جلوه‌ه ای جدیدی از این ماجرای عجیب راعیان 
کردا نت تصویری که ش اید نال روز ازنظر 
بسیاری, پنهان مانده‌بسود وغیر علنی بودن وقوع 
این‌جرم‌باعث شده‌بود اینطوربرداشت شود 
که‌مساله‌ مصرف مش وبات الکلی در ایران. یک 
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اعتراف در 'آبیک' 
درحالی که‌همچنان آلود گی‌هوای ماههایاخیر 
که‌نسبت به گذشته‌بسیاربیشتر شده.مشک وک بودو 
مدیران‌بخشهای‌مختلف:دلایل‌وعلت‌های‌مختلفی 


برای این موجود سیاه‌به مردم‌معرفی می کنند.هفته 
گذشته. احتمال دقیقی داده‌شد که‌این نوع عجیب 


۸ ۱ بهمن ۹۸ اطلاعات‌هفتگی 
تہ یه ار 


مواداز آنچه‌در گذشته بود بیشتر شده‌و در 
کمال تعجب ظاهر آبهای برخی از گونه‌های 
آن‌هم ارزانتر شده تلاشهایرای‌برچیدن 
این سفره‌سیاه‌از ایران هم هیچ کم نبوده 
صده ایاشایدهزاران قے دراین‌راه‌جان 


خود را از دست داد اند تادر مر زهای‌ایران‌با انس 
قاچاقچیان مبارزه کنند واجازه‌ورودیه کشور 

ندهند. میلیاردها تومان‌هم.هزینه تبلیغات علیه این 
موضوع شده ومیلیاردهاتومان‌دیگر هم خرج شد ه 
تا کسانی کە در این راەافتادەاند دستگیر ومحاکمه 
شوند وداد گاههابه حسابشان بر سند. کاربه جایی 
رسید که حتی در بخشهایی از مرز اپران و افغانستان؛ 
دیوار مر زی‌باهزینه‌ای گزاف احداث‌شده‌تارا‌رفت 
و آمذ قاجاقچیان مواد مخدر مسد ود شود ودست 
آخرهم.بسیاری از این قاجاقچیان به چوبه‌های دار 
سپرده‌شوند تاهم.ایران از شر آنهاخلاص شود وهم 
شاید دیگران از این سرانجام مر گبار عبرت بگیرند 
ام انتیجه این همه جانهای فداشده وپولهای خرج 
شده‌وزحمتهای کشیده شده‌امروز. هیچ مطلوب 
مدیران و کارشناسان این بخش نیست.هم آمار 
معتادان ایران.همچنان میلیونی است وهم.مقد ار 
قاچاق فراوان و سنگین وهم نیروی انتظامی و نظام 
داد گستری‌ایران کاملاً در گیر.خانواده‌های‌بسیاری 
هم به دنبال اعتیاد پدر یا مادر یافرزند خود. آرامش 
از کف داده‌اند وباصدها آسیب اجتماعی وروانی: 
پنجه و دست.نرم می کنند.نمایند گان همین مجلس 
ھے۔مدتی قبل خوب فکر کردند وبه این نتیجه 


س 
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رسیدند کەمجازات اعدام رادر مورد قاجاق مواد‎ 


مخدر محدودتر کنند چرا که برخلاف آنچه تصور 
می شد به‌حدا کثر رساندن شدت مجازات قاچاق 
مواد مخدر درایران.باعت کاهش قاجاق‌نشد.ولی 
خانواده‌های بسیاری رابا معضل از دست رفتن یک 
عضو مهم خانواده مواجه می کرد.به نظر می‌رسد 
بسیاری در همین مجلس شورای اسلامی کنونی 
هم پذیرفته‌اند که شیودای که حدود ۰سال‌برای 
مبارزه‌وبه‌زمین کوبیدن غول‌اعتیاد وقاچاق,به 
کار گرفته شده.دیگر به مرحله‌ای رسیده که نیاز 
به‌تغییر ی شجاعانه وجسورانه‌دارد.پیشنهاد نایب 
رئیس مجلس ووزیر اسبق‌بهداشت‌هم. ازهمین 
نوع نگاه‌به ماجراء بیرون آمده ومتولد شده.در حالی 
کے اگردولت ور انس ای الین یک نها که ی توائد 
درمجلس:بەقانون هم تبدیل شود خودش باتعیین 
فهرست معتادان.میان آنهابه عنوان‌بیمارانی که 
گرفتاراعتیاد شده‌اند. میزانی از موادمخدررابه 
عنوان‌بخشی از مسیر درمان آنها,توزیع کند‌نتایج 
جالبی.به احتمال فراوان: روی خواهد داد. 

اول اینکه بخش اصلی مواد مخدری که در کشور 
همسایه ایران. (افغانستان) تولید می شود توسط 

ہے سے جج -« 


تنس و تک ان 


معضل مردانه است. در حالی که این معاون اس 
محترم داد گستری می‌گوب د. دختران از 
پسران درمصرف مش روبات‌الکلی‌پیشی 
گزفتةاتدواین معضل اساسی جامعه است. 
اینکه دختران ایرانی:بیش از یسران مصرف 
کنند «مشروبات الکلی د مانب گزار هو 
واقعیتی‌است که‌باید موردسنجش فراوان ۱ ۴ 
ازسوی کارشناسان‌قرار گیردویاسخی دقیق وعلمی 
برای علت این گرایش عجیب. یافته شود.ولی شاید 
درنگاه‌اول. یک نکته بیش از دیگر دلایل به چشم 
آید و آن اینکه اگر مصرف مشروب الکلی به عنوان 
یک سر گرمی‌سیاه‌یایک آرام کننده کاذب.میان 
برخی دختران‌ایرانی» شايع شذہ ارتباط مستقیمی 


mm ۳۳ للا گا‎ E EE E تا کن‎ E ئا‎ E E کا‎ 


آلود گی. ارتباط فراوانی باتحریمهای آمریکاداردو 
عدم‌فروش‌نفت ومحصولات نفتی,مانند "مازوت '' 
باعث شد هدر نیرو گاههای تولید برق ایران: از این 
سوخت فراوان برای تولید برق استفاده ,۱ 
شود واین سوخت وسوختن آن. آلودگی 
فراوانی د راطر اف شهرهای بز رگ و کوچک | 
ایران» ایجاد کرد.این هفته اما خوشن_بختاند 


با کمبود تفریحات وس رگرمیهای‌مفید وارزان و 
دردسترس برای دختران در ایران داشته است. 
بسیاری تفر یحات وسر گرمیهایی که به ارزانی و 
وفور برای پسران ایران زمین آماده‌شد ه.از دختران 
این ديار به هر دلیل دورنگه داشته شد هوهمین 
نقص باعث می‌شود:جایگزین‌ه ای کثیفی‌مثل 


استاندار قزوین. اعلام کرد که نیر واه بز رگ شهید 
رجایی در این استان. اجبار به تعطیلی شد ه چر ا که 
آلود گی هوای این استان در آبیک و قزوین به حدی 
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قاچاقچیان از ایران عبوز داده‌شدهوبه مقصد اروپاحمل 
می شود تابا بهایی بسیار گرانتربه فروش برسد.ایران‌هم 
باصداقت تمام وبافداکردن جان نی وهای نظامی‌خود: 
جلوی این قاچاق را گرفته وامنیت کش ورهایاروبایی را 
تأمین می کند که در ماجرای‌برجام نشان دادند هیچ حاضر 
نیسکند منافع خود راذره‌ای‌فدای ایران کنند.با این تدبیر 
جدید امادولت می‌تواند مسیر معینی برای ترانزیت مواد 
مخدر به اروپاباز کند تا از این طریق. هم مراقب این انتقال 
بوده‌وازنشت وتوزیع آن‌درداخل کشور‌جلوگیری 
کندوهم بانظارت بر این انتقال:از جان‌صدهانیروی 
ف ذا کارانتظامی‌ایران دربرابرقاچاقچنان.محافظت کندتا 
اروپاییان نیز نتیجه رفتار خود خواهانه وغیر صادقانه‌شان‌با 
ایران رابهتر احساس کنند.دیگر اینکه با توزیع مواد مخدر 
از سوی دولت, معتادان کاملاشناسایی شد هوبسیار بهتر 
وھؤٹرتر می‌توان برنامه‌ه اوطر حهای اصلاحی وتربیتی 
ودرمانی رادر مورد آنها اجرا کرد واز سوی دیگر هزینه 
گنی که ضرف مبازرهباقاجاق مواد مقدرمی‌ش ود 
می‌تواند در مسیر آگا٭سازی و توانمندسازی ودرمان 
معتادان ایران هھزینه شود. این در حالی است که شغل پلید 
قاجاق, فروش وتوزیع موادمخدر که در کتار خود.دهها 
آسیب اجتماعی دیگر هم ایجاد می کند از بین خواهد رفت 
وهزاران معتاد ب رای تهیه‌هزپنه مواد.به‌دهها کارخلاف 
قانون واخلاق, نز دیک نخواهند شد تجربه سالها اعدام 
قاجاقجی ان ودرنهایت تغییر این‌قانون نشان‌داد که‌روز 
تغییر سیاست نظام.از بر خورد سخت با مواد مخدر به 
مرحله "برخورد نرم"فراررسیده ظاه رآتنهابه اند کی 
جرات و جسارت نیاز هست. 
ہے ے ے ے سے 
مشروب الکلی:جای آن رابگیرند. یک توپ سادەدر یک 
زمین خاکی می‌تواند ساعتها.دهها پسر ایرانی رااز کود کی 
سر گرم کند وهمین دست تفریحات در بز رگسالی ھم 
دامه‌می یاہدولی ھیچگاەمعلوم نشد کەجایگزین این توپ 
پلاستیکی برای دختران ایران: چه بودہاست؟ 
تمام سازمانهاونهادهایی که بودجه‌ای وطرحی و 
فرادی رابرای رسید گی به فرهنگ جوان ان ایرانی در 
اختبار دارند در برابر این خبر تلخی که معاون داد گستری 
ردبیل می‌دهند. حتماً مسئول هستند به ویژه که وزارتی 
وجوددارد در ایران به نام وزارت ورزش و جوانان... 
جوانانی که حالامعاون داد گستری‌فی گوید.مصرف 
لکل میان دختر انش از پسران, در کمال ناباوری سبقت 
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رسیدہ که ادامه کار این نیرو گاه‌باسوخت مازوت ممکن 
نبود و خطرات راب رای سلاهتی سا کنان این استان و حتی 
استانهای همجوا, غیرقابل تحمل می کرد. 

این اعتراف هرچند دیر انجام شد.امامی‌تواند مژد ای 
برای ید ہاش د کد درس ال ۱۳۹۹ بسن وت ما ژوت و 
نیروگاهها:اجازهنذ اش_ته باشتل,راهتتفس میلیونهاایرانی 
راسخت بیندند. 


پاک اوی ادب واعتهال سردا سل مانی ان بود 
کهدراوجانقلابیگریو جهاد.بسباری از آنه‌غزه‌نه 
لبتان گوبان‌راهم به بدرقه پیکر پاکش کش اندوقلبها 
راچنان‌تحت تأثبرقرارداد که‌لقب سردار دلها "که 
از قلب جامعه جوشید بیش از هر توصیف دیگری بر 
دلها نشست. این افتخار.حاج قاسم رابس که به‌عنوان 
بزرگتربن فرمان ده‌مبدانی "جهاداصقر "از طرف 
جامعهای که‌مبهوت نبوغ و فداکاری نظامی او بودبه 
لقبی‌مرتبط با "جهاداکبر آمفتخرشود.بگذریم ازای که 
زاین فرصت‌طلایی و عظیم ملی و شابد تکرارنایذیر, 
برای تقوبت اتحاد ملی بهربرداری نشد. 

#هم ان ایام باخود فک رم ی کردم که این چه حکمتی 
است که همبستگی خالصانه‌ملی و انقلابی پس از این 
شهادت. درزمانی‌اتفاق‌بیفتد که دوماه‌بعداز آن: 
انتخابات در پیش است و طبق سنت مالوف: کشور به 
مبدان جدالهای آنجنانی تبدبل می‌شود. 

#جه ان حقبقی به کنار. در این مدت در عالم‌مجازی 
روزانه دھھامیلبون‌لایک فوروارد.هشنگ, کامنت. 
پست و تویبت ابرانی که حاوی توهبن,بدگمانی» 
تمسخر.هتاکیآبروسری,تهمت و جع ل وفلب 
حقبقت است. از طرف مذهبی و غبر مذهبی و انقلابی و 
غبرانقلابی بوی تعقنش به آسمان می رود۔ 


این‌بود که‌خد اوندبافراردادن آزمایشی نزدیک ازنوع 
جهاداک. اری‌ازمابفهماند که‌علبرغم اشکهابی 
که در چشمانمان در جریان شهادت این فهرمان یگانه 
حلفه زد وعلیرغم ابنکه قلبهایم ان برای لحظات و 
ساعاتی رفیق شد.همچنان‌همان انسان سابقیم و باآدم 
شدن‌فاصله‌ها داریم. 

#دراین‌مبان, داستان تویبتر وهشتگ‌هایش که 
مسئولان و جوان ان انقلابی و غبرانقلابی زیادی را 
درگیر کرده شبرین‌تر است.هشتگها گاهی‌طوری 
زده‌می‌شود که گوبی‌تنهاهدف. این است که در 
رفیب تاحدممکن‌سوزش ایجاد کند. هشتگ‌هایی 
که‌معمولاً یک‌هش نگ از طرف ش بطان نیز به همراه 
دارد.ولی‌متأس فان هشتگی نامرئی:#۶با_همکاری _ 


بسیاری ازمقامات آمریکابی از اعضای کنگرهوسناو 
کاخ‌سفید گرفتهتامقامات تضابى و اجرایی و کاندیداها 


و جوانان آمریکایی هر روز در ایتا باهم دعوا کنندوبه 
یکدیگر کنابه بزنند! 

٭امروزہ به بُّمن‌هشتگهاو تیترهاء برای پخش کردن 
یک مطلب در ابعاد وسیع. دیگر به صاحب هنربودن 
نبازی‌نست. کافی است‌پرده‌دری راخوب‌بلدباشی, 
خوب‌نهمت بزنی,به دلخواهت نیت‌خوانی کنی و لیته 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۲۸۷۲۳ 
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دکتر محمد مطهری 
تقواهم نداشته باشی؛مطمتّن باش فوروارد کنندہ زیاد 
داریاگرحتی گوشهای از آنچه را درباره پباسدهای 
گذاهان اجتماعی در قيامت شسنبده‌ايم راسٹ بدانیم» 
بدون‌شک در قبامت آرزوخواهیم کرد که کاش در 
کو د کی هر دو دستمان ازبازو قطع‌می‌شد و چنین‌با 
لمس بی‌مبالات صفحه موبابل خود رابه عذابهای 
دهشتناک گرفتارنمی کردیم.دسنورات‌صریح‌ق رآنی 
که برخی مسئولانمادر سطوح‌مختلف:درست‌عکس 
آن‌راعمل‌میکنن د. کم نیستند: ''ےہندگائم بگو 
که آنجه‌نیکوترین است بر زبان آرند !جرا؟چون 
اینجاست که: شبطان می‌خواهد در مبان شما دشمنی 
ابجاد کند (اسراع/۵۳),بایدبه‌شیطان رجیم تبریک 
گفت که‌در انجام‌مأموریت اختلاف افکنی درایران 
عزیزچنین موفق عمل کرده و می‌کند. 
٭کاش در شبکه‌های اجتماعی: افرادی ازه رصنف 
وباهر عقیده و گرابش -روحائی, کراوانی بسبجی, 
پزشک.بدحجاب انقلابی غبر انقلابی و داخل‌نشین 
و خارج‌نشین همت می کردند که درمقابل کسانی 
که‌هشتگ راوسبله‌ای برای اغراض نفسانی مانند 
کینےەورزی: اتهامزنی, عببجوبی, جناح‌بازی. 
اختلاف افکنے و در واقع پ ر کردن جبسب,و حفظ با 
کسب متام و منافع می‌ببنند. مطلب خود را گاه به یک 
"هشنگ فرآنی ختم کنند.مثلا مطلبی راباهشستک 
#نساء -۱۳۵ منتشر و بدین‌نحو به خواننده یادآوری 
می‌کردن د که در آن‌هنگام که این توثبت بایست 
ات اگرامی رادران موضوع سای با استمای 
ٹوش تم این دسبورالهي سوره ساء رازه ال ایمان وا 
به رعابت عدالت ولو عليه خود.والدین و نزدیکان امر 
میکند در نظر داشتم. 
#چه زیباست آبه #۴فصلت_ ۳۲۴ که انسان رانشویق 
به دفع بدی باخوبی می کند و خاطرنش ان می کند که 
گاه چنین برخوردی سبب تبدیل دشمن به دوستی 
صمبمی (ولیٌ حمیم)می‌شود.با گر فقط همین بک آیه 
٭اسراء _۷ راوافعاباو رداشتیم که‌انسان‌هرخوبی‌وبدی 
که انجام دهد در واقع نسبت به خودش انجام می دهد 
اب ران‌مااکنون‌به گونه‌ای دیگر بود.آیاتی که درمبان 
ماازمستول وغبرمسٹول مھجورئدو کینه‌های شبطانی 
جای آنهارا در قلب ما گرفته است. فراوانند. داروهای 
امراض روحی‌مامانند #اسراء_۳۶: #حجرات_۱۲: 
#یس_۶۰: #صف ۱۰: #اعراف ۲۰۱ #آل _ 
عمران_۱۰۳نمونه‌ه ای‌اند کی از آبات‌مهجورو 
غریبی‌هستند که‌توجه‌به آن ان درحال‌وروزدینی 
اتلاق جمعه ابران ازنان دب واجب تر است. این 
هشتگها که می‌توانند باهشتگ مفاهبم معادل این گونه 
آبات‌همراه شنوند (تبلایل دش من به دوست خوب 
حرف بزنبم.باهم پرادريم. خوبی در جواب‌بدی)مورد 
نباز شدید جامعه ماست. 


بادا 


اش 


خو شر وی در بر او مؤمن بهشت است 
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دیدنی‌های‌ایران 


زبرنظر: محمود صفادار 


وان گر 


تادوان نام روستاپی از توایع شهرستان جهرم در استان لک است. زوستای 
تادوان از قدیمی‌ترین روستاهای بخش خفر می‌باشد. ۰ قدمت این روستا به 
بیش از ۲۵۰۰ سال‌مي‌رسد. این روستا در مسیر اصلی جاده‌شیراژ -جهرم 
قرار دارد. وجود بناهای قدیمی از جمله نقار‌خانه. حمام قدیمی روستاء 
خانه گیرها و بل قدیمی خکایت از قذمت طولانی روس ےا دارد. قلعه گیرها و 


نقارخانه. ساختمان‌های خرابه ای است که در شمال 
روستا و در تنگ تادوان قرار دارد. 

جمعیت روستاحدود ۹۶۵ نفر است. این روستای 
جلگه‌ای از روستاهای گرمسیری محسوب می‌شود 
و اکتر اهالی روستابه کشاورزی وباغداری مشغول 
هستند. این روستا از رودخانه قره آغاج وچشمه‌های 
اطراق تامین می‌شود. تاخوان به تخلشتان‌های خرما و 
2 باغات مر کباتش معروف است. 

رس سے شس مت شی 
فراوان داشته و محصولات آن به اصنهان که در آن زمان پایتخت صفویان 
بوده‌ارسال می‌شده است. ات و هوای مطبوع روستای تادوان همواره 
مورد توجه مسافران و خصوصاً گردشگران اروپابی بوده است و بسیاری از 
مردم از دیرباز برای فرار از گرمای بندرعباس به باغستان‌های این منطقه 


راو سای اسان سی لان 

روستای تابستان‌نشین, روستایی کوهیایه‌ای در جنوب شهر املش: واقع 
در استان گیلان است.جمعیت این روستا حدود ۲۷۰ نفر است. این روستا 
در ارتفاع ۲۹۰متری از سطح دریا قرار دارد و از طبیعتی بدیع و تماشایی با 
چشم اندازهای زیبا برخوردار است. جای کاری و دامداری.یکی از اصلی‌ترین 
شغلهای اهالی این روستاست و مناظر مزارع سبز چای و مراتع سرسبز برای 
هر بیننده‌ای لذت بخش هستند. 

مسیر رسیدن به روستا از کمربندی شهر املش شروع می‌شود و به سمت 


دامنه کوه‌می‌رود. این مسیر علاوه بر املش» به روستاهای واقع در حاشیه 
رودخانه شلمانرود و روستاهای دیگر البرز هم دسترسی دارد.این راہ زیبا و 
سرسبز خستگی را از تن مسافران بیرون می کند. چون حتی یک متر از مسیر 
تکراری نیست و همواره مجذوب مناظر زیبای آن خواهید شد. در انتهای راہ 
به روستای تابستان‌نشین خواهید رسید.جنگلهای انبوه هوای خنک و مطبوع 
و آبشار فصلی خرم‌دره‌هر ساله وبویژه در ایام گرم تابستان میزبان صدها 
گردشگر و مسافری است که از این منطقه دیدن می کنند. 

در مورد وجه تسمیه روستا گفته می شود که از آنجا که این روستا در بین 
روستاهای مناطق اطراف کمی خنک‌تر است و رطوبت کمتری در هوای آن 
وجود دارد. در فصل تابستان هوای مطبوع‌تری نسبت به روستاهای همچوار 


٦ ۷۳‏ بهمن ۹۸ اطلاعات‌هفتگی 
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می آمدند. غار تادوان یکی از دیدنی‌های این منطقه است که در کنار رودخانه 
قره‌آقاج قرار دارد. اگر به غارنوردی علاقه دارید باید دقت داشته باشید که 
غارنوردی در این غار:به وسایل و تجهیزات کامل احتیاج دارد همچنین در 
برخی قسمتها راه‌عبور به قدری باریک می شود که فقط افراد لاغر می‌توانند 
عبور کل غار تادوان نکی آزبزرگترین غارهای ایرآن ات دهانة ار در 
ارتفاع ۲۰۰متری از سطح رودخانه قره آقاج و ۱۲۰۰ متری سطح دریا قرار 
دارد. غار تادوان دارای یک دهانه است که طولش حدود ۲۰۰ متر است. 
این غار در ۱۲۰ کیلومتری شرق شیراز واقع شده است. دهانة این غار بسیار 
زیبا است و ابعاد آن در حدود ۳۰۲۰ متر می‌باشد و درون آن شعبه‌های 
متعددی وجود دارد. یس از عبور از راهروی ورودی و دالانی باریک در 
سمت چپ تالار بسیار بز ر گی نمایان می شود که طول آن بیش از ۶۰متر 
است.عمق یکی از شعبه‌های این غار که ظاهر آ شعبه اصلی آن محسوب 
می شود بیش از ۵۰۰ متر است و به یک باتلاق منتهی می گردد. 


اک 


داشته و شرجی بودن هوا شدید نیست۔بەھمین دلیل بسیاری از مردم در 
تابستان به این منطقه می آمدند و روزهای اوج گرما را در این منطقه سیری 
می کردند و به تدریج نام تابستان‌نشین به این منطقه اتلاق شد. 

چشمه‌ای در ارتفاعات بالای روستا وجود دارد که آبی سرد و گوارا دارد و 
از اعماق جنگل دربالادست جریان دازد و بوسیله لوله کشی به روستا هدایت 
شده است. معمولاً گردشگران و مسافرانی که از این روستا دیدن می کنند از 
این آب که در ورودی روستا جاری است می‌نوشند و برای مصارف خانگی 
و آشامیدنی همراه می‌برند. 

راه‌دسترسی به این منطقه زیباو کوهستانی آسان ودارای جاده آسنالته 
است وا زمر کر شهر اماش بین ۶ تا ۷ کیلومتر قاصله دارد. 


در دامنه کوه‌سهند در آذربایجان شرقی: 
روستایی تاریخی واقع شده که میلان نام دارد. 
این روستادر ۲۰ کیلومتری تبریز و نزدیکی 
شهر اسکو قرار داشته و تر کیب منظره زیبای 
ان ارتاعات نا اغات انبودروس جلى 
بی‌نظیر بدید آورده‌است.میلان در گذشته ؟ 
روستای مستقلی از توابع شهرستان اسکو بود. 
اما امروز, بر اساس تقسیمات جدید کشوری: 
یکی از محلات شمالی اسکو به حساب می آید. همانطور که می‌دانید 
اسکو یکی از آبادترین بخش‌های پنج گانه حومه تبریز است. میلان از 
روستاهایی است که برخلاف بسیاری مناطق حومه‌ای دیگر: نه تنها 
ساکنانش از آن مهاجرت نکرده‌اند, بلکة بر جمعیت آن افزوده‌شده 
است. عمده محصولات این باغها گردو: فندق, بادام, سیب و زرد آلو 
است. در سالیان گذشته منبع در آمد اصلی روستائبان باغداری‌بوده 
است. ولی اواسط دهه ۷۰به علت تغییر شرایط آب و هوایی و غالبا 
سرمازدن درختان, باغداری رو به افول رفته و دیگر منبع در آمد برای 
اهالی محسوب نمی‌شود ما درختان سرسیز آنه همچنانپابرجاهستند 
و تماشایشان لذت‌بخش است. 

معروف‌ترین بنای تاریخی روستا حمام تاریخی روستاست که از 
آثار مربوط به اوایل دوران صفویه می‌باشد. ورودی این حمام درضلع 
جنوبی قرار گرفته و با چهار پله وارد یک هشتی هشت ضلعی و از آنجا 
وارد راهروی شمالی سربینه می گر دد. رعایت سلسله مراتب ورودی: 
دالان سربینه و گرمخانه همچون سایر حمام‌های تاریخی در اینجا نیز 
وجود دارد.پوشش طاق و گنبدی روی ستون‌های سنگی با سرستون‌های 
٣‏ حمام پس از 
هشتی و راهروی ضلع شمالی شامل یک سربینه با سقف گنبدی است 
که روی چهار ستون سنگی استوار گشته‌اند. فضای گرمخانه نیز سقف 
گنبدی زیبایی دارد.از دیگر بناهای این روستامی‌توان از مسجد جامع 
آن نام برد که در دهه ۰بازس ازی شده است. همچنین آبشار زیبایی 
هم در نزدیکی روستا وجود دارد. 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۷۳ 


ید 


ارقو 


* 


خر شس 


ون آگاهی. شدنی فیست 


ق اطا 


براماى واقعی فاربیٰ 


س لت ا 


داستان واقصی زندگی " آمیست آگاروال پدر خوانده‌تکنولوژی و وبلاگ نویسی‌هندوستان 


احساس خفگی! 

من در یک خانواده با وضع مالی متوسط به 
دنیا آمدم.شرابط کود کی من مثل خیلی از افراد 
دیگر در دنیا معمولی بود. گه گداری بی‌پولی را 
تجربه می کردم ولی هر گز از چیزی به اسم "فقر 
مطلق "جير نذاشتممثل تمام خسن و سالهایم 
یک دوچرخه خوشگل داشتم و در نزدیکترین 
مدرسه محله‌مان درس می‌خواندم. 

پدرمان سالی یک بار ما رابه شهر بازی می‌برد 
و گهگداری هم خانواد گی به مسافرت می رفتیم۔ 
توی اتاقم یک پلی استیشن داشتم و یک مغازه 
فروش بازیهای کامپیوتری بود که مادرم هر بار 
نمره خوبی می گرفتم یکی برایم می‌خرید. 

وقتی وارد کالج شدم تا مهندسی بخوانم. 
همزمان خواهرم نیز ازدواج کرد ویدرم همان 
سال خانه‌ای خرید و پرداخت هزینه دانشگاه‌من 
به علاوه همه چیزهایی که با هم اتفاق افتاده بود 
باعث شد تا بدهی سنگینی به بار بیاوریم. طوری 
که تاما به خودمان آمدیم: دیدیم وامهای بانکی 
زنجیره وار یکی پشت دیگری روی سرمان آوار 
شسفهاست و بالات + ققر مطلق به خا ما خزید. 
همه چیز آنقدر سریع اتفاق افتاده بود که حس 
می کردم بدون چتر نجات از یک هواپیما بیرون 
پریده‌ام و حالابرای اینکه جانم را نجات بدهم باید 
پرواز یاد بگیرم و این جدال من برای سرنوشت دو 
مسال لن الاه ١7ا‏ 1۰ ۲۰ اشل کشخ و 
اگر بخواهم خلاصه‌وار با شما حرف بزنم ماجراها 
اینطور رقم خورد: 

در مرحله اول فهمیدم دیگر پول دانشگاه رفتن 
را نداریم: پس باید خودم درس می‌خواندم. 

مرحله بعد هم درک کردم که پول کرایه سوار 

۴ا ۹ 


اکر این روڑھا فکر می‌کنید بیشتر ار ھمیشہ با مشکلات 
ایی ا و ی کا ان اہ ار ری 


ایدہ نوشتن این ماجرااز یک سایت خارجی است که داستانهای زندگی 
واقعی افراد راباطرح پرسش وپاسۓ: در سراسر دنیامنتشر می کند. وقتی 
چشمم به این داستان واقعی افتاد آنقدر از آن خوشم آمد که نتوانستم آن را 
با شما در میان نگذارم. با خواندن این ماجراشما درسهای زیبایی می گیرید 


شدن به وسایل حمل ونقل عمومی رانداریم! این 
هم راه داشت و آن اینکه باید پیاده می رفتم! 

پول ساندویچ» خوش گذرانی» سینما و هرچیزی 
که جوانه ا تجربه‌اش می کنند را به هیچ عنوان 
نداشتم!: پس باید به یک وعده کوچک غذا در روز 
اکتفا و خدا راهم شکر می کردم! 

از سا بتر جاب سوال بیسی‌های بالگ بود 
که سر و کله مآمورشان هر چند وقت یک بارپیدا 
می‌شد. بانک مأمورهای قل‌چماق را می‌فرستاد 
دم در خانه‌مان تاهرطوری که شده‌مجبورمان 
کند بازیرداخت وامها رایرداخت کنیم.موضوع 
تاحدی جدی بود که حتی یک بار جلوی چشم 
همسایه‌ها یک کتک مفصل خوردم و مجبور شدم 
برای پرداخت یکی از اقس اط وامها وس ایل خائه 
وساعت قدیمی مچی که خیلی دوستش داشتم 
رابفروشم. یک روز که خیلی خسته شده بودم 
به پدرم گفتم دیگر نمی‌خواهم درس بخوانم به 
هزین ه هایش نمی‌ارزد. من باید کار پیدا کنم ودر 
هزینه‌های خانواده کمک خرج باشم. یدرم هم به 
من پاسخ داد: پسرم بعدا زمان مناسب داری و 
می توانی پول در بیاوری, ولی وقت درس خواندنت 
حالاست ونبایذ آن را ازدست بذهی ".او ادامه داد: 
"شرایط سختی راسیری می کنیم ولی نگران نباش 
همه چیز درست می شود" بعد او برای من تعریف 
کرد وقتی فقط هجده‌سال داشت و وقت درس 
خواندنش بود برای اینکه از یس خرج خانواده 
پر جمعیتش بر بیاید درس رارها کرده‌وبه سر 
کار رفته بود. شاید به همین دلیل بود که حالا او 
نمی‌خواست این اتفاق برای من هم تکرار شود. 

من فقط یک پسر بيست و دو سالة بودم که در 
گذشته هیچ تجربه و ایده‌ای از فقر نداشتم. وقتی 
با دوستانم بیرون می رفتم می دیدم که برای یک 


۸ اطلاعا ت هفتگی 


و در واقع نکات آموزنده زیادی در آن وجود دارد. این ماجرایکی از بهترین 
ماجراهایی بوده است که در این مسیر منتشر شده و این موضوع راعنوان 
می کند که فرقی نمی کند در چه شرایطی هستید و چه کسی هستید چون 
باید به یاد داشته باشید که شما خالق زند گی خود هستید. 


گیلاس نوشیدنی راحت حتی تا صد دلار پرداخت 
می کنند, تولدهای لوکس می گیرند و در آرامش 
زندگ ی می کنند و تحمل شرایطم با دیدن این 

دلشکسته و خسته بودم و نمی‌دانستم چطور 
باید پول به دست بیاورم.از همه بدتر اینکه هنوز 
یک دانشجو بودم و کار دانشجویی در کشور 
من خیلی کم پیدا می‌شد. پس برای شر کتهای 
خصوصی فرم پر کردم اما رد شدم بنابراین برای 
کار نیمه وقت فرم پر کردم و دوباره رد شدم. در 
این مرحله برای آموزش به دانش آموزان ثبت 
نام کردم و باز هم رد شدم واینطور بود که گویی 
هر دری که می‌زدم بسته می‌شد و به هر آشنایی 
که برای پول رو می زدم در را روی من می‌بست. 

آنقدر بی‌پول بودم که وقتی دانشگاه می‌رفتم 
امکان خرید حتی یک آب معدنی نداشتم و تشنگی 
را تحمل می کردم خیلی اوقات موارد اورژانسی 
پیش می آمد و من ته جیبم چند سکه بیشتر 
نداشتم و مسیر دانشگاه را آنقدر پیاده رفته بودم 
که همه من رامی‌شناختند؛ خیلی موقع‌ها شکمم از 
گرسنگی صدا می داد باز هم آب می‌خوردم و پول 
غذا راپس انداز می‌کردم. 

من با چشمانم می دیدم که چطور مادر از تمام 
طلاها و دارایی هايش گذشت تا ما آسایش داشته 
باشیم می‌دیدم که پدرم دیگر ضروری‌ترین 
چیزهایش رانمی‌خرید تا پول خرج نکند و خواهرم 
چطور از همه خواسته‌هایی که داشت دست کشیده 


بود وتنهایی در تخت خوابم اشک می ریختم۔ 
حتما شما هم شنیده‌اید که وقتی یک مشکل 
از راه‌می‌رسد. مشکلات دیگری راهم همراه 
خودش می آورد! 
من سالها بود که عاشق "النا "بودم و قرار بود 


بعد از اتمام تحصیلات با هم نامزد کنیم. 
ولے النااز اینکه من رابه خانوادەاش نشان | 
بدهد خجالت می کشید. او من بیکار رابا آن 
همه مشکلات دیده و حسابی ترسیده بود. 
در کتار تمام سختیهایی که می کشیدم: النا 
هم من راترک کرد. در حالی که‌من همچنان 
دیوانه‌وار عاشقش بودم و او تنها کسی بود که 
می‌توانست لبخند روی لب هايم بیاورد ولی او 
راهم به خاطر بی پولی از دست دادم در حالی 
که می‌دانستم او نیز عاشقانه من را دوست دارد: 
ولی چاره دیگری نداشت وضعیت خودش بهتر از 
من نبود. هرچند برایش خیلی سخت بود ولی حالا 
که به آن روزها فکر می کنم به تصمیمش احترام 
می گذارم اما این غم از بقیه دردناک تر بود چون از 
دست دادن عشق برای نداشتن پول خیلی سخت 
است. آخرین ملاقاتمان را به یاد می‌آوردم. باران 
می‌بارید و ما زیر سایه بان یک فروشگاه نشسته 
بودیم و بستنی می‌خوردیم. بستنی سوپرمار کتی 
ارزشمندترین چیزی بود که آن روزها می‌توانستم 
برایش بخرم و تحمل این واقعیت به حدی برایم 
سخت بود که هنوز هم وقتی گاهی به آن روز فکر 
می کنم به هم می ریزم۔ 
روزهای بد آرام آرام سپری می‌شدند! 


Crystal Planet Solutions 7 


بس لم 


تصویر واقعی ضمانت نامه‌ای که توسط آمبت آگاروال برای قرض 
گرفتن ۷۰۰ دلار پول امضاشد 


همان موقعها بود که یک کار پیدا کردم۔ کاری 
که اصلا علاقه‌ای به آن نداشتم ولی اجباراپذیرفتم 
و ماههاسپری شد. در حالی که یک گوشه‌ای در 
دلم هميشه می‌دانستم که این روزهای بد هم 
می گذرد. من آرزوهای بزرگی داشتم و به خاطر 
یک شکست موقتی نمی‌توانستم از آنها دست 
بکشم. از طرفی دیگر با حال و وضعیت روحی که 
داشتم نمی‌توانستم آن کاری که هیچ علاقه‌ای 
به آن نداشتم را ادامه بذهم .یس ریسک بزرگی 
کردم و از کار استعفا دادم! 

در نامه استعفایم نوشته بودم که دیگر برای 
پول حاضر نیستم کار کنم چون علاقه‌ای به کار 
شم ندارم! خیلی زود هم با استعفای من موافقت 
شد ومن باید خیلی سریع به سراغ کار مورد 
علاقه‌ام می‌رفتم که ساخت سایت اینترنتی بود. 
ولي مشکل اینجا بود که برای ثبت تقاضا باید ۷۰۰ 
دلار می‌پرداختم ومن آن را هم نداشتم. یک بار 


دیگر به یکی از دوستانم رو زدم و او این پول را در 
قبال یک ضمانت به من قرض داد. 

بالاخره با هر سختی بود اولین | کانتم راساختم. 
ولی موفقیت آمیز نبود و بلافاصله دومی را ساختم 
و آن هم موفقیت آمیز نبود. ولی من راهی نداشتم 
چون زند گی ام به این کار بستگی داشت و باید 
دوباره تلاش می کردم. روز و شب در اینترنت در 
حال تحقیق بودم. کد نوسی می‌خواندم و تلاش 
می کردم. خوب آن روزها را به یاد دارم. خودم را 
در اتاق حبس کرده بودم و فقط تحقیق می کردم. 

از گرسنگی کشیدنهای زياد در مدت آن دو 
سال بیست کیلووزن کم کرده و خیلی ضعیف 
شده‌بودم. در آن روزها بود که معنی تلاش واقعی 
و کارسخت رافهمیدم.خوشبختانه در تلاش 
سوم بالاخر ه موفق شدم. ماه اول یک دلار در آمد 
داشتم. ماه دوم ۸دلار و ماه‌سوم ۱ دلار و همین 
طور ماهها می گذشت و در آمد من به صورت 
تصاعدی بالامی‌رفت. 


سراشییی زندگی بالاخره از راه رسید! 

مثل یک گدا وارد کار شده بودم وحالا چهل 
هزار دلار در دو سال پول درآورده بودم. درسم 
تمام شدهبود و مدرک مهندسی‌ام را گرفته بودم 
و حالادر شر کت معروف "لینکدین "در یست 
مورد علاقه‌ام کار می کردم. شاید مدیر نبودم» 
شاید در آمد نجومی نداشتم و یاحتی مدر کم را از 
یک دانش_گاهعالیتگرفته بودم ولی همه چیز از 
نظرم عالی بود. خوش بخت و خوشحال بودم زیرا 
از ضفر خودم راساخته بودم و روح و جسمم را 
صرف کاری می کردم که به آن علاقه داشتم. 


من حالا بعد از گذشت سالها یک فرد 
موفق وتروتمند هستم. در واقع من " 
آمیت آگاروال" ملقب به پد ر خوانده علم 
تکنولوژی هند هستم و هر چیزی که بخواهم 
برایم فراهم است.دیگر هیچ وقت زند گی 
گذشته‌ام تکرار نمی‌شود.درسهایی که در آن 
دو سال گرفته بودم به من یاد داد شخصیت 
صبور و آرامی داشته باشم.حالا دیگر ارزش 
پول را می‌دانم. چیزهای به درد نخوری که 
هیچ ارزشی ندارند را نمی‌خرم و با اینکه پولدارم 
ولی هیچ وقت پول اضافی بابت کالایی به خاطر 
مارک و اسمش نمی‌پردازم و از لباسی که می‌پوشم 
راضی و خوشحالم.من یاد گرفته‌ام شکر گذار و 
خوشحال باشم و از داشته هايم لذت ببرم. وقتی 
جایی پول اضافه‌ای خرج می کنم حس بدی دارم 
زیرا می‌دانم یک جای این شهر یکی به این پول به 
شدت احتیاج دارد و ترجیح می‌دهم آن را برای 
کمک به او خرج کنم و از همه مهمتر یاد گرفتم 

وحالاچند جمله کوتاه برای راهنمایی تمام 
افرادی که به نوعی دچار وضعیت من هستند: 

تا آنجایی کے می‌توانید زند گی بدون وام و 
قرض داشته باشید و روحتان را آرام کنید 

کوقتی در تصمیم مالی اشتباه می کنید در آن 
گیر نکنید و به راهتان ادامه بدهید زیرا گیر کردن 
در گذشته باعث شکست سخت‌تر می‌شود 

از وضعیتی که در آن هستید خجالت نکشید 
و تمام تلاش خود رابرای بهتر شدن آن و خروج 
از آن وضعیت انجام دهید 

باطن زند گیتان را با ظاهر زندگی دیگران 
قیاس نکنید و از زندگی تان لذت ببرید 

#افرصته ای موفقیت که در خانه شمارا 
می‌زنن د رابه راحتی از دست ندهید وبا دقت و 
درایت آنها را تبدیل به یک فرصت کنید 

#اشکست در هر زمینه‌ای قابل قبول است. 
هر کسی در زندگی‌اش شکست می‌خورد پس آن 
را بیذیرید و زندگی‌تان را ادامه بدهید. 

و در آخر از ته قلبم آرزو می کنم موفق 


تصو بر اولین چکی که به عتوان در آمد از سایتم دریافت کردم وبعداز دریافت آن ساعتها از خوشحالی گربه کردم 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۷۲ 


دا داشت 


اشتن عشق 


و شور زند گی دنگ ان نخه اهند تو اذست شعاد ان 


ايده 


ند 


٭ دی آتجلیں 


داستانزندگی 


این هم از آن سوا لات بی‌پاسخ تقد یر است که 
لااقل هزار مر تبه از خودم پرسید هام کہ: چراباید 
شوهر عمه ۷۹ ساله پدرم - که به گفته خودش 
_نزدیک به شعنت سال است سیگار می کشد 
وسناقل چ هاو سال الک صح تاشپبامقل 
ووافور سرو کار دارد همچنان زنده است: اما 
برادرزاده‌همسرش»یعنی پدرمن که ورزشکار 
بود وسالم. در ۲۳ سالگی باید از دنیا برود؟ البته 
که خودم خوب می دانم عمر دست خداست "و 
بای د با تقدیر کنار آمد. هیچ وقت هم از اینکه چرا 


آقا نصرالله زنده است ناراحت نبودم. مخصوصا 
در این چند روز اخیر که گاهی اوقات باخودم 
فکر می کتم اگر این پیرمرد که سال آینده بای 
وارد هشتاد سالگی شود : نبود. من بعد از قهر 
کردن از خانه مادرم: کجا ر داشتم بروم ؟! شاید 
می توانستم به منزل یکی از داییها و خاله‌هايم بروم 
اما از آنهامتنفر بودم که چرا با من همراهی نکردند 
ومانع ازدواج خواهرشان نشدند!... همانطور که از 
مادرم متنفر بودم که چر ازدواج کرد! 

وقتی پدرم مرد من دوازده سالم بود و حالا در 
نوزده‌سالگی باید می‌نشستم و عروسی مادرم را 
می‌دیدم! خیلی هم تلاش کردم جلوی ازدواجش 
رابگیرم حتی باشوهرش "آقاجلال "دعواوزدو 
خورد هم کردم -یعنی من جلال را که چهل وپنج 
سالش بود زدم -ولی نایدری‌ام که خیلی هم گردن 
کلفت است. روی من دست هم بلند نکرد! با این 
حال من باز هم مخالفتم را ادامه دادم و وقتی دیدم 
تمام اعضای خان واده مادرم با ازدواج او موافق 
هستند. آخرین تیر را شلیک کردم و گفتم: 

"مام ان اگه با آقا جلال ازدواج کنی دیگه منو 
نمی‌بینی, حتی اگ یه روز گفتن من مُردم به سراغم 
نیاچون اگه شما هم بمیری من نمیام سراغت!" 

بعد از خانه زدم بیرون و به منزل تنها فامیل 
پدری‌ام و تنهافردی که می‌تونستم برم پیشش 
یعنی همین آقا نصرالله ۷۹ ساله یناه بردم... 

ساعت ازپنچ عصر گذشته بود ومراسم عقد 
تمام شده و لابد حالا همه در منزل دایی بز رگم که 
مهمانی خانواد گی در آنجا برقرار بود جمع بودند و 
برای عروسی مادرم شادی می کردند! 

سدای وز کک شان دو طت اما کرک فا 
نصرالله "به گوشم رسید و پیرمرد که در طبقه 
دوم زند گی می کرد و طبقه اول را در اختیار من 
گذاشته بود. طبق معمول»خودش آیفون راجواب 
داد و در راباز کرد و "آقاشهریار" داخل شد: 
دوست قدیمی و رفیق صمیمی پدر مرحومي. که 


۴ 


دمن 
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براساس سرگذشت؛مھران 


حشن داناپی 


من دایی شهریار صدایش می کردم. | 
او را که دیدم با خودم فکر کردم: 
"فق_ط همین را کم داش تم که آقا 
شهریار بیاید و به من طعنه بزند!" 
آقا شهریار همین سه سال قبل از 
مادرم خواستگاری کرده‌بود ومن که 
می‌دانستم مادر قبول می کند. قبل از 
اینکه بخواهد جوابی به شهر یار بدهد. 
همه چیز رابه هم زدم وبه دایی 
شهریار گفتم: "خجالت بکش نامرد...: 
حالا می‌فهمم بابای خلا بیامرز من 
چقدر ساده بود که رفیق فابریکش 
شمابودی که حالا می‌خوای با زنش 
ازدواج کنی ؟ آن روز آقا شهریار | 
هیچ پاسخی نداد و ماجرای ازدواج 
او و مادرم خوشبختانه به هم خورد. 


۷ 


در این سه سال هم چند مرتبه آقا 
شهریار را که با دایی‌هايم نیز رفیق بود-چند 
مرتبه در منزلشان دیده بودم؛ ولی دیگر حرفی 
میانمان رد و بدل نشدہ بود و.... حالا آقا شهریار 
که من هميشه او را "دایی شهریار " صدامی کردم 
در ساعتی که عروسی مادرم داشت بر گزار 
می‌شد به سراغم آمده‌بود. لابد برای اينکه مرا 
مسخره کند! ولی اشتباه می کردم دایی شهریار 
که حالا چهل ساله بود و هر گز هم ازدواج نکر ده 
بود داخل اتاق شد و من که پیش پایش بلنذ 
شدم و سلام کردم در جوابم گفت:حالافرض 
کن علیک سلام! واسه چی اینجا نشستی؟ تو تنها 
فرزند مادرت هستی و الان باید کنارش باشی. 
مگه مادر بیچارەات چه گناهی کرده که نباید 
ازدواج کنه؟ آن رن بیچازهفقط ۳۸ سالشها چون 
تو تعصب داری مادرت نباید ازدواج کنه؟ بلند 
شو لباس بیوش و راہ بیفت برو منزل دائیت.. 
حرفهایش که تمام شد پوزخند زدم و گفتم: 
"خوشم آمد دایی شهریار.» این بهترین شیوه 
واسه طعنه زدن بود به جای اینکه به من طعنه 
بزنی که چرا اجازه ندادم مادرم زن تو بشه و 
حالا داره‌بایک غریبه‌ای کے زنش رو طلاق 
داده ازدواج می کنه "به جای طعنه زدن داری 
اینطوری ضایعم می‌کنی...؟ دایی شهریار 
سیگارش را از ینجره اتاق بی رون انذاخت و 
کایشنش را پوشید و قبل از بیرون رفتن گفت: 
من فقط اوم ده بودم بهت بگم به عنوان تنها 


۸ اطلاعات‌هفتاگی 


امه 


فرزند مادرت:حتمآباید بری به این مراسم که هم 
آن زن بیچاره احساس نکنه بی پناه و تنهاست. هم 
شوهرش متوجه باشه که داره‌با زنی ازدواج می کنه 
که تنها نیست امات اما این چرندیات زو که الان 
از زبانت شنیدم, می‌خوام یک جمله هم اضافه 
کنم؛ای کاش اندازه‌سنت بزر گ وباشعور بودی!" 
دایی شهریار اینها را گفت و بدون خداحافظی از در 
زد بیرون» تامن هم آخرین جوابم را با خنده و به 
شوخی بگویم: "آره.. شما خوبی دایی شهریار! اما 
آقا شهریار که چهارشانه بود و تک و توک موهای 
روی شقیقه‌اش داشت خاکستری می‌شد. جوابم را 
که نداد هیچ. حتی به من نگاه هم نکرد و رفت... 
EEE‏ 

هفت ماه بعد 

اگرچه آقا نصرالله همان شوهرعمه‌ام که هنوز 
و همچنان منقل نشین بود -از همان روز اولی که 
من به خانه اش آمده‌بودم. هیچ‌وقت بامن صمیمی 
وحتی به من نزدیک هم نشده بود. آماحالا حتی 
جواب سلام مرا هم نمی‌داد! او که قبلا و هفته‌ای 
یکی -دو بار,غذایی را که برای خودش از بیرون 
سفارش می‌داد. برای من هم می گرفت و به قول 
معروف مھمانے می کرد این اواخر نه تنها جواب 
سلامم رانمی‌داد. که حتی اگر به طبقه بالا می‌رفتم 
تامتلا از او یک نان بگیرم با اینکة همیشه در 
خانه‌اش نان تازه داشست. اما در پاسخم می گفت: 
"نانوایی تا اینجا صد متر بیشتر فاصله ندارا" 


دلیل این رفتارش راهم می‌دانستم که چرا 
مالس بقیه اعضای فامیل:ایتطور ازمی متفر اسنت! 
چرا که من با اینکه از همه شنیده‌بودم مادرم گیر 
چه گرگی افتاده و آن جلال نامرد روزی نیست 
که مادرم را کتک نزند اما من به همه گفته بودم: 
"حرف مرد اگه دو تابشه مرد نیست‌من به 
مام ان گفته بودم اگه با ایسن مرتیکه ازدواج کنه, 
من دیگه کاری بافاش ندارم حالاهم آنقدر برہ 
داد گاه و بیاد تا موهاش سفید بشه!" 
اینهارادر آن هفت ماه به همه گفته بودم؛ از 
دایبها و خاله‌هایم. تا همین شوهر عمه هفتاد ونه 
ساله پدر خدابیامرزم. هر کدامشان هم چندین 
مرتبه به من گفتے بودند "به داد مادرت برس "و 
من‌هنوز وھمچنان روی حرف خودم بودم و کاری 
به مادرم نداشتم. آقانصرالله هم از دوهفته قبل 
که این حرفم را شسنید دیگر تحویلم نمی گرفت 
وجواب سلامم رانیز نمی داد!۔. ساعت حدود 
۹ صبح بود ومن که چند وقتی بود در فروشگاه 
موبایل یکی از دوستانم مشغول به کار شده بودم. 
داشتم آماده‌می‌شدم که بروم سر کارء که صدای 
زنگ خانه بلند شد و دوباره آقا نصرالله آیفون رازد 
و دوباره آدایی شهریار " وارد خانه شد و باز هم به 
جای جواب سلام من, شروع به حرف زدن کرد: 
-خبر دارم که خبرداری: اما بازم میگم: 
میدونی این آقا جلال چرا هفته‌ای چند بار مادر 
بیچاره‌ات رو می‌زنه؟ چون اون مر تیکه قماربازه 
ونه فقط حقوق مادرت رو با زور ازش می گیرہ 
و توی "پو کر "می بازہ که این اواخر حتی فرش و 
تلویزیون و چند تا تکه طلای مادرت رو هم ازش 
گرفته و همه رو باخته! میدونم که میدونی: اما 
بازم برات میگم؛ می دونی مادرت هر روز داره 
ہے این وکیل و اون داد گاه و این محضر و اون 
بیمارستان میرہ که بتونه از جلال نامرد طلاق 
بگیرہ ولی اونقدر هفت خط و "کاربلده" که همه 
رو می‌پیچونه تا مادرت نتونه طلاق بگیر« حتی 
جوری مادرت رو کتک می‌زنه تاسر و صورتش 
کبود نشه که "پزشک قانونی "هم تشخیص ند 
آقاشھربار آهی کشید و نگاهی به من انداخت: 
سرم را انداختم پائین و اوسیگارش را روشن کرد و 
ادامه داد: آمی‌دونم همه این ارو همه بهت گفتند 
ولی گفتم من هم بهت بگم تا بعدا نگی که نگفتی وس" 
حرفش راقطع کردم و پاسخی را که به همه می‌دادم 
به‌اوهم گفتم:دابی‌شهربار من قبلا به مادرم گفته 
بودم که اگه زن این مرتیکه بشه دبگه کاری باهاش 
عاراوقسے سے فان عرف مرد یکیو 
آقاشهریار انگار همه خون بدنش به صورتش 
لقنست :که نگذ اش حرفم تمام شود و ایستاد 
کنارم و ضربه‌ای محکم به بازويم زد و گفت: 
-مرد؟ تو یکی از مردونگی حرف نزن که حال 


همه رو به هم می‌زنی!.. فکر کردی مردونگی به 
اينه که روزی چهار ساعت دمبل و هارتل بزنی 
و بے قول امروزیها واسه خودت "سیس یک" 
درست کنی؟ تواصلا می‌فهمی معنی مردونگی 
چیه؟ مرد همین آقا نصراللّه عملی و معتاده که 
به خاطر اعتیادش از همه خجالت می کش اما 
آنقدر جوانمردتر از تو هستش که وقتی فهمیده 
اون جلال نامرد به مادرت گفته اگر پنجاه‌میلیون 
تومان بهم بذهی طلاقت میدم "همین پیرمرد 
عملی می‌خواد بر ه پولی رو که توی بانک گذاشته و 
بااسودش زند گیش رو می گذ رونه. از بانک بگیره 
وبده‌به آن جلال لاش خور تامادرت بیشتر از این 
کتک نخوره و آبروش توی در و همسایه ترہ! 

شر چند که قسمت اول حرفهای آقا شهریار 
برایم تکراری بود اما صادقانه می گویم وقتی از آقا 
نصرالله گفت واینکه شوهر عمه پدرم از من‌بیشتر به 
فکر مادرم بوده احساس بی غیرتی کردم! ولی برای 
اینکه کم نیاورم پاسخ دادم: "قبول» من بی‌غیرت. 
اماشماکه "آدم خوبه قصه هستی! وان چیزها رو 
خبر داشتی چرا به مادرم کمک نکردی؟" 

آقاشهریارسری تکان‌دادو گفت: 

"هنوز هم بچه‌ای! به قول سعدی: 

جو ذاش تفزپرسی سالچ قظاست۹ 

آقا شھریار این را گفت و رخ به رخم ایستاد و 
ادامه داد:در همه این هفت ماه دلم می‌خواست 
برم گردن این مرتیکه رو بشکنم. اما چون اون 
کنافت خبر داره که من قبلا قصد ازدواج با 
مادرت شکوه" را داشتم. می‌ترسیدم اگر برم از 
"شکوه‌خانم " دفاع کنم؛ اون جلال حیوون حرف و 
حدیث دربیاره و گرنه مطمتن باش من اگر از تو 
باغیرت‌تر نباشم. پی‌غیرت‌تر هم نیستم! 

نسرم را انداختم پایین. اما آقاشهریاز گوشم را 
گرفت و با خشم گفت: "یک مرتبه دیگه هم بامن 
اینطوری حرف بزنی دندونات رو ميشکنم... حالا 
هم اگه دلت خواست برو به داد مادرت برس!" 

شاید فقط همان روز نیاز به تحریک شدن 
نداشتم.انگار یک مر تبه وبه جای همه بی‌غیر تیهای 
هفت ماه گذشته‌ام خشم وجودم رایر کرده‌بود! از 
در که خواستم بزنم بیرون گفتم: 

"دایی شهریان شما هم میاق؟" 

آقاشهریار که جلوتر از من راہ افتاده‌بود 
ماشینش را روشن کرد و من کنار دستش نشستم 
وساعتی بعد پشت در خانه مادرم بودم و صدای 


ضچه‌ه ای مادرم و عریده‌ه ای آن مرتیکه را که 
شلیدم در راشکستم و داخل شدم و در حالی 
که آقاشهریار به ستون در تکیه داده‌بود فریاد 
زدم: "مامان واسه چی به این عوضی داری التماس 
می کنی -و رو به جلال فریاد را ادامه دادم- آشفال 
عوضی اومدم که بکشمت!" 

جلال یک مشت خورد و دو مشت نتارم کرد 
و بعد از اینکه مادرم سوایمان کرد رو به او گفتم: 
"همین الان میای و کارهای طلاق مادرم رو انجام 
میدی: و گرنه خودم می کشت( 

جلال که خوب بلد بود خشم دیگران را تحقیر 
کند قهقهه‌ای زد و پاسخ داد: النگوهات نشکنه 
بچه سوسول "این را گفت و من دشنام و فحشهایی 
نتارش کردم و او هم با عصبانیت خواست مشت 
دیگری به صورتم بزند که آقا شهریار برخلاف 
من,یا آرامش گفت: خدا کنه این مشت رویزنی: 
چون هفت ماهه آرزو دارم گردنت رو بشکنم! فقط 
یک چیز یادت باشه مرتیکه خوک صفت! شاید 
"مهران" از روی عصبانیت و عادت تھدید کرد که 
می کشدت. ولی من به روح پدر همین مهران قسم 
می خورم اگه طلاق ندی؛ خودم می‌کشمت نامرد ا" 

مادرم بعدها گفت: "در همه آن هفت ماه تنها 
دفعه‌ای که ترس را در صورت جلال ديدم وقتی 
بود که شهریاز گنت می کشنمت!" 

EEE 

یک سال بعد 

جلال دو هفته بعد از آن روز به محضر آمد و 
پای بر گه طلاق مادرم را امضا کرد و جدا شدند. 
هرچند که مادر بیچارهام تاسے: چهار ماه بعد از 
جفایی, هنچنان جا رما علات روس بوک انا 
کم کم آن کابوس وحشتناک رافراموش کرد و 
حتی یک بارهم به روی من نیاورد که چقدر در حق 
او بی‌معرفتی کردم! ولی من که مدتها بود دنبال 
فرصتی مناسب می گشستم تا حرفم رادر حضور 
هر دوی آنه ابزنم: آن روز که آقا نصرالله "همه 
فامیل را به منزلش دعوت کرده بود تابه اصرار 
مادرم. برای پیرمرد ۰ ساله جشن تولد بگیریم. 
ابتدا رفتم دست شوهر عمه پدرم را بوسیدم و 
بعد کنار مادرم نشستم ورو کردم به آقا شهریار 
و گفتم: "آقا شهریار من همیشه مخصوصا شما رو 
"دای" صدامی کردم که شمامتوجه بشی دلم 
نمی‌خواد با مادرم ازدواج کنی... اما دیگه دایی 
شهریار " صدات نمی کنم...» چی صدات کی" 

آقا شهریار دستم را گرفت و گفت: من و تو 
رفیقیم مهران جان #خاله بز ر گم که هميشه دنبال 
ازدواج مادرم وشھریار بود. کیک تولد پیرمرد را 
قعارف کرد و گفت: مبارک باشّه ۴ 
آقانصرالله هم خندی د و راهافت اد طبقه بالای 
خانەاش! ۳ 


اطلاعات‌هنتگی شماره ۳۸۷۳ ۱۵ 


پو سردم صر 


زمین زذنده‌و به داست آن ر 


ادادد 


دوست دا 


سے 
سے 


9و اریولنی 


ر جامعه را ناامن می کند 
آیت الله العظمی جوادی 
آملی معتقد است: 
دروغ جامعه را ناامن 


می کند. جامعه‌ای که‌دروغ 
می گوید ابه دروغ اکتفا 
می کند جامعه‌ای جاهل 
است... یک وقت است که 
جاھلیت, جاهلیت فرهنگی 
وفکری است. به یکدیگر دروغ می گویند.جامعه 
راناامن می کنند. با به دروغ بسنده‌می کنند.به 
دروغ اکتفا می کنند. روی اخبار دروغ برنامه‌ریزی 
است. از امام صادق(ع) نقل است که می‌فرمایند: 
جامعه‌ای که ناآ رام است و فقط بامال آرام می شود 
موجب بیزاری من است... جامعه‌ای که به یکدیگر 
اطمین ان ندارد اگر مدیونند گفتند این دین را 
می‌دهیم حرفش طمانینه آور نیست. تا مالی را 
گرو نگذارد طلبکار آرام نمی‌شود. رهن در چنین 
جامعه‌ای ارزشی بیش از قول و عهد خود فرد 
پیدامی کند.امام صادق(ع) می‌فرماید از چنین 
جامعه‌ای‌بیزار است.تنهامساله در گیریهای نظامی 
نیست که جامعه راناامن می کند. خبری دروغ 
منتشر می‌شود. بعد بلافاصله تکذیب می شود و 
یا بعد توضیح می‌دهند. همه اینها مسئولیت الهی 
دارد اینطور نیست که رفتن به جهنم کار سهل و 
آسانی باشد. می فرمایند دروغ نگویید تا بر شما 
تابت نشده است نقل نکنید. اینکه بعد تکذیب 
کنید آسیب رساندن به اعصاب و آرامش و حق 


مسلم چامعه است. 


ماه انتظار برای کارت ملی 


سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور گفت تا کنون 
۶ میلیون و ۱۲ ۳ هزار قطعه کارت هوشمند ملی 
صادر شده و تنها ٩‏ میلیون و سیصد هزار نفر در 
نوبت گرفتن کارت هوشمند ملی هستند. 

شماوقتی این مطلب را می‌خوانید پیش خودتان 
فکر می کنید که خوب بنده‌های خدا از حدود ۵۶ 
میلی ون کارت: ۴۶ میلی ون آن را صادر کرده‌اند 
ودیگر چیزی نمانده و لذا انتقادی بر آنان وارد 
نیست. اما اگر بدانید که این ٩‏ میلیون و چند صد 


هزار نفر باقی‌مانده چه زمانی برای دریافت کارت 
ثبت نام کرده‌وهنوز کارت خود رانگرفته‌اند 
حسابی تعجب خواهید کرد. بحث بر سر یک ماه 


ودوماه‌ووشش‌ماه‌نیست.بلکه اکٹر آنان‌بیش * 


از یک د ال و نیم است که منتظر دریافت کارت 
ملی خود هستند واز آن جالبتر اینکه سازمان ثبت 
احوال که خودش کوتاهی کرده‌و نتوانسته کارت 
ملی جدید برایشان صادر کند در حر کتی عجیب و 
اعضاب خرد کن کارقهای لی راپی‌اعتبار خوانده 
و ملت مظلوم هم باید در کنار کارت ملی قبلی 
فاقد اعتبار یک بر که رسید کاغذی کوچک را که 
هر لحظه ممکن است گم یا پاره شود همراه خود 
داشته باشند تا به جای کارت ارائه دهند! 

حالا جناب رئیس امیدواری داده‌اند که قرار 
است تا بایان سال چابخانه دولتی ۹ میلیون 
کارت صادر کرده و به آنان تحویل دهد تا آنها 
هم به مردم بدهند. آن هم در حالیکه بیش از 
یک ماه و نیم بیشتر تا پایان سال زمان نداریم. 
حالا باید منتظر ماند و دید که این وعده‌عملی 
می‌شود و یا مثل بسیاری از مواعید دولتمردان 
توخالی از کاردرمی آی د. 


هفته قبل ایسنا گزارشی مقایسه‌ای درباره نرخ 
تورم در ایران و برخی کشورهای جهان منتشر 
گرده اد بر اسان آمار ارات شاه بسا وفزوفله 
که‌نرخ تورم چندصد درصدی دارد. زیمبابوه با 
تورم ۱۴۸ درصدی. سودان جنوبی با نرخ ۷۲ 
درصدی و آرژانتین بانرخ تورم ۵۳ درصدی 
بیشترین نرخ تورم را در جهان داشته‌اند وایران 
باتورم ۲۴ درصدی در زمره‌ده کشور بر تر در 
زمینه داشتن تورم بالاست.بر اساس این گزارش: 
چین ۲/۵ روسیه ۳ سوٹیس یک انگلیس 
۴ فرانسه ۲/۱ و آمریکا ۲/۴ درصد تورم 
داشته‌اند و در بین همسایگان ایران نیز, تر کیه 
۵ سوریة ۲۵ء پا کستان ۹/۸ افغانستان ۱/۸ء 
عربستان ۱/۵ و امارات قطر و عراق کمتر از یک 
درصد تورم داشته‌اند. 


تا دلتان بخواهد قانون نوشته‌ایم 


خانم لعیا جنیدی معاون حقوقی رییس جمهور اخیرا 
در یک سخنرانی به تکته جالبی اشاره کرده است: 
در طول صد سال گذشته با نزدیک به بازده‌هزار 
عنوان قانون گزاری مواجه هستیم وشناخت نسبت 
این قوانین با یکدیگر به معضل تبدیل شده است 
به شکلی که نمی دانیم کدام قانون مترو ک؛ منتفی 


٦ا‏ بهمن ۹۸ اطلاعات‌هنتگی 


ار وی اد مر سط سو 


یاتداخل باقوانین دیگر دارد که در نھایت همه 
این از نظام قانون گزاری ما یک ملقمه درست 
کرد الس ,خی آگر بک نقاخ ابنرایی کر س ظح 
استان یا ملی یا محلی بخواهد از قانون پاسداری 
کردہو وفادار به آن باشد تشخیص قانونی که باید 
عملی شود برای او بسیار سخت و سنگین شده 
است۔ بعد از صد سال قانون نویسی نسبت آن‌با 
مقررات نویسی مشخص نیست. اما با وجود این 
همه قان ون و علیرغم اینکه مدام از حوزه تنقیج 
صحبت می‌شود اماسخت به محصول آن نزدیک 
می شویم. این مساله نیازمند آسیب‌شناسی است 
که چرا موفق نمی‌شویم. 

یکی از آسیبها نب ود تعامل کافی بین سے قوه و 
نهادهای حکومتی است. در نظام سیاسی و اجرایی 
هم این مشکل وجود دارد ومساله فقط قوانین 
مجلس ويا مصوبات هیثت وزیران نیست یلکه 
مقدار زیادی مقررات گذاری داریم که در نهادهای 
متفاوت و مختلف انجام می گیرد که نسبت و 
روابط آنها هم روشن نیست. سیاستهای کلی نظام 
قانون‌گذاری به خد ود صلاحیت و اختبارات این 
نهادهاست اما به دلیل حجم بالایی از مقررات که 
توسط این نهادها تولید می شود نیاز به کارهای 
اساسی‌تری داریم و همین همکاری قوای سه گانه و 
نهادها رااضروری می کند. 


دریی مهاجرت چندتن از قهرمان ان المییک و 
جهانی و چهر ه‌های شاخص ورزشی که این روزها 
حسانی قل محافل شده است. د کتر رضا صالحی 
امیری رٹنس کمبته بین المللی آلمپیک اما موضعی 
متفاوت دراین رابطه اتخاذ کرد هو توصيه کرده که 
نباید با این افراد مانند دشمن برخورد کرد بخشی 
از حرفهای این مقام مسوول را می‌خوانید: 

: ۳ 


چاج وت 
شدت و ضعف صورت گرفته است. مهاجرت 
هم می‌تواند فرصت باشد وهم تهدید. در همه 
کشورها مهاجرت وجود داردلذا باید از تحلیلهای 
تک کس و کم یلعای کاب زا مواحسامی 
که لطمات جبران‌نایذیری دارن د پرهیز کنیم و 
نبای د دچار انحراف تحلیل شویم... خوش بختانه 
هیچکدام از ورزشکاران مهاجرت کننده ما رویکرد 
سیاسی ندارند. اما می‌توانند ابزار سیاسی دیگران 
شوند. ورزش در آخرین سطح مهاجران کشور 
قرار دارد که حدود ۲۰ نفرهستند و ماباید زمینه 
باز گت تک تک آنهابه کشور رافراهم کنیم و 
راه‌باز گشت آنها رانبندیم.باید این پدیده رادر 
سطحی که هست مطالعه کنیم.لذ ابید از هر گونه 
برخورد افشا گرانه, تخریبی و انتقام جویانه در مورد 
ورزشکاران پرهیز کرد. امید است با تشکیل کمیته 
کارشناسی و تخصصی مهاجرت ورزشکاران در 
وزارت ورزش و جوانان بتوانیم این پدیده را تحلیل 


و از مهاجرتها جلوگیری کنیم. 


خسارتی که می‌توانست ثروت باشد 


سیلابی که در منطقه جنوب شرق کشور بیش 
از سه‌ هزار میلی ارد تومان خسارت وارد آورد 
می‌توانست در صورت نگه داری این حجم آب 
هزاران میلیارد تومان ثروت به بار آورد. 

اگر این حجم آب وارد منطقه سیستان می‌شد آن 
هم بر اثر بارش در شمال استان, البته چنان نعمتی 
تنها با سیراب کردن تالاب هامون به بار می آورد 
که تا سالها آثار آن پاپر جامی‌ماند چرا که این 
تالاب به تنهایی قدرت جذب چند میلیارد مکعب 
آب را در خود داراست اما در حاشیه خلیج فارس 
بارید و زیرساختهای استان‌هم قدرت جذب آن را 
نداشت. گرچه علیرغم این خسارتهاسیراب کردن 
دشت وسیع منطقه می‌تواند نوید روزهای خوب 
را بدهد اما اگر ساخت سدهای «شهری کور و 
کهیر» تمام شده بود باز اوضاع بهتری می‌داشتیم. 
چرا که سد کهیر به تنهایی ظرفیت ۱۰ ۲میلیون 
مترمکعبی راداشت و شهری کور هم بالای صد 
میلی ون مترمکعب از این آب رامی‌توانست در 
پشت خود ذخیره کند. 


چیز جدیدی نیست و پنج دهه با 


اما سدهای موجود از جمله سد پیشین که بر روی 


رودخانه سرباز بسته شده ظرفیتی بیش از ۱۷۰ 
میلی ون مترمکعب را ندارد و سدهای خیرآباد 
نیکشهر بر روی رودخانه کشیک یا شی کلک 
در منطقه دشتیاری ظرفیتهای کمی در حد ۲۷ و 
۰ میلیون مترمکعب دارند و سد زیردان که از 
رود کاجو و سرشاخه‌های فصلی قصرقند تغذیه 
می‌شود. گرچه ظرفیت خوبی در حد ۲۰۰ میلیون 
مترمکعب دارد امادر کنترل سیل اخیر نقش 
برجسته‌ای نداشته و چندان در مسیر سیلاب قرار 
نداشته است. نکته مهم اما عدم لایروبی مسیر 
رودخانه‌ه او نیز عدم توجه به تقویت چاه نیمه‌ها 
و آبخوان داری و ظرفیت‌سازی برای کنترل و 
هدایت روان آبها بوده است. 


نباید وجهه فرود گاه را خراب کنیم 


فرود گاهه ای پکن و هنگ کنگ شلوغترین 
فرود گاههای جهان هستند که روزانه حتی ۵ 
میلیون مسافر را جابچامی کنند.فرود گاه دبی نیز 
از جمله شلوغترین فرود گاههای دنیاست وپس از 
آن فرود گاه فرانکفورت بیشترین شلوغی را دارد. 
اما یکی از دلایل این میزان اس تقبال جدای مسائل 
تجاری و توریستی, قوانین و مقررات جذایی است 
که اغلب ایجاد جاذبه می کند.در این موردبد نیست 
به مطلبی که تابناک انتشار داده توجه کنیم: 

یکی از کارمن دان فرود گاهی هنگ کنگ در حالی 
که گزارش روزانه از رفت و آمد و فضای فرود گاه 
د خبرنگار می داد به کل ناگهانی و 
غیرمنتظره مورد ضرب و شتم یک مسافر عصبانی 
قرار گرفت و به شکل عجیبی هیچ واکنشی به آن 
مسافر نشان نداد ومسافر مذ کور ھا بهدلیل 
آس پبهایی که به او وارد کرده بود بازداشت شد. 
یس از اینکه کارمند از جایش برخاست و مورد 
معاینات پزشکی قرار گرفت با حالتی که انگار 
هیچ اتفاقی نیفتاده به ادامه مصاحبه با آن خبرنگار 
پرداخت. کارمند فرود گاه هنگ کنگ در پاسخ به 
این اتفاق اعلام کرد که مابه عنوان کارمندان یکی 
از بزرگترین فرودگاههای دنیا نه حق داریم جواب 
پرخاشهاو تندیهای یک مسافر رابدهیم ونه حق 
داریم با او برخورد فیزیکی داشته باشیم. این قانون 
است که تصمیم می گیرد و ما نباید وجهه فرود گاه 


راخراب کنیم. 


رابه چن 


در ادامه رئیس دولت سو گند می خورد که خود 
راوقف خدمت به مردم و اعتلای کشورو ترویج 
دین واخلاق. پشتیبانی از حق و گسترش عدالت 
سازد و ازهر گونه خود کامگی بیرهیزد. این سو گند 
سنگین بات کید تر وقف خود یرای این امور امر 
ساده‌ای نیست که به راحتی بتوان از آن در داد گاه 
غدل الھی گذشت. حقوق تک تک افراد ملت و 
شهروندان داخل و خارج کشور در این سوگندها 
نهفته است و مدعی‌العموم که خداوند است روز 
ِ۰۵۵۶" 
در پیشگاه خداون د بر قر آن مجید برای وقف 
کردن خود به خدمت به مردم یعنی در دوران 
ریاست جمهوری اعضای دولت خواب راحت 
نداشته باشند و شبانه روز با در حال خدمت به 
مردم باشند ویا در فکر خدمت و خدمت به‌مردم 
ووقف کردن برای آن باحزب بازی و جناح بندی؛ 
گم اردن هم جناحی خود به مسئولیت و امارت 
بر مردم چنانچه فاقد صلاحیت اخلاقی: علمی و 
عملی باشد و یامحر وم کر دن مر دم از خدمت یک 
خدمتگزار عالم و عامل به دلیل هم حزبی نبودن 
وبه جرم نبودن در لیست خودی وعدم فعالیت 
در ستاد انتخاباتی باسو گند یاد شده کاملاً مغایر 
است. یشتیبانی از حق. گسترش عدالت: ترویج 
دین اعتلای کشور و در نهایث خدمت به مردم 
تماما باخود کامگی ناساز گار است و محروم کردن 
بخش قابل توجهی از خدمتگزاران به مر دم به 
جرم حزبی نبودن والبته جناحی نبودن ویا آن 
طرفی بودن و این طرفی نبودن ضایع کر دن حقوق 
شهروندی است که برای احقاق آن سو گند خورده 
و وظیفه بر عهده گرفته است. اتفاق ناگواری که 
متأسفانه دولت این جناح و یا آن جناح ندارد و 
هر که آمد همان راه‌را رفت و مردم رااز خدمت 
بخشی از خادمان بی‌ادعامحروم کرد و افرادی 
رابه خدمت گمارد که ته صلاحیت داشته‌اند و 
نه همت خدمت ومتأس غانه یامنجر به هدر رفت 
سرمایه هنگفتی از کشور شده و یا سرمایه عظیمی 
از اموال مردم را به غارت برده‌اند. رئیس جمهور 
سو گند می‌خورد که امانت مردم را که قدرت 
تصمیم‌سازی. تصمیم گیری: امارت و رباست بر 
مردم است که درحقیقت آمانت بز رگ برای 


خدمت به آحاد جامعه است. همچون امینی پارسا 
وفدا کار نگاهداری و مراقبت کند و آن رادر کمال 
امانت داری به رئیس جمهور بعد از خود بدهد. 
حقوقی عظیم و سنگین و طاقت‌فرسا از شهروندان 
در این سوگندها نهفته است که باعملکر دجاری 
مقامات ساز گاری ندارد... ادامه دار 


اطلامان‌هفنگی شماره ۳۸۷۳ 


مسج مسر[ 


دکت 


خاع اده خو شحال چیزی جر 


زوذرس 


ذست 


ق اطا 


مترجم: نبلوفر بوسفی 27۳۳ 


دای ضا شنا شخہ ما 


در دنیایی که ما زند گی می کنیم رازهای سربه مهر 
زیادی وجود دارد. اتفاق‌هایی که هیچ وقت حتی 
دلیلی برای آنها پیدانشده است. از روش ساخت 
اهرام ثلانه مصر ویا مئلث برمودا که بگذریم 
رازهای دیگری نیز در دنیا وجود دارد که هیچ دلیل 
منطقی و یاعلمی برای آنها وجودندارد. گاهی پیش 
آمده که فردی پیداشده و ادعامی کند از گذشته 
به آینده سر کرده و دلایل محکمی هم برای آن 
دارد و یا اتفاقی طبیعی که هیچ توضیحی برای آنها 
وجود ندارد. البته خواندن این طور موارد برای ذهن 
کنجکاو بشر هميشه جالب بوده است و به همین دلیل 
دراین شماره گوشه ای از این رازهای سر به مهر را 
_ برای شما خوانند گان عزیز مهیا کرده‌ایم. ‏ 


سے ح 


سس +" 


آبشار شعله ابدی در حفاظت گاه شیل کریک 
واقع در پارک ریچ چستنات در غرب نیویورک 
قرار دارد. غار کوچکی هم در پایین و پای آبشار به 
انم می خورد که تخل انتشار گاز طبیعی اس 
و باعث روشن ماندن بک شعله کوچک می‌شود. 
جالب آن است که تقریبادر تمام طول سال 
می توان این آتش کوچک را مشاهده کرد. هرچند 
این شعله گاهی در طی سال خاموش می شود اما 
خودبه‌خود و بر حسب اتفاق دوباره روشن می‌شود. 
باهمه اینها: ابهامات زیادی درباره نحوه انتشار این 
گاز وجود دارد و همین موضوع سبب شده است تا 
نام این مکان در فهرست راز آلودترین مکان های 
دنیا قرار گیرد. 


× مرموز ترین شاه دنیا! 


پیتر یکم واقعی نبود! این داستان درباره "تزار 
تقلبی "بعد از باز گشت او از اروا شایع شد. صورت 
اصلاح شدہ و لباسهای سبک اروپایی او مردم را 
نگران کرده بود که شاید اروپا زده شده است البته 
مردم متوجه تغییراتی در ظاهر او شده بودند چون 
قد او بلندتر شده بود و پیر تر به نظر می رسید. 

برخی هم مدعی شدند که او دیگر به رسم 
و رسومات روسی علاقه ای نشان نمی دهد و 
نمی تواند به زبان مادری‌اش نامه بتویسد. 

بر طبق این نظریه بود که تزار واقعی دستگیر 


و در یک قلعه نظامی محبوس شد. 


× زندگی بدون اکسیژن! 
3 8 


همه می‌دانیم که تمام موجودات زمین 
به گونه‌ای به کمک اکسیژن به زند گی خود ادامه 
می‌دهند و آن راتولید یا مصرف می کنند. به همین 
علت زمانی که اولین موجودات کاملا بی نیاز به 
اکسیژن در اعماق دریای مدیترانه کشف شد: 
همه در بهت و حیرت فرو رفتند. درست است 
که برخی از باکتری‌ها و سایر ارگانیسم‌های ساده 
می‌توانند بدون | سرت زندهبمانند اما اولین باز 
است که این پدیده‌د رباره‌موجودات پیچیده و 
چند سلولی دیده می‌شود. 

این موجودات تازه کشف‌شده از دسته 
سیردارتباران هستند؛ دسته‌ای از حیوانات ریز که 
قبلابرای زندگی نیازمند اکسیژن بودند: اما نهایتا 
با کاهش سطح اکسیژن و جایگزین شدن آن با 


۱۸ ۲ بهمن ۹۸ اطلاعات‌عفتگي 
تک چا کے اه E E‏ 


نمک به شرایط جدید عادت کردند. این در حالی 
است که قبلا هیچ موجود یبچی د دای که بتواند 
در محیط عاری از اکسیژن زند گی کند شناخته 
نشده‌بود و پشر درباره تاریخ تکامل آنها اطلاعات 
زیادی در دست نداشت. اما تحقیقات کننتترده 
می‌تواند اطلاعات بیشتری درباره زند گی دریایی 
قبل از اینکه اقیانوس‌هاهم اکسیژن به دست 
بیاورند. (چیزی در حدود ۶۰۰ میلیون سال پیش) 
در اختبار ما قرار بدهد ولی در حال حاضر این نوع 
جانداران به صورت راز ناشناخته باقی مانده‌اند. 


× مهاجران عجیب " رونوک" 


در قرن شانزدهم میلادی فردی به نام "سر 
والتر رالی "در مأموریتی به دستور ملکه الیزابت 
اول به ساحلی در شرق آمریکا رفت تا به وضعیت 
مهاجران انگلیسی رسیدگی کند.بین سالهای 
۵ تا ۱۵۸۷ یعنی در طی دو سال؛ دو گروه 
از مهاجران در دو منطقه جای گرفتند ویک 
مستعمره‌برای زند گی تشکیل دادند. بعد از مدتی 
یکی از گروهها به جنگ با قبایل بومی آمریکا رفت 
ویس از مدتی وقتی مواد غذایی آنها تمام شد و 
دیگر سلاحی برای جنگیدن نداشتند دوباره به 
انگلستان باز گشتند. 

گروه دوم سیاست صلح را در پیش گرفتند و 
با بومیان طرح دوستی ریختند. ولی این سیاست 
نیز نٹیجه ای نداشت و بسیاری از آنان به دست 
بومیان کشته شدند. سر انجام تصمیم بر این شد 
کے این گروه فردی به نام "جان وایث "رابرای 
کمک به انگلستان بفرستند. در آن هنگام جمعیتی 
بالغ بر صد و بیست نفر که در آن منطقه ساکن 
بودند منتظر کمکهای وایت ماندند. همینطور هم 
شد و وایت خیلی سریع به انگلیس رفت ولی وقتی 
بازگشت با صحنه عجیبی رو به رو شد. 

هیچ اثری از افراد مهاجر و یامحل زندگی آنها 
وجود نداشت. جالب اینجاست که حتی هیچ اثری 
از کمیهای سابق آنها هم نبود. در سالهای متوالی 
جستجوهای زیادی برای پیدا کردن کوچکترین 
ان ری از جنگ و یا بازمانده‌های محل زندگی آنها 
انجام شد ولی هیچ کدام به نتیجه ای نرسید. این 
گروه‌به نام "مهاجران مستعمره ناپدید شده "نام 
گرفتند و هنوز کسی خبری از آنها ندارد! 


در بین سال‌های 
۶ تا ۱۹۷۷ در 
. ۰ ویرجیتیای جنوبی در 
کشور آمریکا گزارش‌های متعددی از مشاهده 
موجودی عجیب به پلیس داده‌می شد. در این 
یک سال گزارشها بسیار زیادتر هم شده بود و این 
موجود عجیب تاسال ۲۰۰۷ دیگر در ویرجینیا 
دیده‌نشد تا اینکه دوباره‌درسال ۲۰۱۸ سر و 


کله‌اش بیدا شد. 

مجددآافراد زیادی در این سال این موجود 
عجیب را دیدن د و جالب اینجاست همه آنها 
می گفتند که این موجود سر ندارد و چشمان 
بز رگ و قرمزش روی سینه‌اش قرار دارد. افراد 
زیادی تاکنون به پلی س گزارش داده‌اند که مرد 
بالدار را دیده‌اند ولی هیچکسی موفق نشده عکسی 
از آن بگیرد. 

در راستای موجودات عجیبی که هیچ وقت 
کسی موفق به تصویر برداری از آنها نشده‌است. 
مردم آمریکای لاتین معتقدند حبوانی عجیب و 
تیزپا در کشورشان وجود دارد که ال "چویکارا" 
بے معنی (مکنده‌خون بز) نام دارد. مشاهده این 
موجود در موارد بسیار زیادی در آمریکای لاتين 
گزارش شده است. این موجود چیزی شبیه سگ 
یا پلنگ است که زبانی دراز نوک تیز و دندان‌های 
بزرگی دارد. بر اساس گفته‌های شاهدین این 
موجود سنگین وزن با جثه ای بسیار کوچک است 
که یک ردیف فلس شبیه دایناسورها از پشت 
گردن تامحل درآمدن دم روی بدنش دارد۔ این 
نام لاتین به این دلیل روی این موجود گذاشته شد ه 
است که به گفته شاهدان این موجود بزها رامی 
کشد و خون آنها رامی مکد و وقتی محل رات رک 
می کند بویی شبیه به بوی گوگرد از خودش باقی 
می گذارد و در هنگام احساس خطر چشمانش 
قرمز شده و می درخشد. موجودی که در سال 


۸ ۰ هم مشخص نشد از کدام دنیا آمده است! 


سی 


× راز گنت سن ژرمن 

در طول تاریخ افراد زیادی 
ادعا کردەاند که موفق شده‌اند 
در زمان سفر کنند و از آینده 
آمدهاند. یکی از این موارد فردی به نام کن سن 
ژرمن "بود. او نجی ب زاده‌ای ماجر اجو مخترع: 
دانشمند آماتور نوازنده ویولون و آهنگساز بود 
ودر هر کاری اطلاعات خاصی داشت و در کل 
فردی اسرار آمیز بود. او در زمینه علم کیمیا گری 
مهارت های خاصی داشت که از زمان خودش 
جلوتر بود وم ردم او رامرد ت گفت انگیز صدا 
می زدند. اما در نهایت هیچکسی نفهمید او از کجا 
پیدایش شده است و در آخر او بدون اینکه هیچ 
رد پایی از خودش به جا بگذارد دوباره ناپدید شد. 
بعدا سازمانی اسرار آمیز و پتهانی تشکیل شد و او 
را الگوی خود قرار داد. 

جالب اینکه در همین سال ۲۰۱۷ هم فردی 
پیداشده‌است که ادعامی کند کنت سن ژرمن 
است. بعد از این ادعا تحقیقاتی در مورد هویت او 
انجام شد. ولی هنوز به جایی نرسیده است. 


کشتی ماری سلست در سال ۱۸۶۰ در "نووا 
اسکوتیا" به آب انداخته شد. نام اولیه این کشتی 
"آمازون" و طول آن ۱۰۳ فوت بود و ۲۸۰ تن 
وزن داشت. به مدت ده‌سال ماری سلست پشت 
سر هم گرفتار حوادث متعددی شد واين کشتی 
صاحبان مختلفی پیدا کرد تا این که سرانجام در 
یک حراجی در نیویورک به قیمت سے هزار دلار 


فروخته شد. 

صاحب جدید تعمیرات اساسی روی آن انجام 
داد وبانام جدید "ماری سلست" آن رابه آب 
انداخت. کاپیتان جدید بنجامین بریگز ۳۷ ساله 
بود که به همراه همسر و تنها دخترش وبه اتفاق 
خدمه سوار کشتی شد و در نوامبر ۱۸۷۲ به سمت 
ایتالیا راه‌افتاد. اما هیچ یک از سرنشینان کشتی 
هر گز دوب اره دیده نشدند. مدتی بعد کشتی 


سر گردان در اقبانوس پیداشد و هیچ اٹری از 
خدمه‌اش در آن دیده نمی شد و تمام مدا رک 
به جز گزارشات روزانه کاییتان ناپدید شده بود. 
اوایل سال ۱۸۷۳ دوقایق نجات در اس پانیابه 


۲ ساحل نشستند.دریکی از آنها جسد یک فر 


به همراه پرچم آمریکا بود و در دیگری جسد پنج 
نفر دیده می‌شد. برخی معتقدند این اجساد بقایای 
سرنشینان ماری سلست بودند. ولی حقیقت این 
است که هویت این اجساد هیچ وقت کشف نشد. 


کت اب وینیچ کتابی دست‌نویس متعلق به 
قرون وسطی است که مشخص نیست با چه خط و 
زبانی نوشته شده است. بیش از صد سال است که 
بسیاری از افراد در سر تاسر دنیا برای شکستن کد 
این دست نوشته تلاش کردند ولی هیچکدام موفق 
به فهمیدن آن نشدند! تصاویری که در ورق‌های 
باقیمانده از این کتاب دیده می شود نشان می‌د هد 
که کتاب در زمینه داروسازی و درمان بیماری‌ها, 
ستاره‌شناسی و علوم رمز آمیز و پنهانی می‌باشد. 

× هواپیما ربای عجیب! 

دی بی کوپر یادن کوپر نام مستعاری است 
که به یک هواییما ربا داده شده‌است.دن کویر 
در تاریخ ۴ نوامبر سال ۱۹۷۱ یک هواپیمای 
بوئی نگ ۷۲۷ را ربود و یس از دریافت ۲۰۰ هزار 
دلار در حالی که هواییما روی اقیانوس آرام پرواز 
می کرد از آن پابین پرید. 

هیچکسی نمی داند چرا کویر این تصمیم را 
گرفت ویااینکه او از این پرش جان سالم به در 
برد یا خیر؟... ولی در سال ۱۹۸۰ یک پسر بچه 
هشت ساله ۵۸۰۰ دلار اسکناس بیست دلاری 
خیس را درساحل رودخانه کلمبیا یبدا کرد که 
شماره سریال آنها با شماره سریال پولهایی که به 
کویر داده شده یکی بود. این اتفاق باعث شد از این 
به بعد در هواپیماها ردیاب فلزی بگذارند. 


اطلاعات‌هنتگی شماره ۲۸۷۲۳ ۱۹ 


دانش دل کمنسالان راحو ان می سازد 


کیم قر دوسی خر دمند 


آقای سعید مجیدی نژاد 


وکیل پابسه بسک دادگکسستری و 
کارشاس ارش دحقوق خصوصی 
مشاوره تلفنی جهارشنبه ها 
از ساعست ۱۳۱۳۰ تا ۱۶ 


سوال: مادرم در سال ٩۳‏ فوت کرد. او در زمان 
وفات یک باب آپارتمان داشت. یکی از برادرانم 
در زمان حیات مادرم و کالت‌نامه رسمی برای انجام 
کلیه تشریفات راجع به معامله بر ملک مزبور و انتقال 
رسمی آن رااز او گرفته بود. پس از چند سال که از 
فوت مادرم گذشته بود متوجه شدیم که آپارتمان 
توسط برادرم و با استناد به همان و کالت‌نامه به 
شخص دیگری فروخته شده است. وقتی بیشتر 
این موضوع را پیگیری کردیم فهمیدیم که شخص 
خریدار هم آپارتمان رابه شخص سومی فروخته و او 
اکنون در همان جاساکن شده است. من و دو خواهر 
دیگرم که وارئین مادرم محسوب می‌شدیم ریالی 
از بابت این آپارتمان از پرادرم دریافت نکردیم. او 
حتی بامامشورت هم نکرد وماهمگی از قضیه فروش 
آپارتم ان مادرم بی اطلاع بودیم. اینک نمی‌دائيم که 
چگونه باید از تضییع حق خود در خصوص این خانه 
ممانعت کنیم. آیا برادرم حق داشته که خانه مادری 
را بدون اجازه مابه فروش برساند و پول آن رادر 
جیب خودش بگذارد؟ این کار قانونی است؟ تکلیف 
بقیه ورثه چه می‌شود؟ 
کاظم.پ-ببرجند 
غیرقانونی و باطل است 
پاسسخ: اگر فروش ملک توسط برادرتان در 
زمان حیات مادر صورت گرفته باشد این عمل 
قانونی و صحیح است و شما نمی‌توانید ادعایی 
داشته باشید. زیرا مادرتان در زمان حیات حق 
هرگونه تصمیم گی ری در خصوص ملک خود 
راداشته و اختیار ان رابه برادرتان داده است. 
اماچنانچه ف روش ملک بعد از فوت مادرتان 
صورت گرفته باشد در هر حالت غیرقانونی بوده 


آقای اکب رخوبکردار 
وکیل دادگستوی 
مشاوره تلفنی شنبه ها 
از ساعت۱۵ تا ۱۶ 


خاتم الھام سادات طباطبا بی 
وکیل بابه یک داد گستری 
کارشناس ارشه حقوق خصوصی 
مشاوره تلفنی جهارشنبه‌های 
اول هر ماه از ساعت ۱۳ تا ۱۴ 


۳ ده 


7 سی ۹۸ طلاعات هفتاگی 


مقاملہ و کیل سعد از نوت مو کل 


ومعاملات انجام شده محکوم به بطلان است۔زیرا 
وکالت داده‌شده از سوی آن مرحومه به پسرش با 
فوت او باطل و فسخ شده‌است (ماده ۶۷۸ قانون 
مدنی). بتابراین با زوال این وکالت: برادر شما 
سمت قانونی خود را از دست داده و حق هیچ گونه 
دخل وتصرفی در ملک نداشته است. به هیچ 
نحوی.مگر به عنوان یکی از ورثه و با داشتن اختیار 
و مجوز از طرف همه آنها. با عنایت به این مطالب 
ضرورت دارد با مراجعه به دفترخانه اسناد رسمی 
که سند راتنظیم کرده‌و آن را از نام مادرتان به 
نام دیگری نموده است تحقیق شود که معامله 
اول میان برادر شما و خر بدار اولیه در چه تاریخی 
صورت گرفته و مستند آن چه بوده است؟ اگر 
تاریخ معامله بعد از تاریخ قوت مادرتان باشذ این 
معامله باطل بوده و توسط داد گاه‌حقوقی می‌توان 
تقاضای ابطال معامله و ابطال سند رسمی صادره و 
ابطال سند مالکیت ملک رانمود. معاملات بعدی 
براین فلگ یر ابل ابظال اعت 
هر تعداد که باشد۔بدین 


تر تیب لازم است آگاهی کاملی نسبت به معاملات 
انجام شده کسب کنید. از جمله اینکه مشخصات 
طرفت ن هر هعامله (افقال دهد و افتقال گر نده) 
وشمارهو تاریخ سند رسمی تنظیمی را کشف 
کنید. سیس در یک دادخواست کلبه متعاملین 
را طرف دعوی قرار داده و ابطال کلیه معاملات 
و تمامی سندهای رسمی (با ذ کر مشخصات 
دقیق سند) را از داد گاه‌حقوقی خواستار شوید. 
محکمه به موضوع رسیدگی کرده و در صورتی 
که معامله اوّل بر ملک ماد رتان پس از فوت او وبا 
استناد به و کالت نامه باشد کلیه معاملات و اسناد 
رسمی صادرہ را ابطال خواهد کرد. در مر حله بعد 
می‌توانی د خلع ید متصرفین از ملک مزپور رااز 
داد گاه تقاضا کنید. باد آوری می‌شود که‌برای 
هر گونه اقدامی در این خصوص تهیه گواهی حصر 
ورائت مادرتان ضروری است. 


` توانبی عیب حطوتی| 


٦‏ 1 دربرمسه دسترسی به این 


نت غبرقانونی اسست.اگر فردی با اتهام داشستن مودم 
1۹ دستگیر شود به زندان محکوم می شود۔ 


۲ ت درطول جنگ جهانی اول هر سربازی که به همجنس بازی متهم می‌شد. اعدام می‌شد. 
آ١‏ ت درزمان حکومت طالبان در افعانسستان, پوشسیدن جوراب سفید برای زنان‌به‌علت تحریک 


آمیز بودن آن برای مردان ممنو ع بود. در ضمن مأموران پلیس دستور داشتند بنجره خانه‌ها رابا 


۲ 


" رنگ‌سیاه‌بیوشانند تا زنان حاضر در خانه‌ها دبده‌نشوند. 


تا در ۲۴ ابالت آمر یک ضعف جنسی عامل اصلی طلاق است. 
۲ ۲ درایالت میسوری بخش سنت لوئیس,هنوزهم‌نجات دادن زنان با لباس خواب. برای مأموران آتش 


نشانی ممنوع است. 


ت در انگلستان, سر لاشه هر نهنگی که پیدا شود متعلق به پادشاہ است و دم آن متعلق به ملکه. 
| ت درفرانسه صدازدن خوک با نام نابلئون ممنوع است. 


٢‏ در وبکتوربای استرالبا؛ تنها متخصصان برق اجازه تعوبض لامپ برق را دارند. 


5 2 5 1 2 7 : 4 ۵ 
٦ ۱‏ درویکتوربای استرالیا پوشیدن شلوارک‌های صورتی تحریک آمیز در غروبهای شنبه ممنوع است. 


تب در انگلستان جسباندن برعکس تمبر حاوی عکس ملکہ:نشانگر خیانت و پیمان شکنی با سلطنت است. 
بت در ورمونت. زنان تنها با اجازه کتبی همسرانشان حق استفاده از دندان مصنوعی را دارند. 
۲ درواشنکتن وانمود کردن به داشتن خانواده بولدار ممنوع است. 


شماره مشاوره تلفنی:۲۸ ۲۹۹۹۲۲ 


مشاوره حضسوری بسا تعییسن وقست قبلسی. 


آقای سید محمد خس نی 
کارشناس ارشد مشاوره, تخصصی 
فرزند پسروری, خانواده, اضطراب و 
ترس, وسواس و افسردگی 
مشاوره کتبی و حضوری 


آقای د کتر بیژن عمویان 
مشاوره پزشکی, ترک اعتباد 
مشاوره تلفنی: دوشنبه‌ها 

از ساعت ۱۳ تا ۱۴:۳۰ 


خانم سیما مپرلو پزشک عموسی و 
روانشداس بالبنی:تخمص در فرزندپروری: 
خانواده. ازدواج و واقعبت درمانی 
مشاوره تلفنی شنبهها از ساعت ۲ تا ۱۲ 


عصر ژور استیک ٹنگدستی 

این ساقه‌طلایی که رفیق دوران گرسنگی و تنگدستی آدم است: زمان دانشجویی 
ماهم وجود داشت. اسمش دیجستیو بود. می گفتتد با یک بسته‌اش یک هفته 
می‌شودسی ماند. زند گی دانشجویی حال و هوای‌خودش را دارد. معمولا دانشجوها 
پول و یله‌ای ندارند که غذایی گرون‌تر از قلافل بخورند. کتاب و جزوه و فتوکپی 
هم گرون است پس مجبورمی شود غذای روح هم نخورد.شارز سیمکارت و 
هزینه رفت و آمد را هم رویش بگذارید تا ببینید آقاپسر دانشجویی که شغل 
ندارد آقازاده‌هم نیست, چقدر خوشحال می شود وقتی می‌بیند از بالا دستور 
رسیده که امسال ه رکس ولنتاین بفروشد و بخرد مجرم است.این خبر برای او 
بسی عالی است چون خرس و شوکولات نخریدنش را می‌اندازد گردن دولت و 
مجبورسی شود گید ای یارمگر خی دذاری که شام ونادار دن ساقهطلایی است 
پس انتظار نداشته باش برایت خرس و شوکولات مرسی و نوتلای اصل خارجی 
بخرم آنهم تومملکتی که نخ دندون رومی‌فروشن صد هزار تومن. دانشجوها و 
آحادملت یادشان باشد که در دوران زوراستیک تنگدستی هستیم و به یک لنگ 
ویک کف دس نان سام و جرف جاو را گوش کم 

هنگام تنگدستی ا << سح 


7 بست به دامان اطلاعات هفتگی زده و جندین 
دادنامه وعکس فرستاده و گفته «اداره‌اوقاف شهر صوفیان روی زمین‌های 
کشاورزی و خانه‌های مردم انگشت گذاشته و ادعا کرده همگی جزو مال اوقاف 
است وباید اجاره بدهید. قبلا آقایی به اسم ( ۰ ۰۰) قصد داشته زمین‌های شهر را 
به اسم خودش کند ولی نتوانسته و آخرش اعلام کرده که من این زمین‌ها را به 
اوقاف می‌دهم.حالا براساس همین موضوع اوقاف قصد تملک زمین‌ها را دارد.» 
ایشان از تجمع اهالی صوفیان هم عکس‌هایی فرستاده که یکی از آنها را می‌بینید. 
بگوسیب از زمین و خانه و اینجور چیزها سر درنمی آورد ولی آنقدر می‌داند که 
با کلاهیرداری نمی‌شود زمین‌ها و خانه‌های یک شهر را تملک کرد چون مردم 
سند وقباله وبنچاق و قولنامه وشورای شهر دارند و به این مفتی‌ها هم نیست 
یک فراهانی بیاید و سر صوفیانی‌ها کلاه بگذارد و چون نتواند خودش تملک کند 
آنها را به اوقاف بدهد اوقاف هم بدون بررسی و تحقیق, بگوید اوکی این شهر مال 
اوقاف است. بگوسیب طبق خواسته این خواننده مجله مشکل آنها را مطرح کرد 
با این امید که مسوولان آن را ببینند و مشکل صوفیانی‌ها حل شود. آمین. 


نشاید که نامت نهند آدمی 


«پسرم چرا دمیایی‌هاتو پات نکردی و گرفتی دستت؟» «چون خراب میشه!» مهم نیست پایش 
خراب شود. دمیایی مهم تر است. اینها رستم‌های یک دست اسلحه‌اند. همین لباس تنها لباس 
آنهاست. خیلی‌ها همین جامه ژنده و دمیایی راهم ندارند. بسی بی بضاعت و درویشند.مرام 
هم دارند و اگر یک لقمه داشته باشند و همسایه آنها هیچ داشته باشد, لقمه را نصف می کنند و 
با هم می‌خورند نتیجه می گیریم که اینها انسانند چون حیوانات غذای خود را تقسیم نمی کنند 
فقط انسان است که دلش نمی آید خود ش بخورد و بپوشد گرین کارت هم داشته باشد ولی 
همنوعش که همطنش هم هست., نخورد و نیوشد گرین کارت هم نداشته باشد. حالا می‌توانیم 
پرتقال فروش را پیدا کنیم.اوهمان کسی اسست که کیف دنیا را می کند و دلش برای بچه‌های 
پایتی نمی سوزد۔حاضر است برای سگش کاپشن دو میلیونی و کفش یونصد تومنی بخرد و او را 
هر ماه به د کتر ببرد و هزینه‌هایی برای ویتامین و غذایش کند ولی حاضر نیست ماهی دویست 
تومان برای یک بچه مستمند خرج کند. سعدی هم موافق است که به اینها بگوبیم «تو کز 
محنت دیگران بی‌غمی /نشاید که نامت نهند آدمی؟» درحقیقت کسانی که باید جمع کنند از 
این کشور بروند همین آدم‌نمایان هستند. وقتی بروند و برنگردند. این وطن وطن بشود. 


اطلاعات‌هنتگی شماره ۲۸۷۲۳ ۳۱ 


سکو تایمترین 


دحمیر 


شاست 


#39 


فکرش راهم نمی کرد برفی که تا همین 
چند لحظه پیش دانه دانه روی زمین می‌افتاد 
و پیشتر شبیه تش وخی آسمان امین بوداتا 
باریدن برف: به این زودی چنان شد تی بگیرد 
که حتی تا چند متر آن‌طرف‌تر راهم نشود 
دید! لحظه‌ای مردد ماند که آیا در زیرپله 
رقفل کر السٹبائة9اور نی که با کارت 
خودش را به طلق موتورسیکلت می کوبید. 
مانع از آن بود که "در" بتواند حواسش را 
جمع کند. شاید بهتر بود که طمع نمی کرد 
و راهی را که با "نادر" شروع کردہ بود با او 
به پایان می رساند. نمی‌دانست نادر چقدر از 
قصهای را که او در ذهنش می‌پر ور اند باور 
خواف نکرد. 

نمی‌دانست از کجای راہ تصمیم گرفته بود 
که کلاهی سر نادر بگذارد که جبران تمامی 
کلاه‌هایی باشد که نادر سر او گذاشته بود.شاید 
از همان لحظه‌ای که نقشه سر قت از طلافر وشی 
رادر سر می‌پر وراندند. اژدر تصمیم گر فته بود 
که اگر طلاهارابه چنگ وردند. داغ ثروتمند 
شدن رابر دل نادر بگذارد. خودشان هم باور 
نمی کردند که نقشه‌شان به دلخواه جلو برود. 
بیشتر موفقبت نقشه را هم مدیون اطلاعاتی 


بودند که نادر بدست آورده بود. نادر مدتی 
بود که برای اژدر کار می کرد. اژدر زیر پله‌ای 
اجاره کر ده بود و در آنجا لوازم ساختمانی 
متتل مته برقی کنذهکاری ساختمان را که از 
پدرش به ارث برده‌بود اجاره‌می‌داد. کاری 
که بیشتر سرپوشی بود برای کارهای دیگرش 
مثل فروش مواد مخدر. 

او که شم بالایی در کارهای خلاف داشت. 
یک روز متوجه شد که نادر دور و بر مغازه 
لوکس فروشی روبروی زیرپله او می‌چر خد. 
خر کات او را زیر نظر گرفت. نادر موتورش 
راچند کوچه بالاتر پا رک کرد و بعد از اینکه 
صندوق مغازه لو کس فروشی را خالی کرد با 
سرعت به سمت موتورش دوید ولی متوجه 
شد که باد لاستیک موتورش خالی شده است. 
این الور بو کا لک رافک ادها 
موتورش جلو اوسبز شد و او رااز معر که بیرون 
کشید وبا گرفتن نصف جنس به سرقت رفته: 
دوستی آنها با هم شروع شد. 

قرار گذاشتند که بعد از این باهم کار کنند 


وهر چه بے چنگ می آورند نصف کنند. 


نادر پیش اژدر مشغول به کار شد تادر 
همان زیرپله نقشه‌هایشان را برنامه‌ریزی 
واجرا کنند. گاهی هم برای اینکه کسی به 
آنها شک نکند کاری می گرفتند و یکی دو 
روز کار می کردند. بارها با هم به جاهای 
مختلف دستبرد می زدند و در ظاهر هر چه 
به دست می آوردند نصف می کر دند ولی 
مدتی بود اژدر متوجه شده بود که نادر 
تمامی جنس‌های مسروقه را رو نمی کند و 
گاهی که بار درست و حسابی به دستشان 
می‌افتد. بدون اینکه به اژدر اطلاع بدهد 
مقداری از آن رابرای خودش برمی‌دارد. 
آژدر منتظر زمانی بود که این کار نادر را 
بتواند جبران کند تا اینکه یک روز نادر که با 
یکی از مته‌های برقی در جایی مشغول بکار 
بود شنید که بخاطر تر دد زیاد در خیابان؛ 
قرار است که چند شب در خیابان مشهوری 
که در آنجامشغول به کار بودند. کنده کاری 
برای پروژه‌ای انجام شود و صبحها روی آنجا 
راب اورقة‌های آهنی بپوش لند. نادر به اژدر 
پیشنهاد کرد کے وقتی کندهکاری به جلو 
ساختمان طلافر وشی رسید. آنها با برنامه‌ای 
دقیق از سر و صدای ماشین آلات کنده کاری 
استفاد کرده و به طلافروشی دستبرد بزنند. 
در ابتدا این کار بسیار مشکل به نظر می رسید 
ولیت ادر با دقت در کاثال کت بهای خیابان 
متوجه شده بود که یکی از کانال‌ها درست از 


۳ ۲ بهمن ۹۸ اطلاعات‌هنتگی 
سد ای 


زیر طلافروشی رد شده است. 

با اینکه خیلی از نقشه خودشان مطمتن 
نبودند. در روزی که کار کنده کاری از کنار 
ساختمان طلافر وشی دور شده بود؛ آنها 
بااستفاده از صدای دستگاه‌ها: از یکی از 
ورودی‌های کانال وارد شده و خودشان را 
به زیر ساختمان رسانده بودند. صدا آنقدر 
زياد بود که کسی متوجه استفاده آنها از 
مته برقی نشدهبود و خیلی راحت زیر 
ساختمان را خالی کرده و وارد طلافروشی 
شدند. ولی با ورود آنها آژیر طلافر وشی به 
صدادر آمده و آنها را غافلگیر کر ده بود. با 
سرعت زیاد طلاهایی را که می‌شد جمع 
کرد داخل کیسه‌ای ريخته و با عجله از 
آنجا گریختے بودند. با دو موتورسیکلت 
مجزا آمده بودند که اگر برای یکی از آنها 
اتفاقیافتاددیگ_ری‌بتوان دفرارکن د. 

اژدر طلاها را داخل کاپشنش گذاشته و 
روی موتور سوار شد هو به سرعت دور شد. سر 
خیابان که رسیدند خودشان را روبروی ماشین 
پلیس دیدند و هر کدام از سمتی متواری شدند. 
اژدر بعد از مدتی تعقیب و گریز خودش را از 
مع ر که خارج کرده و گریخت. حالا که از نادر 
جداشده بود و طلاها هم دست او بود تصمیم 
گرفت که تمامی زرنگ‌بازی‌های نادر را یکجا 
جبران کند و طلاها را برای خودش بردازرد. 

به سمت زیرپله پیچید و وقتی مطمتن شد 
که کسی در تعقیب او نیست. در زیر پله را 


باز کرد و وارد شد.طلاها رااز زیر کاپشنش 
بیرون کشید و تابلو نقاشی روی دیوار را 
برداشت.تابلو تنهاترین شیء زیبای آن مغازه 
بود.با اینکه از دوسال گذشته روی دیوار بود 
و به ندرت تمیز شدہ بود ولی هنوز زیبایی‌اش 
راداشت.تابلو رادوسال پیش وقتی که‌هنوز 
بانادر آشنانش ده‌بود. همراه چند تکه طلا و 
مقداری پول, از یک خانه سرقت کرده‌بود. 
ابتدا فکر می کرد تابلو قیمتی باشد ولی وقتی 
آن را چند جانشان داد ه بود فهمیده بود که 
قیمت چندانی ندارد و آن را روی دیوار, جایی 
که طاقچه کوچکی زیرش بود. گذاشته بود و 
گاهی به عنوان مخفیگاه از آن استفادہ می کرد؛ 
مخفیگاهی که حتی نادر هم از آن بی‌خبر بود. 

طالاف ا را داخل مخفیگاه گذاشت وتابلو 
رابادقت روی آن نصب کرد. بايد هر چه 
زودتر وقبل از آنکه سر و کله نادر پیدا 
می‌شد. از آنجا دور می‌شد. تصمیم گرفته 
بود به نادر بگوید که پلیس او را در گوشه‌ای 
گیر انداخته و او هم برای اینکه گیر نیفتد. 
طلاها را از کاپشن بیرون آورده‌و در کوچه‌ای 
خلوت داخل جوی آب انداخته است. بعد أ 
می‌توانستند بانادر رفته و دنبال طلاها 
بگردند؛ طلاهایی که هر گز پیدا نمی‌شدا! 

در زیرپلے راباعجله ففل کرد.هر لحظه 
ممکن بود ادر برسد.موتورش راسوار شد و 
راه افتاد. باید چند ساعتی خودش را گم و گور 
می کرد تا نادر باور کند که او در حال تعقیب 
و گریز بوده است. 

حالا در برفی که داشت به طوفان تبدیل 
می‌شد با سرعت از مغازہ دور می‌شد ولی 
از همین حالا فکرهای عجیب و غریب به 
سراغش آمده بود؛ آیا نادر حرف او را باور 
خواهد کرد و به راحتی قبول خواهد کرد که 
طلاها را از دست داده‌اند؟ حتی نگر ان بود 
که نکند نادر در این مدت از مخفیگاه او 
باخبر شده باشد و وقتی زودتر از او رسید. به 
مخفیگاه سرک بکشد. به همه چیز مشکوک 
بود؛ حتی لحظه‌ای شک کرد که در را بسته 
اسیت واا اين فکرهای مختلف او راتا کا 
کشید که تصمیم گرفت به مغازه بر گردد و 
طلاھارااز آنجا خارج کرده و به جای دیگری 
منتقل کند.باهمان سرعتی که داشت. دور زد 
تابر گردد. چرخ عقبی موتورسیکلت سر خورد 
واو تعادلش رااز دست داد.بامهارتی که 
در موتورسواری داشت. موتور را کنترل کرد 
ولی در همان لحظه به چیزی بر خورد کرد و 
صدای ناله‌ای شنید . موتور واژ گون شد و او 
روی برف کشیده شد. حال و روز خودش را 


تصمیم گرفته بود به نادر بگوید که 
پلیس او را در گوشه‌ای کبر انداخته 
و او هم برای اینکه گیر نیفتد. طلاها را 


از کاپشن بیسرون آورده و در کوچه‌ای 
خلوت داخل جوی اب انداخته است. بعدا 
می‌تو انستندبا نادر رفتے و دنبال طلاها 
بگردند؛ طلاهایی که هرگز پید انمی‌تسد! 


نمی‌دانست. دستش راسیر سرش کرده بود 
تا آس یب نبیند.باتنه درختی که در مسیرش 
بود برخورد کرد و بدنش را درد فرا گرفت. 
باید بلند می‌شد واز آنجا دور می‌شد.با زور و 
با تکیه بر درخت بلند شد.بذنش کوفته شده 
بود ولی سیب جدی ندیده بود. موتورش 
سرقتی بود و می‌توانست با خیال راحت آنجا 
رها کند و برود؛ کسی نمی‌توانست ردش را 
بگیرد. دلش می خواست هر چه زودتر از آنجا 
دور شود ولی در همین لحظه شخصی را با 
لباس نظامی روبروی خودش دید... 
EEE‏ 

سروانی که نیم ساعت قبل او را با خود به 
داخل کلانتری برده‌بود. در حال گزارش به 
رئیس کلانتری بود: 

۔جناب سرهنگ با سرعت به کیوسک 
نگهبانی برخورد کرده. جوری بے نگهبان 
ببچاره زده‌بود که ده پانزده دقیقه بیهوش 
بود. بچه‌ها سریع رسوندنش بیمارستان. خدا 
رو شکر خطر جدی تهدیدش نمی کنه... 

رئیس کلانتری چیزی روی کاغذ نوشت و 
تحویل سروان داد:فعلاً ببر یدش بازداشتگاه 

اژدر خودش راهر لحظه دورتر از طلاها 
احساس می کرد. می‌دانست کے اگر چند 
روز نباشد نادر هر سوراخی را دنبال طلاها 
خواهد گشت و حتماً پیدا خواهد کرد. خیلی 
زود نقشه‌ای رادر ذهنش آماده کرده‌و روبه 
رئیس کلانتری کرد: ۲ 

-جناب سرهنگ منم باید حتما به مغازدم 
بر گردم. الان هم داشتم همونجا می‌رفتم که 
خوردم زمین. من بچهم بیماری خاص داره 
و داروهاش تومغازست.اگه اجازه‌بدین 
داروها رو به دستش برسونم. 

سرهنگ کمی فکر کرد: 

-جناب سروان. به همر اه یکی دو نفر از 
بچه‌ها ایشون رو همراهی کنید تا داروها رو به 
دست خانواده‌شون برسونن- 

سروان با دو نفر از سربازان کلانتری او 
رآ مور ماش یه کی رضم وراه اکر برد 
همچنان در حال باری دن بود. به زیرپله که 


رسیدند. اژدر قفل را باز کرد و وارد شد. 
سروان هم همراه او داخل شد. اژدر چراغ را 
روشن نکر د تاطلاها دیده نشود. نور کمرنگی 
از بیرون به داخل می تابید۔ اژدر سریع 
طلاها را داخل کایشنش گذاشت و ٹابلو را 
دوباره سرجایش گذاشت. سروان خودش 
رابا تعجب به تابلو نزدیک کرد وبا دقت به 
آن چشم دوخت. باورش نمی‌شد؛ تابلویی 
که روی دیوار زیر پله بود همان تابلویی بود 
که دو سال پیش از منزل او به سرقت رفته 
بود. تابلورابه خوبی می‌شناخت چرا که 
همسرش آن را کشیده بود و امضایش هم 
و ایلوا خوشن رده بود: 

-چه تابلو زیبایی. کار خودتونه؟ 

اژدر به تابلو وسروان نگاه کرد بله. هر وقت 
فرصت کنم کار هنری هم می کنم. 

سروان که عصبانی شده‌بود. یقه کاپشن او 
را گرفت. 

-پس این امضایی هم که زیر تابلوهست 
کار جنابعالیه؟ 

در اثر کشیده شدن کاپشن, طلاها از زیر 
کاپشن روی زمین افتاد. صدای فلز توجه 
سروان راجلب کرد. کیسه را باز کرد؛ زیر نور 
کم. طلاها برق میزد۔ 

-پس می خوای دارو ببری واسه بچه‌ت؟! 
راه بیفت ببینم عوضی. باهات خیلی کار دارم. 

اژدر بر گشت و پا به فرار گذاشت. سربازها 
می‌خواستند او را تعقیب کنند ولی سروان 
جلو آنها را گرفت. اژدر چند متر بیشتر نرفته 
بود کے درد دوباره کل بدنش رافرا گرفت و 
ایستاد؛ انگار فر اموش کرده بود که ساعتی 
پیش زمین خورده و مصدوم شده است و 
نمی‌تواند فرار کند. 

وقتی به کلانتری بر گشتند تحویل افسر 
تجسس داده شد و خیلی طول نکشید که به 
دزدی از طلافروشی و خانه سروان و چند 
دزدی دیگر اعتراف کرد. 

وقتی اورااز کلانتری بیرون می بردند 
دستبند به دست از کنار سروان و رئیس 
کلانتری گذشت.سروان داشت به چرخش 
روز گار فکر می کرد و اینکه چطور دزد با پای 
خودکن آو راجاق قادو سرقٹ شید برده است: 
یاد جمله‌ای افتاد که همسرش بعد از سرقت 
منزلشان و در اوج ناراحتی او گفته بود: 

-به خدایی اون بالاست که حواسش به 
همه چی هست. اگے صلاح بدونه ترشون 
می‌گردونه. ۲ 

لبخند زد و به اسمانی چشم دوخت که 
برف رابا مهربانی فرو می‌ریخت. 


اطلاعات‌هنتگی شماره ۲۸۷۲ ۳ 


پو یک رج کی 


۳ 


بر آزند گان آزادی ومن 


خو می ر 


استادش می کنند 


ویہۓ 


¥ حاج آقا بعد از ۲ بهمن جه کردید؟ 


##چند روزی در مدرسه رفاه بودیم در خدمت 
امام و حاج احمد آقا و بعد رخصت گرفتم و رفتم 
دنبال کار خودم. 

# چقدر مسئولیت سختی بود. حفاظت از امام 
در آن شلوغی و با وجود خطرات احتمالی... 

۴ همین طور است. شما اگر صحنه‌ها را در 
تلویزیسون ببینید متوجه می شوید من چه جوری 
بودم و چقدر عصبانی بودم. خدا خیلی کمک کرد. 

#بله واقعا خداخیلی کمک کرد. داشتید می‌گفتید. 

۶« بله.بعد از آن و بی روزی انقلاب من رفتم 
سالن هفتم تیر البته آقای باز ر گان محبت داشتند و 
به من فرمودند برو در استانداری هرمز گان 

#واقعاً مهندس بازرگان به شما این پیشنهاد راداد؟ 

٭بلے خوب مابچه محل بودیم. البته ایشسان 
گفت برو آنجا در استانداری کار کن. گفتم من 
ورزشی هستم. این کاره نیستم. بعد گفت برو پیش 
آقای شاه حسینی که مسئول ورزش شده بودند. 
آقای شاه حسینی هم قبول کردند. منتهی من گفتم 
من ورزشی هستم.قهرمان تیم ملی بودم و يست 
مدیریتی به درد من نمی‌خورد. به شوخی گفتند 
که کشتی که دیگر تمام شده‌بروبه کارت برس. 
برو کار کن. گفتم کجا؟ گفت برو کمیته المییک.. 
خلاصه توافق کردیم که به جای این کارهابروم 
سالن هفت تیر و مستول آنجا باشم که بتوانم کار 
مفیدی انجام دهم.من‌هم رفتم آنجاو شروع کردم 
به کار کردن.حالا سالن که اسمش محمدرضا شاه 
بود در جریان انقلاب آتش گرفته و سوخته بود. 
بازسازی آنجاراشروع کردیم.یا کمک همین 
مردم وجالب اینکه همه کارهاراهم مردمی و 
مجانی انجام می‌دادیم. دوباره تمام سالن را تعمیر و 
رنگ‌آمیزی کردیم. چند رشته در آنجا راه‌اندازی 


صحبتهای جذاب و خواندنی حاج محمد ر ضاطالقانی-۲ 


گرد پس کال ولال گلا ینید کک پنگ.۔۔ 
حتی استخر آنجا را درست کردم و رشته شنا راه 
انداختيم. حتی کتابخانه درست کردیم۔ ضمنا در 
زمان سریرستی سالن هفت تیر خاطره‌ای هم از حاج 
آقا دعایی دارم خوب سالن ما هم کنار موسسه 
اطلاعات بود. خوب من آنجا همه کاری می کر دم. 
حتی شستن دستشویی‌ها و... یکی از روزها که دم در 
نشسته بودم سید محمود دعایی رد می‌شد. تا مرا 
دید گفت پهلوون کجایی؟به هر حال من خیلی آقای 
دعایی را دوست دارم به خاطر تواضعی که دارد و 
سلامتی که دارد. خلاصه تا مرا دید گفت پهلوون 
کجایی؟ جرا پیش مانمی آیی؟ گفتم: کجا؟ گفت بیا 
پیش ما دفتر آقا جماران... آقای توسلی سراغت را 
می گی رد.حتی خود آقاسراغت رامی‌گیرد.گفتم: 
آقا, من می‌خواهم ازدواج کنم و آقا عقد کند. 

گفت خیلی خب. بیا برویم هر وقت آماده‌ای... 

من دیدم ای دل غافل, حالا هنوز دختری زیر 
سر ندارم. خلاصه گذشت ویک هفته بعد یک روز 
آمدند دم سالن در زدند و گفتند خب پهلوون چه 
کار کردی؟ من صحبت کردم و هماهنگ شده است 
خلاصه ایشون محبت کردند و ماچند روز بعد 
رفتیم عقد پیش امام کے امام وحاج احمد آقا آنجا 
هم خیلی محبت کردند وبه حاج خانم گفتند مراقب 
ایشون باشید چون ما خیلی دوستش داریم...خلاصه 
این‌هم لطف آقای دعایی بود که البته بعد هم هر 
جایی همدیگر رو دیدیم به بنده محبت داشتند. 
به هر حال چند وقتی مسوول سالن هفت تیر بودو 
بعد با حفظ سمت رفتم سر کار خودم در راہ آهن 
چون کارمند آنجا بودم. اول شدم مسئول تیم بعد 
شدم مدیرعامل, بعد رفتم شدم مسئول ورزشی 
زندان و بعد مسئول ترییت بدنی زندان.یعد که 
کشتی جان گرفت رفتم فذراسیون کشتی. شدم 
دبیر فدراسیون و بعد نایب رئیس و بعد هم رتیس 
فدراسیون وبعد هم شدم نایب رتیس فدراسیون 
کشتی آسیا... تا اینکه حسادت دوباره گل کرد و از 
فدراسیون خداحافظی کردم و رفتم مکه. از آنجا 
3 ۾ آمدم دوباره آ5 ای مهر علیزاده از من دعوت 
کرد که دوباره‌چهار سالی در فدراسیون کشتی 
بودم که در آن زمان تمام تیمهای ما قهرمان آسیا 
و قهرم ان جهان بودند. یعنی برای اولین و آخرین 
بار در تاریخ کشتی است که در یک دوره تمام 
تیمهای کشتی قهرمان جهان می‌شوند. از نونهالان 


۲ بهمن ۹۸ اطلاعات‌هفتگی 


کر ایی 


رهمه تیمها یآآن دوره فهرمان جهان شدند 


هفته گذشته قسمت نخست گفتگوی اختصاصی ما با حاج محمد رضا طالقانی را خواندید و اینک 
ادامه این مصاحبه که در دفتر مجله صورت گرفت پیش روی شماست. 


بگیرید تا نوجوانان و جوانان و امید و بزر گسالان... 
همه هم به خاطر عشق وافری که‌هميشه داشته و 
دارم. چند سالی هم در این مسئولیت بودم تا اینکه 
مجددامجبور شدم خداحافظی کنم ومدتی به کارم 
در حج پرداختم و مجددادر کشتی پهلوانی مسئول 
شدم که مجدداتیم رابه قهرمانی جهان رساندیم و 
بعد که قرار بود برای ریاست فدراسیون رأی گیری 
صورت گیرد خوردیم به قانون بازنشستگی و گفتند 
تو نمی توانی ثبت‌نام کنی و۔۔ 1 

#آقای طالقانی انتقادی به شما بودو آن اینکه 
می گفتند پرستیژ ریاست رارعایت نمی کنید.مثلا 
هر عنوان‌داری در کشتی می آمد شما میز خودتان 
رابه او تعارف می کر دید و در این زمینه قاطعیت 
نداشتید و پاسخ منتقدان راهم نمی‌دادید. 

#انتقاد که بے من زياد بود. چون حسادت 
زياد بود. پول که نبود تنها عشق کار می کرد. من 
به همین خاطر همه چیز را به جان می‌خریدم تا 
کار پیش برود.من وقتی رفتم فدراسیون پشت 
میز ریس قبلی یعنی آقای صنعتکاران ننشستم. 
همیشه دم در می‌نشستم و هر کس هم می‌پرسید 
می گفتم همین جا خوب است چون همیشه 
آمادهام که اگر بیرونم کردند راحت بروم. ولی 
کار می کردم. ضمن اینکه من هیچ وقت از انتقاد 
ناراحت نشدم. تابه حال هم به هیچ خبرنگاری 
توصیه نکردهام کے درباره‌ام تبلیغ کنند.افتخارم 
این است که در خدمت مردم باشم. 

٭تا جایی که به یاد دارم شما خیلی هم لنگ 
بودجه فدراسیون نبودید. 

۶« درست است. چون هر چه می‌خواستم از 
مردم می‌خواستم و آنها هم آنقدر محبت داشتند 
که رویم رازمین نمی‌انداختند بودجه فدراسیون 
در زمان من ۶۶۰ میلیون تومان بود. باهمین 
بودجه ۳۷ تیم رابه ۳۷ مسابقه بین‌المللی و خارجی 
فرستادم و همگی هم قهرمان جهان شدند. 

#وقتی از فدر اسیون رفتیسد یادتان می آید 
که فدراسیون چقدر بدهکاری داشت؟ 

٭نے تنها بدهکاری نداشتیم بلکه دغدغه‌ای 
هم برای رئیس بعدی نگذاشتیم و رقم خوبی هم 
در حساب فذراسیون باقي گذاشتیم. علت همین 
مراجعه به مردم بود. مثلا از جمله انتقادهایی که 
می‌شدذ اینکه اینجا شده کمیته امداد وموسسه 
خیریه ونه فد راسیون کشتی. خوب اگر مابه کشتی 


#«خدا رانشسکر همیشه به خداو به امام حسین و 
چهار ده معصوم تکیه دانشسته ام و همیشه هم از 
عنایت آنان برخوردار بوده‌ام.بد نیست این را 


هم بگویم که در حال حاضر که ملا کاری ندارم | 


مقل قبل که مسئولیت داشتم روزی ۱۸ ساعت 
کار می‌کنم. یکی از رو زنامه‌ها نوشسته بود 
| ا ظ اتا و حار ر 
نمی رسیذیم یس چطور همه تیمهای ما قهرمان 
جهان می‌شدند؟ علت این حرفها هم این بود که 
دوستان نمی‌دانستند که کشتی در ایران‌باهر 
ورزش دیگری فرق می کند. اینجاباید مردانگی و 
جوانمردی و روحیه ایثار و گذشت و روحیه پهلوانی 
موج بزند. اسم ما کشتی است با مرام پهلوانی 
عجین شده است: اگر من در کشتی فقط کار کشتی 
انجام بدهم که به درد نمی‌خورد پیشکس وتان در 
دوره‌مابه کشتی آمدند.قبلاً کاملا غریب بودند. 
در آنها انگیزه ایجاد کردیم. لباس دادیم مسابقه 
صورت دادیم. تمرین: مسابقه جهانی؛ بین‌المللی 
و... صدف من این بود که همه دیدہ شوند. همه 
بے ورزش رو بیاورند. به همین خاطر بود که در 
دوره خدمت بنده همه تیمهای کشتی در ردههای 
مختلف حتی پیشکسوتان, حتی ارتش قهرمان دنیا 
شدندمابا ۱۹ نفر که کارمند فدراسیون‌بودند با 
حداقل هزینه جاری و پرسنلی, و بدون بدهی این 
همه قهرمانی آوردیم و همه اینها محصول عشق 
است.ما روزی ۱۸ ساعت کار می کردیم. از نقد و 
گلایه وبد و بیراه‌هم دلسرد نمی‌شدیم. 
#آقسای طالقانی؛ حالا برسیم به کارهای 
خیریه‌ای که انجام می‌دهید. اینها را برای اینکه 
تعریف از خود حساب شود نمی پرسیم وشماهم 
این دید را نداشته باشید.بیان این حرفها و طرح 
این مباحث لازم است تا الگو شود و ما درحال 
حاضر بسیار محتاج ترویج روحیه گذشت و 
انجام کارهای خیر و کمک به همدیگر هستیم. 
۶« خوشحالم که این را پرسیدید.بد نیست 
اشاره کنم که پدرم از بچگی در کارهای خیریه 
بود. یادم می آید پدرم همان زمان فکر می کنم ۰۵۵ 
۰سال پیش اگر در کوچه‌ای, زیر گذری آدمی 
رامی‌دید که گوشه خبابان خوابیدہ یتویی می آورد 
و رویش می‌انداخت. پدرم هميشه می گنت سعی 
کن مدیون کسی نباشی.الان که من خدمت شما 
هستم ممکن است بدهی معنوی به این و آن زیاد 
داشته باشم اما یک ریال بذهی به هیچکس یا هیچ 
بانکی ندارم هميشه هم در زند گی روی پای خودم 
ایستادم...سعی کردم کارهای خیر زیاد انجام 
دهم. مردم هم خیلی به من محبت دارند. منتهی 
بگذارید گلایه‌ای هم بکنم.من در هر روز بيست 
سے نامه دارم. تلفن هم که لحظه‌ای قطع نمی شود 
اما ظرفیت من حقیر هم محدود است.مثلا آمروز 


نامه‌ای به من دادند که طالقانی: تو جھان پھلوانی: 
یسرم دوماه است که از خانه رفته» دخترم را 
شوهرش بیرون کرده خودم هم شبها خانه این 
و آن‌می‌خوابم وبیکارم.زنم بیمارستان است. 
حتی در پرند ویردیس هم نمی‌توانم خانه کرایه 
کنم... خلاصه دی دم ده تا کار از من می‌خواهد. از 
پیدا کردن کار برای پسرش تاییدا کردن خانه 
و مخارج بیمارستان و... زنگ زدم که شرمنده‌ام 
من نمی‌توام به همه این کارها برسم با تعجب 
گفت یعنی چه؟ تو با این همه دبدبه و کبکبه چطور 
نمی‌توانی... گفتم عزیز من مگر به من مثلا جهان 
پهلوان ار گانی یا جایی بودجه می‌دهد.من هم در 

د بضاعتم می‌توانم خدمت کنم. خلاصه این 
مسال حسابی دارد اذبتم می کند که توقعات زباد 

شده مشکلات مردم هم زیاد شده ومن بسیاری 

وقتها شرمندہ می‌ شوم و این حسابی اذیتم می کند۔ 
هر روز چند شماره کارت برایم پیامک می شود 
و وقتی نمی‌توانم به همه آنه ا جواب بدهم گلایه 
شروع می شود که بس این همه ادعا نکن و... و اين 
همه حرف از پھلوانی نزن... این مساله حسابی دارد 
اذیتم می کند.ببینید الان متأسفانه سالم زند گی 
کردن سخت شده است. بنده تا حال سی و هفت 
سال مدیریت کردم اما شاید باور نکنید دریافتی 
من یک میلیون و نهصد هزار تومان است. چون 
قبل از بیست سال بازنشسته شدم و این به خاطر 
اینکه وقتی می‌خواستم بروم فدراسیون کشتی 
خودم از راہ آهن استعفا دادم تا از دو جا حقوق 
نگیرم.البته ناراضی هم نیستم و به این آبرو که 
خدابه من داده افتخار می کنم و شکر گزار هستم. 
زندگی خوبی هم دارم. از لطف و عنایت مردم هم 
هر چه بگویم کم است.شاید باورتان نشود تا حالا 
صدها جهیزیه کامل تهیه کرد هايم و به نوعروسان 
نیازمند داده‌ایم. همه اینها را هم مردم داده‌اند. 
همین الان پشت ماشین دو تا قالبچه دست بافت 
هست که باید بروم و به یک خانواده خیلی آبرومند 
که دختر دم بخت دارد بدهم. آنق در این کارها 
لذت دارد که تا آن راحس ولمس نکنید متوجه 
آن نمی‌شوید. خدا را شکر هميشه به خدا و به امام 
حسین و چهارده معصوم تکیه داشته‌ام و همیشه 
هم از عنایت آنان برخوردار بوده‌ام‌بد نیست این 
راهم بگويم که در حال حاضر که مثلاً کاری ندارم 
مثل قبل که مسئولیت داشتم روزی ۱۸ ساعت کار 
می کنم.یکی از روزنامه‌ها نوشته بود محمدرضا 
طالقانی پر کارترین بیکار کشور... 

#خانواده از اینکه خیلی وقتها در سفر هستید 
و این طرف و آن طرف, ناراحت نیستند؟ 

ك اوایل چرا ولی حالا هم عادت کردهاند وهم 
خودشان جذب این فعالیتهای خیریه شد هاند. 

#جند فرزند دارید؟ 


_خداون د به من دو دختر عنایت کرده به نام 
زینب و فاطمه که شاکرم از خدا. 

#اخوان جه می کنند؟ 

٭ ۴ نفر از برادران در آمریکا زند گی می کنند 
اما من جایی راغیر از ایران نمی‌توانم تحمل کنم و 
عشقم اینجاست و پیمانم با اشهد ان محمد رسول 
الله و اد ان علی ولے الله. و افتخارم زند گی با 
مردم است.از اینکه واسطه‌ای هستم برای رفع 
گرفتاری مردم نیازمند... لذت می‌برم وحتی 
منتظر تشکر هم نیستم.همین کے می‌بینم رو 
انداختیم و خانواده‌ای از قصاص گذشت کرده 
یاباخرید جهیزیه لبخن دی روی صورت دختر 
مظلومی نشسته یا بدهکاری از زندان خلاص شده 
ویاهزینه عمل محتاجی جور شد لذت می‌بریم و 
همه اینها محبت وبزر گواری مردم و افراد خير و 
نیکوکاری است که‌خیلی از ھا ناشتاس,هنستند. 

#به عنوان حسن ختام اوضاع کشتی کشور 
را چطور می بینید: ارتباطی با دوستان دارید؟ 

-راستش الان مقداری همه جیز ما به همدیگر 
می‌آید. کشتی ما هم شده‌مثل فرهنگ, اخلاق و 
اقتصادمان... به هر حال زیاد هم نمی شود از بچه‌ها 
انتظار داشت.این دوستان سه جهار ماه بیشتر نیست 
که س رکار آمده‌اند و اول کار هستند و انصاف نیست 
که دربار٭عملکردشان قضاوت کنم. باید کمک کرد. 
خودم در حال حاضر آقای دبیر و آقای وزیر محبت 
کردند و به عنوان عضو هیئت رئیسه هفته‌ای یکی 
دو بار برای مشورت خدمت دوستان می رسم و اگر 
کاریقم از دسم بربیاید دریغ دارم آما کش ین 
تیاز به حمایت دارد و به فدراسیون باید کمک کرد. 
چقدر آقای دبیر و دیگران پیش این و آن بروند 
برای گرفتن کمک باید بودجه بدهند که بتوانند 
کمک کنند. الان هزینه‌ها سنگین است. هفته پیش 
که می‌خواستند یک تیم برای مسابقه بفرستند فقط 
۰۰ میلیون یول بلیط آنها شده بود. سخت است. 

#آقای طالقانی جلسه خوبی بود. بخصوص 
اینکه در این ایام یاد روزهای عجیب و زیبای 
ورود امام و استقبال بی‌نظیر آن روز و حوادت 
انقسلاب هم زنده شد و به هر حال صحبتهای 

٭من هم بسبار ممنوتم که چنین فرصتی فراهم شد. 


اطلاعات‌هنتگی شماره ۳۸۷۲۳ 


یس ےسا کے 9۵( 


هر گاہ در 


ب چیز ی بر امدی 


دلند ھعت 


با 


اش 


٭حر ت علی (ع) 


سال ۱۳۴۷ بود۔ درست وسط زمستان. برف 
سنگینی آمده‌بود و تبریز یک دست سفیذ شدہ 
بود. هفت سالی بود که آمده‌بودم تبریز تا با 
خانواده دای احمد زندگی کنم. وقتی پدرم فوت 
کرد ما بچه‌ها مجبور شدیم از هم جدا شویم.مادرم 
همسر دوم پدرم بود وبسیار جوان بود که بیوه‌شد. 
چهلم پدرم که گذشت عموهایم جمع شدند و 
برای آیندہ ما بچه‌ها تصمیم گرفتند. قرار شد من 
رابه تبریز بفرستند تابا دایی احمد که در واقع 
دایی پدرم بود زندگی کنم. دایی و همسرش پیر 
بودند و بچه‌هایشان رابه سرانجام رساند ه‌بودند. 


دگاه 


درپیھ وفم دا 
بت ی مختاری 


زند گی من ومرضیه روبه راه‌بود. مثل بقیه 
آدمها سرمان توی لاک خودمان بود. با خوب و 
بد زندگی‌مان می‌ساختيم. من یک کارمند ساده 
بودم که وقتی بازنشسته شدم با ارتبه پدریام 
خانهای در یکی از روستاهای اطراف تهران 
خریدم و زندگی بیلاقی برای خودمان ساختیم. 
آخر هفته‌ها دوست و اشناها می آمدند پیش 
ما..هوای خوب و خانه حباط‌دار و فرار از سر و 
صدای شهر همه رامی کشید به طرف خانه ما۔۔۔ 
ظهر جمعه که می‌شد ماشینها ردیف می‌شدند و 
هر کس با قابلمه غذای ش می آمد ومن از دیدن 
مهمانها هميشه خوشحال می‌شدم. فکر می کردم 
بهترین زند گی را برای خودم انتخاب کردهام. 
دختر و یسرم اما تهران مان ده بودند. می رفتتد 


آنها قبول کردند که از من نگهداری کنند. من آن 
موقع ده‌سال داشتم. خواهر کوچکم هشت ساله 
بود ویکی از عمه‌هايم مسوولیت آن راب عهده 
گرفت وبرادر سه ساله‌ام همراه‌مادرم به سنندج 
رفت تا با خانواده‌مادرم زندگی کند. 

مادرم هم دو سال بعد ازدواج کرد و برادرم را 
از او گرفتند و یکی دیگر از بز رگهای خانواده از 
او زر خن دايسي اجند من بد 
نمی گذشت اما همیشه دلتنگ مادرم بودم. خانه 
دایی احمد سوت و کور بود. همبازی نداشتم. زن 
دایی که حوصله سر و کله زدن بامن رانداشت 
برای همین ھمیشے همه جا ساکت و آرام بود. تا 
این که بعد از هفت سال در آن شب سرد و برفی 
صدای در خانه بلند شد.دایی عبایش راپوشید و 
رفت در را باز کرد. صدای سلام و احوالیرسی بلند 
شد. زن دایی مرا فرستاد توی آشپزخانه تا زیر 
سماور را روشن کنم. مهمان بی‌موقعی بود. 

داشتم چای رادم می کردم که دایی صدایم زد. 
رفتم توی اتاق. چند مرد بلند قامت دور تا دور 
اتاق نشسته بودند و دو زن بالباسهای کردی هم 


به‌اين ۲ 


سے کار و مشغول بودند. تا این که برای دخترم 
خواستگاری پیداشد و ما تصمیم گرفتیم او ر 
شوهر بدهیم. از همان موقع گرفتاریها شروع شد. 
آشنایی ما با خانواده دامادم بلای خانمان سوزی 
بود که همه زندگی مارابه هم ریخت... دخترم 
خیلی ساده و بی‌ادعا بود برای همین عروسی‌اش 
رادر همان خانه خودمان گرفتیم و بایک جهیزیه 
ساده رفت سر خانه و زند گی‌اش... دامادم هم یک 
پسر سر به زیر و مومن و اهل کار بود. دیگر از خدا 
چه می‌خواستم؟ غافل بودم کے مراوده‌ما با این 
خانواده این عاقبت را داشته باشد. آخر هفته‌ها 
خانواده دامادم می آمدند پیش ما و چند باری هم 
مارابه خانفشان در تهران دعوت کردند. کم کم 
رابطه همسرم با مادردامادم نزدیک و نزدیک‌تر 
شد. آن زن بلای زند گی ما بود. خیلی زود متوجه 
شدم این زن به همه دنیا و عالم و آدم بدبین است 


و از همه بدتر به مردها به شدت بد گمان است. 
برای همین شوهرش با هیچ کس ارتباطی نداشت 
و همه امورات زندگی راسیرده‌بود به همسرش. 
طوری که برای خری دن نان هم از او صلاح و 
مشورت می گرفت. بعد ها فهمیدم که بیچاره‌برای 
حفظ زندگی‌اش چاره‌ای جز این نداشته و ندارد... 
اما مثل خوره افتاد به جان زندگی ما... شروع کرد 


٦‏ بهمن ۹۸ اطلاعات‌هفتگی 


همراه آنها بود. تا وارد شدم یکی از زنها به طرفم 
آمد و پرید صورتم را بوسید. بوی مادرم را می‌داد 
ولی بعد از هفت سال چیز زیادی از چهره‌مادرم 
در خاطرم نمانده‌بود. زن دایی که مرا گیچ و منگ 
دید گفت اینها فامیل تو هستند. داییها و خاله‌ها. 

چیزی توی دلم آب شد. بوی مادرم سرم را 
مست کرده‌بود. چشم چشم کردم. شاید مادرم 
هم کنار آنها بود ولی نه. نیامده بود. 

آن شب حرفها برایم معنایی نداشت. از رفتن 
من به سنندج می گفتند. از شرط و شروط‌ها. 
نمی‌دانستم چے خبر است. روزه ای بعد تازه 
فهمیدم که چند وقتی است یکی از دایی‌هايم مدام 
برای دایی احمد نامه می نویسد و مرا برای پسرش 
خواستگاری کرده. دایی گفته بود باید اول بیایید و 
دختر و یسر همدیگر راببینند و وقتی پسندیدند 
راجع به بقیەاش صحبت می کنیم. 

بله آمده بودند تا مرا با خودشان ببرند سنندج. 


ندیده و نشناخته مرا برای پسرشان که هنوز سرباز 
بود و کار و کاسبی هم نداشت خواستگاری کرده 
بودند. دایی احمد دو دل بود. خاله‌هايم لتماسش 


به بد گمان کردن همسرم نسبت به من...اوایل 
به حرفهایش می‌خندیدم ولی غافل از این بودم 
که همسرم کم کم داشت باور می کرد که من 
در همه زند گی به او دروغ گفتفام... منیر خانم 
مادر دامادم توی گوش مرضیه می‌خواند که چه 
معنی دارد شوهرت با همکارهای سابقش مرتب 
در تماس است؟ مخصوصاً بعضی از همکارهایی 
که سی سال با آنها زیر یک سقف کار کرده‌بودم 
زن بودند. حالا آنها هم بازنشسته شسدہ بودند و 
نوه‌هایشان رابزرگ می کردند. گهگداری تماس 
می گرفتند و حال و احوال می کردند ما دیگر بعد 
از سی ضال همکار نبودیم مثل یک خانواده بودیم. 
سای یکی دو بارهم دور هم جمع می‌شدیم. یک 
بار که من همه همکارهایمان را به خانه‌ام دعوت 
کردم شروع یک دعوای مفصل بین من و مرضیه 
بود. منیر خانم به مرضیه گفته بود من با یکی 
از این همکارهای خانمم زی ادی گرم می گیرم و 
خدامی‌داند در همه این سالها که همکار بودیم 
چه رابطه‌ای با هم داشتيم... حرفه ای مر ضیه 
برخورنده بود. تا مدتها نمی‌دانستم این حرفها از 
کجا آب می‌خورد تا بالاخره فهمیدم همه چیز زیر 
سر منیر خانم است. یک روز رفتم خانه‌شان و در 
حضور شوهرش از او خواهش کردم که این افکار 


چیزی توی دلم آب شد. بوی مادرم سرم را مست کرذه بود. چشم چشم کردم. شاید 


مادرم هم کنار آنها بود ولی نه. نیامده بود 


می کردند. می گفتند پیش خودمان باشد بهتر 
است تا نصیب غریبه شود. 

نمی‌دانستم کدام یکی از آن مردها خواستگار من 
بود. آن شب در همهمه اتاق و قربان صدقه‌های 
خاله‌ها حسابی منگ بودم. دست آخر دایی احمد 
صدایم زد و گفت: آمده‌اند که تورایبرند سنندج. 
اینجوری نزدیک مادرت هم هستی.بالاخره‌یک 
دختر مادر احتیاج دارد. من وزن دایی‌ات خیلی 
پیریم: فردا روزی شوهر می کنی بچه دار می‌شوی 
وبی‌مادری وبی‌پدری روزگار رابرایت سخت 
می کند۔ اما در عوض اگر با آنها بروی از پوست 
واستخوان خودشان هستی و اعتبار داری. اسرم 
پایین بود. همین که اسم مادرم آه ده‌بود دلم به 
شور افتاده بود. فکر این که دوباره او را می بینم خیلی 
خوشحالم کر ده بود. برای همین جواب بله را دادم. 

در همان تبریز یک چادر سفیذسرم کردند و 
رفتیم محضر و به عقد پسردایی‌ام در آمدم در 
حالی که حتی به درستی صورتش را هم ندیده 
بودم. فقط حس می کردم خیلی بلند قد است و 
مثل مادرم یک خال در پیشانی دارد. 


درهمان زمستان سخت مرابه سنندج بردند. 
در خانے خاله ماندم تابهار که عروسی کردیم. 
مادرم همان نزدیکیها بود. با بچه‌های قد و نیم 
قدش و همسرش زندگی می کرد. سرمست این 
وصلت شده بودم چون مرا به مادرم رسانده بود. 
زند گی ام باجوانمرد یک زند گی‌ساده‌بود.اماهمین 
که مادرم را مدام می دیدم انگار دنیا رابه من داده 
بودند. مادرم هم دوباره زنده شده بود. می گفت 
حالا باید فکر چاره‌ای کنم تا خواهر و برادرت را 
هم بیاورم اینجاچند سال بعد دوباره خاله‌ها و 
دایی‌هايم رابه خواستگاری خواهرم فرستاد تا او 
رابه عقد یکی دیگر از پسرداییها در بیاورند. و به 
سال نکشید که برادرم هم آمد پیش ما. 

م ادرم می گذ ت همه سالهابی که او رااز 
فرزندانش دور کرده‌بودند به فکر راهی بوده که 
آنه ارادوباره‌دورهم جمع کند.حالا همه ما پیر 
شدهايم.مادرم از دنیا رفته ولی ما خواهر و برادرها 
همراه بچه‌ها و نوه‌هایمان کنار هم هستیم. همیشه 
فکر فی کم ازدواجهای تاعا یک وصلت ساده 
نبود. باز گشت یوسف به کنعان بود. 


تلفنش وا به همسر من نشان داده بود و تعداد دفعاتی که به او زنگ زده بودم را 
نشان داده بود. دیگر بیش از این یک نفر نمی‌توانست مکر و حیله به کار ببرد . 


مسموم رابه زنم منتقل نکن د. گفتم مرضیه زن 
ساده‌ای است این همه سال کنار هم زند گی کردیم 
و هیچ وقت نسبت به هم بد گمان نبودیم. 

فکر می کردم این هشدار من کار را تمام کرده ولی 
نہ تازه بازی داشت شروع می‌شد. منیر خانم روز 
بعد به من زنگ زد و گفت هیچ تقصیری ندارد و 
خود مرضیه سر حرف را باز کرده و درد دل این 
همه سالش رابه او گفته... باورم نمی‌شد. تلفن را 
که قطع کردم یکی دوساعت به فکر فرو رفتم و 
هر چه دو دوتا چهار تا کردم دیدم این حرفها مال 
مرضیه‌ای که من می‌شناسم نیست. دوباره به منیر 
خانم تلفن کردم و۔ 

خلاصه گفتگوهای تلفنی ما چند باری ثکرار شد 
و ناگهان فهمیدم در چه دامی افتادم. به مرضیه 
گفته بود من نگاه ناباک به آو دارم: تلفنش را به 
همسر من نشان داده‌بود و تعداد دفعاتی که به 
او زنگ زده بودم رانشان داده‌بود. دیگر بیش از 
این یک نفر نمی‌توانست مکر و حیله به کار ببرد. 
مر ضیه بعد از این همه سال قهر کرد و رفت خانه 
برادرش...همه ماجرا را برای برادرش تعریف 
کردم. او هم با من هم عقیده بود که باید از این زن 
بیمار دوری کرد. اما حرف و حدیثها به دختر و 
دامادم هم کشیده شده بود. یک عده حرفهای مرا 


باور می کردند و یک عده‌هم نه... از این بی آبرویی 
بدتر نمی‌شد. به مرضیه گفتم یا برمی گردی خانه 
و دیگر این زن رانمی‌بینی یا گفته باشسم که من 
آبرویم را از سر و همسر بیشتر دوست دارم. 
مرضیه با تهدید من به خانه بر گشت ولی منیر 
خانم ول کن نبود. کاری کرده‌بود که مرضیه رفته 
بود به خانه یکی از همکارهای قدیمی من و از او 
سوال و جواب کرده بود. زن بیچاره به من تلفن 
کرد و کلی گله داشت که این رفتار اصلاً شایسته 
نیست و او هم نگران آبروی خودش بود. 

دیگر طاقت نیاوردم و به مرضیه گفتم بازی تمام 
شد.دیگر حق نداری ب دون اجازه‌من پایت را از 
خانه بیرون بگذاری. همین شد که دوباره قهر کرد 
و رفت خانه برادرش.. به هفته نکشید و گفت 
طلاق می‌خواهد. شو که شدم. برادرش گفت 
آنقدر مصر است که رفته وکیل هم گرفته. حق و 
حقوقش را هم می‌خواست. ۱ 

تازه فهمیدم چه بلایی سر زندگی‌ام آمده..من که 
به این آسانی همسرم را طلاق نمی دھم ولی امروز 
نوبت اول داد گاهمان است. می‌خواهم هرطور شده 
از همین راه‌او را بر گردانم سر خانه و زندگی‌اش 
و خدامی‌داند چقدر در دلم باعت وبانی این 
تلخکامي‌ها را نفرین کردهام. 


اطلاعات‌هنتگی شماره ۲۸۷۲ 


سس 


03 


ما از امو ختن است 


هبراد قاسم زاده 
۳ 


کشت وگن رفضاوطلزمو5ا 


۔ ھا کے 


گوفیوفارلرو لت فراید مرا سے 


کار بدهفته:قش نگ نب ود که آقای روحانی 
کشور افغانستان رومسخره کرد واطرافیانش 
هرهر خندیدن. خوبه که آقای روحانی توجه کنن 
که افغانستان از نظر رشد اقتصادی وفرهنگی 
ومطبوعات چندان دست کمی از دولت آقای 
روحانی ندارهاگه بهتر نباشه که نیست. 

سوال‌هفته: یلیس ایران به پلیس بین‌الملی 
سفارش کرده تتلو رو بگیرن. السسوّال: نمیشه به 
پلیس اینتریل‌سفارش کنین امتال خاوری‌ها رو 
هم بگیرن؟ راستی مگه اون خانوم نگفته بود هر کی 
باعقاید ماو روش‌های ماحال نمی کنه جمع کنه 
بره؟ پس جریان چیه که هر کی جمع می کنه میرہ 
فوشش میدن و اگه بتونن می گیرنش؟ بالاخره 
جمع کنیم بریم یاتقسیم می کنین پولا روبین ملت؟ 
چی؟ آه افهمیدم.نباید پامو از گلیمم درازتر کنم 
وتو کار بچه‌های بالا دخالت نکنم؟ افتاد. چشم! 
تا کسی مستقیم می‌خوره؟ 

پلیس امنیت عمومی ماهشهر گفته فروش و 
تبلیغ واسه ولنتاین ممنوعه... چرا بعضیاحتی یه 
چیکه خوشی رو به دل ما نمی‌بینن؟ 

حرف حساب: دولت دوبر ابر بودجه سالانه‌شو 
پیشخور کرده با این حساب هر بچه‌ای که متولد 
ميشه ده میلیون تومن بدهکاره. 

اینی که وعده‌میدن که بحرانه ای‌مابدون 
تغیبرات اساسی خل خواهند شد. احتمالاً طرف 
دزده و واسه دزدی بیشتر داره زمان می‌خر ه. 

انگار خداما رو گذاشته تو ژانر وحشت:صبح 


هواپیما؛ غروب زلزله شب خدابه خیر کنه! 

یه چیز جالب:مع اون عمرانی تهرون گفت 
حالا فهميديم چراشاخص آلود گی هوا هی میره 
بالا نگ و که یه جیگر کی سیارهست که کنار 
دستگاههای‌سنجش آلود گی بساط می کنه و دود 
منقلش دستگاه رو گول میزنه. 

یکی هی گفت شسماهی بگین ما خوزستانیا 
خالی‌بنديم. آقا باور کن یه هواپیما سر کوچه ما 
پا رک کرده‌بود. 

قصه هفته:یادش به خیر۔ تو روستای مایه 
قوچعلی بود که دہ تا پسے داشت.همه‌شون خیلی 
پر زور بودن. هروقت کدخدایه کار بدی داشت. 
می گفت بفرستین دنبال قوچعلی ویسراش.هر 
وقتم جشنی سوری چیزی بود می گفتن قوچعلی 


از:مصطفی گلیاری 


اينارو دعوت نکنین چون هم زی ادن ھم خیلی 
می خورن۔ حالاحکایت ماست. هروقت باهامون 
کار دارن.ما رو صدامی کنن هروقت خرشون از پل 
گذشت.ما رو فراموش می کنن.وقت راهپیمایی و 
رای دادن میشیم ملت فرهیخته. وقت تقسیم پول 
واختلاس وشغل ووام میشیم قوجعلی ویسراش. 
شایدم بشیم اغتشاشگر! 

خبر بی‌حساب کتاپ: سخنگوی آموزش و 
پرورش تهرون گفتے: ''معلم خصوصی در خانه‌ها 
غیرقانونی است! چرا؟ من چه بدونم! 
توورزشگاههایه پوسترهایی از کیمیاعلیزاده‌زده 
بودن واسه تبلیغ حجاب...حالا گفتن جمعش کنن. 

طرف از شیلنگ توالت آب می خورد امروز 
ماسک زده‌میگه طرف من نیاین. بدنم حساسه 
ازتون کرونامی گیرم. 

اینایی که به سوپ قورباغه میگن اداه پیف پیف: 
خودشون واسه گرفتن جادوی مهر و محبت و عزیز 
شدن تودل شوهر و مادرشوور پودر ناخون گرگ و 
ناموس کفتار و دندون نیش سگ می‌خورن. 

گوشیمو گذاشتم رو حالت هواپیما یھو دچار 
نقص فتی شد از دستم افتاد./اگه دنبال یه کار 
نونو آبدارین» صافکاری‌هواپیما روبورسه.هل 
دادن هواییما و از گل در آوردنش هم روبورسه. 
پشت سر هر انسان موفق یه پدر پولدار واستاده. 
نوشته واسه سفید شدن زانوتون کره‌بادوم زمینی 
و عسل به زانوتون بمالین. داداش ما صبونه نون و 
پنیر فتأمی‌خوريم کره‌بادوم زمینی و عسل بمالیم 
به زانومون؟ کارد به خوره به اون زانو! 

خبر خوش‌هفته:مد یر عامل بهشت زهرا گفته: 
"یکی از نیازهای مدیریت بحران توجه به فضای 
آماده‌ب رای دفن در حجم بالاست. در مدیریت 
جدید شهرداری تهران آماده‌سازی ۲۵هزار قبر 
در دستور کار قرار گرفته است ". زین پس نگران 
نباشید. برامون در حجم بالا قبر ساختن. 

رئیسس اورژانس کشور:بیماری کرونا را 
نمی‌توان از مردم پنهان کرد... راس میگه. مگه 
اختلاسه که بشه قایمش کرد./میگن نميشه جلو 
اومدن کرونا رو گرفت. سوام اینه:چرامنی که 
قورمه سبزی و فسنجون می‌خورم. باید با ویروسی 
کشته شم که یه نفر اونور دنیا به خاطر خوردن 
خفاش وسوسک وسگ ومار تولیذش کرده؟ 


٢‏ من ۸ اطااعات صفتگی 


ہے 8 چ اا 


دلگرمسی:از کرونامی‌ترسین؟ بابا بیخیال! 
یه ماه‌دیگه تو جاده‌های نوروزی بیش تر از جنگ 
جهانی با پراید کشته می‌دیم. 

تشخیص ویروس کرونا تو کشور مامثل 
روّیت هلال اول ماهه. همسایه‌های شمالی و جنوبی 
وغربی وشرقی ایران رؤیتش کردن ولی‌هنوز 
خودمون رژیتش نفرمودیم۔/وزیر بهداشت فرمود 
ویروس کروناروجدی بگیرین. فکر کنم منظورش 
اينه هروقت کرونا رو دیدیم: بهش اخم کنیم یا 
هروقت اسمش اومد بگیم غلط کرده. 
آموزش زبان انگلیسی: ۷3811017 
اميخ كاز فاؤیسٹ. 
فلسفی:یه ساعت بعد از اینکے مردیم و 
خاکمون کردن.مردم سرناه ار ختم به فکر اینن 
که نوشابه‌شون زرد باشه یا سیاه. به خاطر همچین 
مردمی زند گی نکن. واسه دل خودت زند گی کن. 
تازنده‌ای بخور که چو رفتی از این جهان 
بیت: ورّاث می‌خورند و تو رالعن می کنند 
یه فیلم دیدم که گزارشسگر رفته بود میمند 
فارس با کشاورز نمونه‌ای که همه محصولشو سرما 
زده‌بود: مصاحبه کنه. ازش پر سید چه خواسته‌ای 
داری تابه گوش مسوولین برسونیم؟ کشاورزه 
زد زیر خنده. ده‌بار فیلمبرداری رو کات کردن 
ودوباره‌ازش پرسیدن.اونم هر بار از خنده فش 
کرد.به نظر شمامشکل روبه مسوولین خبر دادن 
اینقدر خنده‌داره؟ 
یه ایرانی در سال ۲۰۰۲ از سوئد پناهندگی 
گرفت ضمناً گفت فلجه. سال ۰۰۶ ۷شهر وند سود 
شد و چون معلول بود. نزدیک به شونزده‌میلیون 
کرون از صندوق بیمه سوئد پول گرفت. یھو معلوم 
شد طرف کلک زده و فلج نیست. جون هرچی و 
هر کی که قبولش دارین آبروی ملت و کشورتون 
رونبرین۔ 
هروقت کسی گفت: 
"نه به جان تو بحٹ پولش اصلامطرح نیست " 
بدون که اتفاقا بحت پولش مطرحه. 

تسل گودزیلا:یه فیلم دی دم یه دختر بچه 
دبستانی یه ماژیک دستش بود.فکر کردم می‌خواد 
معادلےای فرمولی چیزی بنویسه. دی دم داره 
آموزش مید ه که چطور با ماژیک وسیله‌ای بسازیم 
که واسه خط چشم کشیدن مناسب باشه. 


خرپست؟ 
ماست یکی از محصولات تهیه شده از شیر تخمیر شده 
است. این محصول لبنی حاوی با کتری‌های زنده‌ای است 
که امتیاز مھمی برای هضم غذا محسوب می‌شوند. 

مقابله با مشکلات هضم 

با گذشت زمان, کار آیی آنزیمی کے باعث هضم لاکٹوز 
می شود قندی که در شیر وجود دارد. کم و کمتر می‌شود. 
به همین دلیل است که بسیاری از افراد بر رگسال و مسن 
برای هضم شیر مشکل دارند. و در نتیجه مصرف این 
محصول ال یر برای برر گس الان هبراهبرخی مشکلات 
نظیر دردهای شکمی: گاز: نفخ و حتی اسهال خواهد بود . 

بناہراین توصیه می‌شود که این افراد به مصرف ماست روی 
آورند .در واقع؛ مصرف لبنیات باعث بروز این مشکلات 
نمی‌شود. این پدیده به حضور باکتری‌هایی نسبت داده 
می‌شود که به محض ورود به رودهتوسط بخشی از لا کتوز 
در فر آیند تخمیر روده‌ای مصرف می‌شوند. از سوی دیگر: 
ساختار ماست سرعت هضم و گوارش را افزایش می‌دهد 
وبه آنزيم‌ها برای انجام مأموریت گوارش زمان بیشتری 
می‌دهد. 

توجه داشته باشید که با کتری‌هاء که پروبیوتیک هم نامیده 
میٹ وند در موارد اسهال به جای شیر خصوصاً برای 
کود کان توصیه می‌شود. با کاهش خطرات سوءعتغذیه, 
معالحه سریعثر خواهد بود. 

ارزش غذابی بالا 

ماست خواص غذایی بیشمار دیگری هم دارد. سرشار از 
پروتئین است.ضمناً کلسیم؛ فسفر و ریبوفلاوین (ویتامین 
۳ که برای تبدیل مواد غذایی به انرژی ضروری است) 
هم دارد. 

جذب کننده 

علاوه‌بر طعم لذیذ و ساختار خوش ایند تا زگی ماست هم 
پسیار جذب کننده است. 

برای تناسب اندام:ماست طبیعی و نه شیرین را در الویت 
قرار دهید. البته» ماست باید در چارچوب تغذیه‌ای متنوع 
و متعادل قرار گیرد. 


در این مطلب شما رابابهترین گزینه‌های گیاهی برای کنترل قند خون دیابتی‌ها 
آشناخواهيم کرد.انتخاب سیزیجات کم کربوهیدرات یک گام‌هوشمند در کنترل 
قند خون مبتلایان به دیابت نوع ۲ است .این نوع سبزیجات حاوی ویتامین هاء مواد 
معدنی و فیبر و درعین حال کم کالری هستند. بهترین گزینه‌های گیاهی برای کنترل 
قند خون دیایتی‌ها از این قرار است: 

گل کلم:اين نوع سبزی سرشار از ویتامین ث. فیبر. پتاسیم و فولات است. به 
علاوه‌مصرف روزانه ۱۲۲ گرم از این سبزی در روز تا ۱۴ درصد خطر ابتلا به 
دیابت نوع دو را کاهش می‌دهد. 

مارچوبه: این گیاه نیز در هر فنجان تنها ۲۷ کالری و ۵ گرم کربوهیدرات دارد 
و سرشار از ویتامین‌های آ و کا است. هنگام خرید مارچوبه تلاش کنید ساقه‌های 
سبز روشن آن را انتخاب کنید۔ مصرف منظم مارچوبه سبب کنترل میزان قند 
خون و افزایش تولید انسولین در بدن می‌شود. 

اسغناج: این سبزی کم کربوهیدرات انتخاب عاقلانه‌ای برای مبتلایان به 
دیابت نوع دو و حاوی فولات. بتاکاروتن و ویتامین کا است. محققان حتی اعلام 
کردماند که روم غقابی سرا ر او سبژیجات پرگ سیز تپرهقاننك اقتا خطر 
ابتلا به دیابت راتا حدود زیادی کاهش می‌دهد. 

گوجه فرنگی:حاوی ویتامین ث و یسک منبع عالی از ویتامین آ و پتاسیم 
محسوب می‌شود. هر فنجان آب گوجه فرنگی تنها ۳۲ کیلو کالری دارد. گوچه 
فرنگی حاوی لیکوین و آنتی ا کسیدان‌های قوی است که در برابر بیماری‌های 
قلبی: سرطان پروستات و ...محافظت ایجاد می کند ضمن این که برای دیابتی‌ها 
یک خوراکی کم کربوھیدرات است. 

کلم بر و کلی:علاوه بر این که کربوهیدرات کمی دارد؛ سرشار از ویتامین‌های 
آ.ث و کا فیبر و آهن است. 

خیار: یک فنجان خیار خرد شدهتنها ۵ گرم کربوهیدارت دارد و شما در صورتی 
که مبتلا به دیابت باشید. بدون هیچ گونه نگرانی می‌توانید مقادیر زیادی از آن 
رامصرف کنید. خیار یک منبع عالی از ویتامین کاء پتاسیم و ویتامین ث نیز 
محسوب وی سرد 

کلم: خوردن کلم یک راه‌ارزان برای اضافه کردن ویتامین‌های کاو ث به رژیم 
غذایی است البته به علاوه آضتی کہا ھا نہیں فتگنز و ونتامین ب 2 
کلم بر و کسل: این نوع کلم نیز سرشار از ویتامین آء ٹ و فولات و فیبر 
است و محققان بر این باورند که علاوه بر فوایدش برای دیابتی هاء 
می‌تواند برخی سرطان‌ها رادفع کند. 


اطلاعات‌هنتگی شماره ۳۸۷۳ ۳۹ 


| کاحیی. تنهار اه ر سیدن به ازادیست 


٭ ای سینا 


" زهراتطربا ن آزاد-تھران 


ا 2 0 : 
افسردگی دیرپاو کتمان‌شده و گریزازجشن : 
وشادیهای‌دورهمی,درونمایه "با زگشت.۔" : 
: نوشته "زهرانظریان آزاد است. این نویسندہ : 
خوش‌قریحه‌دربیشتر داستانهایش به‌بحرانهای : 
به ظاهر ناشناخته وغالبًنهانی در روانشناختی ‏ 
سلسله‌ای از مناسبات آدمهامی‌پردازد و تلاش : 
برای غلبه بر پیچیدگی وبیهود گی این بحرانها : 
1 راهنرمندانه باز آفرینی می کند. ۱ 


دلم یک دفتر می‌خواهد از جنس حباب که هر 
چه درد دارم در آن بنویسم و دفتر حبایی بایک 
پلک بر هم زدن بتر کد و تمام غصه‌هايم ذره‌های 
ریزی شوند در هواء گویی هر گز نبوده‌اند. تیک 
تاک ساعت روی‌میز گوشه اتاق حالم را بد تر 
می کند و یاد آور این است که امروز هم به سرعت 
روزھا ماهها و سالهای گذشته به اتمام می رسد و 
باز هم من تنهاتر از قبل به زند گی یکنواختم ادامه 
می‌دهم. نمی‌دانم امشب چه بلایی بر سرم آمده 
که باز هم خاطرات تمام این سالها مثل سربازهای 
منظم یک گارد جلوی چشمانم و در مغزم رژه 
می‌روند. در دست هر سرباز تفنگی پر است و با هر 
ات گوروم پاهایشان یک گلوله در قلبم خالی 


حق انتخاب 


عباس عابدساوجی-'اند 


ار مجرب و پ ر کار وفروتن با پشتوا 


و در قالب داسقانهایی گیرا و 


گسترش می یابد وماند گار می‌شود. 


1 دومن 


"کرج 


"عباس عابد ساوجی" وہ 1 
توانه ا 
وسعت دید وخلاقیت‌هنرمندانه‌اش ‏ 
مضمونها و موضوعهای گوناگون و 
متنوعی از زندگی را برمی‌گزیند : 


تفکربرانگیز می‌پروراند. "حق انتخاب" : 
کےة ماق د بسیاری از داستائهای او ا 
ناطر بر واقعیتهای زند گی است بے رغم ایجاز و | 
فشردگی روایت, در ذهن خوائشدہ و مخاطب ٠‏ 


می کنند.نگاهم به نایلون بز رگ حاوی انارهای ریز 
ودرشت می‌افتد که منتظرئد کسی با اشتیاق آنها 
رابشکافد...انار دانه کردن راخیلی دوست دارم: 
خیلی۔۔ این کار از سالها قبل: از وقتی به یاد دارم 
به‌من آرامش می‌دهد و البته وقتی انار رادانة 
می کنم فکر می کنم. خیلی هم فکر می کنم۔ آخر سر 
وقتی به خودم می آیم که ظرفم پر شده از دانه‌های 
سرخ و خوش رنگ و من می‌مانم با ذهنی مملو از 
فکرهای جوراجور: مثل یک سمساری قدیمی که 
همه چیز در آن پیدا می‌شود. همه چیز دور سرم 
می‌چرخد. مثل وقتی که سوار چرخ فلک می‌شدم 
و از بالا پابین را ن_گاه‌می کردم اما الان باید بالا را 
نگاہ کنم. حالا من پایین ماند دام و آن روزهابال و 
سرم گیج می رود. دانه‌های انار را در سبد بزرگی 
می ریزم و می‌شویم ظرف بلوری بز ر گی را که از 
چند سال پیش در ویترین فقط خاک می خورد و 
گاهی تمیز می شود و دوباره به جایش برمی‌گردد. 
برمی‌دارم. نمی‌دانم چه حسی دارم حسی شاید 
مثل حس روز کارنامه گرفتن که وقتی نمره‌های 
خوبت را می‌بینی. خوشحال می‌شوی ولی پیش 
خودت فکر می کنی شاید لیاقتم در حد گرفتن 
این نمره‌ها نبوده. یک باره به دلم عطر سالها پیش 
پاشیده می‌شود. شروع می کنم به دانه کردن 
انارهای سرخ و آبدار۔سارا خواھرم باز برای بلدا 
برنامه چیده. هميشه از طرف خودش برنامەریزی 
می کند ومن کلافه و عصبی به دنبال دوپسے بچه 
شلوغ که پله‌های سه طبقه خانه پدری را بالا و 
پایین می کنند راہ می افتم و در آخر این من هستم 
که بدون آنکه چیزی از پلدا بفهمم خسته وباغر 
زدن به سارا و بقیه خواهر و برادرهاء خانه پدری را 
ترک می کنم و باز هم این برنامه ادامه دارد تاشب 
ژانویه که چند سال پشت سر هم برادرم و ساناز 
از لندن به ایران می آمدند و مراسمی را که‌ساناز 
mı mm a a mm am am am am‏ جع mm‏ 
معلوم بود که حرفهای ناگفته زیادی 
دارد و قلک دلش پر شده و جایی برای خرج 
کردنش ندارد. چانه» دستها و ستون فقراتش 
می‌لرزید. نوک عصارابه زمین تکیه داده و 
دستها راروی خمیدگی آن به هم گره زده‌بود. 
برق چشمهایش تیزی سابق را نداشت تا آدم 
را بترساند. نگاهش مات و بی فروغ بود. 
یچیج تلخی از بین دندان‌های مصنوعی‌اش 
بیرون می‌جهید. نمی‌شد فهمید با خودش است 
یابایکی از چند نفری که انگار کم و بیش مانند 
خودش بودند و روی چمن لمیده بودند. دو نفر 
مهره‌های شطرنج رابه جان هم انداخته بودند. 
بقیه‌هر از چند گاه‌روی کشته شدن نفرات 
یکی از آنها اعتراض یا تأیید می کردند۔ 
لابلای کلمات جویدهو آسیاب شده‌اش: 


ن ۹4۸ اطلاعات‌هنتگی 


بای د پیش مادرش بر گزار می کرد اینجابرایش 
می گرفتیم و همزمان با همسر برادرم تلفنی در 
تماس بودیم. از همان شب یلدا سارا برنامه‌اش را 
می‌ریخت: برای ان که یک نفر درخت کریسمس 
بخرد یکی دیگر کیک ویک نفر جوراب آویزان 
کند به درخت وبقیه کادوهایشان را داخل جورانها 
بگذارند.حال و حوصله‌اش را نداشتم. هیچ وقت 
این رادرک نکردم که بین آن همه شلوغی و 
سر و صدای بچه‌ها سارا چطور با ذوق این کارها 
رامی کرد. همیشه در مقابل اخم و تخمهای من 
می گفت که زیادی سخت می گیرم و هميشه این 
روزها رانخواهیم داشت ومن در دل می گفتم 
خدا کند... با خنده‌هایی که برایم از ناسزا پدتر بود 
می گفت: " روزی می رسد که من دیگه نیستم‌ها... 
با پورلس ےگس ا 
مابیشتر عفر می کنی! ”وبعد دوباره‌و چند باره 
سرد تکرار می‌شد. شب چهارشنبه سوری؛ 
شب عید بزرگ و عیدهای دیگر و تولدهایی که 
با هزینه خودش و به جان خریدن درد سرهایش: 
در خانه پدری بر گزار می کرد و... پدر فرتوت شده 
بود و دیابت دیگر از مادر چیزی باقی نگذاشته 
بود. گاهی می گفت روزها را می‌ش مارد تا تمام 
شوند و راحت شود وهر بار که این حرف رامی زد 
من گویی قالب تھی می کردم. قدر نمی‌دانستم و 
نمی‌دانستم که قرار است حرفهای سارا درست از 
آب در بیایید ومن حسرت روزهایی را بخورم که 
در راه‌پله‌ها خسته و کوفته دنبال بچه‌های شلوغ 
خودم و خواهر و براد رهایم بودم» حسرت روزهایی 
که دلگیر می‌شدم از ناله‌های پدر ومادرم.حسرت 
روزهایی که مادر با زبان بی زبانی از ما می‌خواست 
ساعات این دورهمی‌ها را کمتر کنیم و آنها را 
به حال خودش ان بگذاریم حسرت روزهایی که 
ناخته ای پدرم را کوتاه‌می کردم و دستمالی که 


این رامتوجه شدم که می گفت:" زخم تن 
گوسفندان از تیزی دندان گر گ نیست. از 
خویشی سگ گله با گرگ است و از خواب قیلوله 
جویان به علت اعتمادی یوج که به سگ گله 
دارد۔" 

پلک چشم را بالا داد و زل زد به من. حالتی 
داشت که مطمتن نبودم روی حرفش بامن 
باشد. زیر لب زمزمه کرد: حق با آنهاست.." 

پرسیدم: "حق با کیست؟" 

بدون توجه به سوالم ادامه داد: می‌گویند: 
خوب تربیت نشدیم. درس نخواندیم و نتوانستیم 
در جامعه خودی نشان دهیم... .فکر کردم با 
خودش حرف می زند.مجله‌ای را که تازه‌از 
باجه مطبوعات خری ده بودم ورق می‌زدم. طی 
یک هفته قیمت آن ۳۰ درصد گران شده‌بود. 


ھمیڈے کنار تختش بود رانمدار کنم..هیچ وقت 
ان روزها نفهمیدم که چراهر بار من یابقیه سری 
به آنها می زدیم: چرا هنوز درست ننشسته بودیم 
که از ما می‌خواست دستمالش را نمذار کنیم که 
مث صورتش را تمیز کند.بعده افهمیدم آنقدر 
دلتنگ بچه‌های همیشه گرفتارش می شد که به 
محض دیدن ما اشک در چشمان مهربانش حلقه 
می‌زد. اوحتی دلش نمی آمد ما اشکهایش رایبینیم 
و می‌خواست اشکهایش رابه بهانه تمیز کردن 
صورتش زیر دستمال نمدارش پنهان کند. دیگر 
نفسهای آخر اعصایم بود... چند روز مانده‌بود 
به شب یلدا که تصمیم گرفتم آن سال را در 
خانه خودم بمانم. پدر و مادر همسرم سالها 
بود که فوت کرده‌بودند. او مشتاق‌تر ازمن ٩‏ 
بود که در چنین مراسمی به خانه پدرم برویم 
و همیشه می گفت: "قدر اینو بدون که بز ر گتر 
داری و ميشه دور اونا جمع بشیم."سال اول 
ساراباز تلفن پشت تلفن کرد که حتماً بیایید. 


ولی وقتی من بی‌توجه بے بهانه‌های بچه‌هايم لو 


که مشتاق رفتن بودند و بدون اهمیت دادن 
به اصرار همسرم در آمراسم "های بعدی ۲ 
هم در خانه مان دن را ترجیح دادم و اوهم 
اصراری نکرد.سالها گذشت حضورم کمرنگ 
شد سالی یک بار برای عید دیدنی و هرچند 
سال یک بار برای جشن عروسی و مراسمهای 
واجب می‌دیدمشان. بچه‌ها هميشه از آن ؟ 
سالها به عنوان بهترین سالهای عمرشان 
باد می‌کردند. به فاصله یک سال هم پدر و هم 
ماد ر برای همیشه رفتند ومن دیگر حتی بهانه‌ای 
هم برای آن حضور سالی چند بار مختصر راهم 
نداشتم. تا اینکه وقتی جواب آزمایشم رابه د کتر 
نشان دادم و او علت مریضیهای پی در بی من را 
سرطان کبد تشخیص داد دلم پایین ربخت.یک 


عصبانی بودم به مسئول باجه روزنامه فروشی 
گفست: پدر آمرزی ده فکر می کنی من 
چاپشون می کنم که سر من داد می‌زنی؟!" 
مشغول خواندن مطلبی شدم باعنوان "حق 
انتخاب " نوشته بود:"غرور باعث می‌شود به 
فراموشی و خود بزرگ‌بینی مبتلا شسوی. اگر 
چنین شدی آینه را روبروی خودت بگذار و با 
خودت حرف بزن. اگر ضبط کنی دوباره گوش 
کنی بهتر است. چون همان حرفهایی را خواهی 
شید که خودت گفته‌ای. فکر کن اگر شخص 
دیگری چنان حرفهایی می زد: چه حالی به تو 
دست می‌داد؟ آتبزی‌چیزی رادر کتف چیم 
احساس کردم بان وک عصاشانه‌ام راعقب 
هل می‌داد. گفت: چغندر! با تو حرف می زدم! 


لحظه دلم تمام آن خس تگیها راخواست, تمام آن 
برنامه‌ریزیهای سارا: تم ام آه و اله‌های مادر و 
اشکهای یواشکی پدر تمام شلوغی آن روزهای 
بچه‌ها که الان فقط برای ناهار و شام می‌بینمشان. 
نه به این فکر کردم که قرار است چطور درمانم را 
شروع کنم ونه اصلا به نتیجه‌اش فکر می کردم. 
دکتر مشغول حرف زدن بود که پرسیدم: "د کتر 
آم روز چندمه؟" نگاهی متعجب بے من کرد و 
تقوم روی میزش رابه طرفم بر گرداند و زیر لب 
گفت: بیست و هفتم... "سه روز به یلد مانده بود 


و این برایم نشانه خوبی بسود. از مطب که خارج 
شدم. گوشی تلفنم رابرداشتم و به سارا تلفن کردم. 
متعجب و هراسان پرسید: چیزی شده؟"ومن 
وقتی از او خواستم مثل سالهای پیش برنامه‌ریزی 
کند و این بلدا همه به خانه من بیایند.من من کرد 
و گفت: خوب: راستش..تو چند ساله از برنامه 


ابی‌خبری..بعد از پابااینامااخونه داداش جمع 
می‌ش یم اگه دوست داشتی بیا.. سیم را بلند 
می‌کنم. نمی‌دانم چه وقت است که دانه کردن 
انارها تمام شده و همسرم بالای سرم ایستاده: 
"ديدم انار دون می کنی: مراحم خلوتت نشدم فقط 
دوست داشتم نگاهت کنم. پاشو خریدھا رو باهم 
جابه جا کنیم۔” 

_علی تو فکر می کنی بیان؟ 

_میان: من بهت قول می دم۔ 

دس ائم بے کردم شش قلیم ب الا رفله یه 
ساعت نگاەمی کنم یک ربع به هشت است 
میز چیدهام و شامم آمادہ است. بچه‌ها که 
الان بز رگ شدہاند هنوز باور نمی کنند مهمان 
ي داشته باشیم. سکوت همه جای خانه را گرفته. 
باشنیدن صدای زنگ از جامی‌پرند. د کمه 
آیفون رامی‌زنم و جماعتی که چند سال است 
یک جا ندیده‌ام وارد می‌شود و برادرها با نوه و 
داماد و عروس همه با همهمه سکوت مر گبار 


۳ رامی‌ش‌کنند. سارا جلوتر از همه وارد می شود 


واندازه‌تمام این سالها دوری بغلم می کند و 


ق خواهر بزرگم اش کهایش رابا گوشه شالش 


پاک می کند. فرصت سلام کر دن نمی‌دهم در 
اوش می اش وادستش را می‌بوسم. از 
کیفش زیرانداز چهل تکه‌ای را که آن سالها 
_ شب‌یلداروی کزسی نمادینی که‌ساراپا گنگ 
او درست می کرد پهن می کردیم و انار و 
هندوانه را روی آن برمی‌داشتیم و می‌خوردیم: 
به دستم می‌دهد.جای مادر خالیست و همینطور 
جای پدر. خودم رابه تراس می رسانم و زیرانداز 
رابومی کنم و روی صورتم می‌فشارم. سرم رابالا 
می کنم: "خدایاء قول دادم بهت باهات عهد کردم 
که اگر این فاصله بشکنه منم زندگی کنم... واقعاً 
زندگی کنم... خدایا شکر می کنم به در گاهت" 


می‌ترسی مجله پر بزنه؟ یا دلت به حال پولی 
می‌سوزه که سوخت شدہ؟" 

گفتم: "ببخشید. فکر کردم با خودتون حرف 
می زنید۔ چون وقتی از شما سوال کردم که حق با 
کیست؟ جواب ندادید .۲ 

-بچه‌ه ای خودم رامی‌گفتم. حق با 
آنهاست! 

-می گن» مقصر من هستم که چند سال بالای 
سرشون نبودم. می گن در تربیتشون کوتاهی 
کردم۔۔پرسیدم: " کجابودید که بالای سرشون 
نبودید؟ " 

خواستم چیزی بگویم که راه افتاد. از شت 
سرنگاهش کردم.نوک عصاراتق-تق -تق 


روی سنگفرش پیاده رو می کوبید. پای راستش 
رابلند می کرد و می‌پراند و جلو می گذاشست. 
پای چیش می‌لنگید. صدای کشیده شدن پاشنه 
پای چیش را روی سنگفرش پیاده‌رو می‌شنیدم. 
ادامه مطلب در مجله را خواندم. نوشته بود:" 
هنرپیشه درجه یکی که همه از او امضا و عکس 
یاد گاری می گرفتند و حق انتخاب داشت. جز در 
نقش اول بازی در هیچ نقشی را قبول نمی کرد. 
زمانی می‌رسد که برای بازی در نقش چهارم و 
پنجم هم انتقار ی کش د اما 4+" 
نمی گیرد. چون حق انتخاب از او گرفته شده. 
کاری از دستش بر نمی آبد و چاره‌ای جز تحمل 
ندارد.در بازی سنگ کاغذ قیچی: هميشه سنگ 
می‌شود! این هم بد نیست. اگر بازی‌اش ندهند 
چه می کند؟" 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۷۲ ۳۱ 


رووا ات کے ےد ۳ ی 


بان 


در یچ و خمهای زند گی درماند 


۵ نخه اد شد 


۵ ېون 


فلفل سیاہ دانه‌ای و یابودری‌به مقدار لازم 
ارچین چوبی و یا بودری ....به مقدار لازم 
ل دانه‌ای و یا بودری .......به مقدار لازم 
گ‌بو... به مقدار لازم 
#ادویه گوبولی (دارچین. فلفل سیاه.هل: میخک 
زیرہ سبز برای مرغ و زیره سیاه برای گوشت) 


گوبولی مرغ یکی از غذاهای سنتی و بسیار خوشمزه 
بندر لنگه است که در این شماره‌با طرز تهیه آن 
آشنا می شوید. 

طرز تهیه گوبولی تفت داده‌و رب گوچه به همراهتمام ادویه‌ها به 
در ابتدامسرغ رابه همراه چوب دارچین, دانه هل شکل پودری راسرخ کنید.سیس نخود آب یز و 
وفلفل سیاه‌ب رگ نعحک وزردچویه, اب یز تتیب زمینی سرخ شده را نیز به مواد اضافه کنید و 
می‌کنیم. سپس پیازها را به همراه ادویه گوبولی در در آخر مرغ رابه همراه ادویه گوبولی سرخ کنید 
همان ظرفی که می‌خواهیم برنج رادم کنید تفت و کنار ظرف بگذارید.نوش جان 

دهید. بعد برنجی را که در آب خیسانده اید رابه نکات: 

عمرانکنی آےداخل مواد رار زیشمه‌وسرخشی. #حوجم عوراطلن این غا جب ڑسی راانندا 
کنید (حدود ١‏ دقیقه)سپس آب مرغ رااضافه آب پز کرده‌سپس خلال و سرخ کنید. 

کنید به اندازه‌ای که نیم سانت بالاتر از برنج باشد. ۶ کشمش هم در مواد کناری برنج استفادہ می شود. 
و با حرارت کم اجاژه دهید آب برنج تبخیر شده‌و ٭ اگر دوست داشتید مواد کناری برنج نرم‌تر 
سپس برنج را دم کنید. شوند. می‌توانید کمی آب مرغ به آن اضافه کرده 
و درش را بگذارید تا بجوشد و نرم تر شود. 


یک دسر بسیار راحت که جلوه ای بی نظیر به میز 
شام ما می دهد. 

طرز تهیه: 

پودر ژله آلوورا راداخل کاسه ای بریزید وبه 
آن ١و‏ ۲/۱لیوان آب جوش اضافه کنید و خوب 
هم بزنید تا پودر ژله حل شود دانه های انار را 
داخل قالب بریزید و نصف ژله آلوورا راروی آن 
بریزید وسپس در یخچ ال قرار دهید تاخودش 
را بگیرد. نصف خامه را کمی هم بزنید تا یکدست 
شود سپس نصق باقی مانده ژله آلورا رابه آن 
اضافه و مخلوط کنید. پس از اینکه ژله روی انار 
خودش را گرفت قالب رااز یخچال خارج کنبد 
و مخلوط ژله و خامه را روی آن بریزید و مجدد 
داخل یخچال قرار دهید. 

پودر ڑلے انار را داخل کاسه ای بریزید وبه آن 
۱و ۲/۱لیوان آب جوش اضافه کنید و خوب 
هم بزنید تا ژله حل شود باقی مان ده خامه را با 
همزن کمی بزنید تایکدست شود سپس به ژله 
ان ار اضافه و خوب مخلوط کنید تا رنگ صورتی 
ملایمی بدست بیاید. 

قالب ژله را از یخچال خارج کنید و مخلوط صورتی 
ر نگ را روی آن بریزید و مجدد داخل یخچال 
قرار دهید تاخوب سرد و سفت شود پس از 
آماده‌شدن قالب را چند تانیه داخل آب داغ قرار 


طرز تھیة!بتدا در ظرفی مناسب رب گوجه فرنگی 
2 رابه همراه یک قاشق روغن تفت دهید وبه آن 
شفته اراکی در استان م رکزی به خاطر سادگی و مقداری آب اضافه کنیذ تابه جوش آید.دراین 
خوشرنگ بودن طرفداران زیادی دارد.اگر سس فاصله پیاز رارندہ کنید وبا گوشت. آرد نخودچی. 
غذابه اندازه کافی غلیظ و خوش رنگ نبود به آن جعفری: نمک وفلفل مخلوط کنید و خوب ورز 
مقدار بیشتری رب یا زعفران اضافه کنید. این غذابا دھید۔(آرد نخودچی راباید مقداری اضافه کنید 
نان سرو می شود ولی سرو آن بابرنج بسیار دلپذیر 
است.اگر دوست دارید مقداری زرشک در سس 
بریزید تاغذای شما را خوشمزه‌تر و شکیل‌تر کند۔ 


۱ مواد لازم: دھید تا ژله خودش رارها کند سپس در ظرف 
۶ گوشت چرخ وف سر ۰ گرم بر گردانید و برش بزنید. 

#۶ آرد تخودجی. نکته ها: برای اینکه لایه های ژله پس از آماده 
لا از مب شدن به هم متصل باشند دقت کتید در زمان تهیه 


ژله برای اضافه کردن لایه بعدی لایه قبلی زیاد 
سفت نشود: همین که یک لایه خودش را گرفت 
سریع لایه بعدی را اضافه کنید. 


#۶ جعفری(ساطوری شده) ۲ قاشق غذاخوری 
#۴ رب گوجه فرنگی...... ۷ قاشق غذاخوری 


کتب خواندنی این رشستہ و حوزه جذاب است که 


هدابست الله علسوی آن را تالیف کردہ و نخستین 
بار توسط انتشارات هیرمند در سال ۷۶ به بازار 


نخواهی نوشید. مهدی گفت: چرا؟ اعرابی گفت: 
"جامی به تو دادیم: ادعا کردی از خدمه خاصی: ما 
نیز تحمل کردیم؛ جام دیگری دادم: ادعا کردی 


نشسرعرضه شده است. در این شماره با استفاده از | یکی از سرداران مهدی‌هستی, باز تحمل کردیم. 


مطالب این کتاب که ب رگزبده دهها حکابت کوناه 
ار است. مطالبی ب رگزبده‌ايم که می‌خوانید: ی 


سودی س وهن غلب جال ی فوم ال 13 
هجری به خلافت رسید. داستانهای جالبی دارد. 
از جمله یک روز برای تفریح و شکار بیرون شده 
بودواسبش او رادور برد.مهدی در حالی که 
گرسنه بود به خیمه اعرابی‌ای رسید و بدو گفت: 
"ای اعرابی آبا خوردنی داری که من مهمان تو 
شوم؟"اعرابی گفت: "تو راتر و تازه و اهل نعمت 
می بینم اگر به آنچه هست اکتفا کنی هرچه داریم 
پیش آریم."مهدی گفت: "هرچه داری بیار." 
اعرابی برای او "نان خاکسترپز " بیاورد که بخورد. 
مهدی گفت: خوب بود دیگر چه داری بیار." 
و او مقداری شیر در ظرفی بیاورد. او بنوشید و 
گفت: خوب بود دیگر چه داری بیار." و او کمی 
شراب در مشکی بیاورد و یکی نوشید و به‌مهدی 
نیز نوش‌انید. مهدی چون بنوشید گفت: "می‌دانی 
هن کیم؟" اعرابی گفت: "نه به خدا. "مهدی گفت: 
"من از خدمه خاشم "اعرابی گفت: خدامقام تو را 
مبا رک کند وهر که هستی تو را حفظ کند "پس 
از آن اعرابی جامی بنوشید و بدو نیز بنوشانید. 
مهدی چون بنوشید گفت: "ای اعرابی می‌دانی من 
کیم گفت: له گئی از خد مه خاضی." گشت: 
"نه اینطور نیست." گفت: "پس کیستی؟"مهدی 
گفت: "یکی از سرداران مهدیم." گفت: "خانه‌ات 
وسیع وپاکیزه‌باد." پس از آن اعراپی جامی بنوشید 
و بدو نیز بنوشانید. 

مهدی وقتی سومی را بنوشید. گفت: "ای اعرابی 
می‌دانی من کیم؟" گفت: بله. گفتی یکی از 
سرداران مهدی هستی. او گفت: "نه این طور 
نینست. گفت: پس کی‌هستی؟ مهدی گفت: 
"خود آمیرمومتانم." دراین هنگام اعرابی مشک 
خود راب رگرفت و دهان آن رابست!مھدی گفت: 
"شراب بده" گفت: "به خدا دیگر جرعه‌ای از آن 


سومی دادیم ادعا کردی امیرمومنانی: به خدا 
می‌ترسم اگر جام چهارم رابدهم بگویی پیغمبر 
خدایی."... مهدی بخندید در این وقت سیاهیان 
مهدی رسیدند و اعرابی سخت پریشان شد و در 
اندیشه نجات جان خویش بود. مهدی بدو گفت: 
"باک مدار" و بگفت تا صله‌ای کافی از پول ولباس 
و پارچه و لوازم بدو دادند. 


د کتر عیسی صدیق در کت اب یاد گارعمر می 
نویسد:دراوایل تیر ماه ۱۳۰۳ خورشیدی به 
درخواست دولت ایران: پزشک معروفی به نام 
دکتر گیلمور از طرف جامعه ملل برای مطالعه 
ومعاینه اوضاع بهداشتی وارد تهران شد. در آن 
موقع اداره کل صحیّه جزو وزارت معارف بود و 
شماره پزشکان ایرانی که زبان انگلیسی بدانند. به 
حدی کم بود که نتوانستند از میان آنها کسی را 
برای معاونت و کمک به د کتر گیلمور پیدا کنند! 
از این رو وزیر فرهنگ از من خواست که این 
خدمت موقت را بر عهده گیرم و باداش مناسبی 
هم معین کرد و همه گونه وعده مساعدت داد. 
در آن موقع تهران ۱۵ ۲هزار نفر جمعیت داشت 
و در تمام مملکت فقط ۲۶۸ نفر طبیب و دندانساز 
ومام ای دییلمه و ۷۹۱ نفر مجاز از سه طبقه 
مذ کور وجود داشت. بودجه کل کشور ۲۳ میلیون 
تومان بود واز این مبلغ فقط ۰۸ ۱ هزار تومان در 
سال صرف بهداری می‌شد. دوره‌مذرسه طب 
تازه چهارسال شده بود و عده‌محصلین آن ۹۴ 
نفر بود با پیست نفر معلم. در علیشاه عوض مر کز 
شهریار برجهای مرتفع از پشه مالاریا در پرواز بود 
وتمام کود کان آنجا مبتلا به این مرض بودند وحد 
متوسط سن مردم شهریار ۲۵ سال بود. 

در تمام مملکت ۴۹۰ باب مدرسه جدید با ۵۲ 
هزار نفر شاگرد وجود داشت مدرسه داروسازی دو 
کلاسه بود و شا گردانی را می‌پذیرفت که در حدود 
سه سال از تحصیلات متوسطه را دیده باشند. 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۷۳ 


محمدعلی شاه‌برای خفه کردن صدای 
آزادیخواهان, عناصر فاسد و دشمنان آزادی 
ومشروطه را احترام فراوان می کرد وبه آنها 
مقام بسیاری بخشید. یکی از این مقام پرستان 
اع الاک ب وھ کار دعست سواه یرد اتا 
مردی پولدوست و بیر حم بود و لذا از طرف شاه به 
حکومت تهران ی 

مفاخرالملک از طرف شاه أموریت یافت که تمام 
تجار و کسبه را مجپور نماید عریضه به حضور شاه 
پنویسند وازمشر وطه اظهار تنفر کنند.مفاخرالملک 
به دستیاری ملک التجار تهران مجالسی تشکیل 
داد و در آنهااز کسبه می‌خواستند که در ضمن 
نوشتن عریضه‌ای به خاکی ای همایونی "از وی 
بخواهند که به غائله مشر وطیت " پایان دهد. 
کسبه دلی رو تجار که به مشروطیت علاقه 
داشتند از امضای آن طومار خودداری کردند اما 
گروهی از ترس, آن را امضا کردن د.... چند روز 
بعد مفاخرالملک هشتصد نفر از تجار و کسبه را 
دعوت کرد که برای شرفیایی به حضور شاه آماده 
شوند. وی تلاش فراوان کرد که عده‌شر کت 
کنند گان زیاد باشد اما با وجود همه کوشش وی؛ 
عده شر کت کنند گان از نود نفر تجاوز نکرد. 

ملک التجار عریضهای را که قبلاً تهیه کرده‌بود. 
قرائت کرد.مضمون این عریضه چیزی جز تملق 
وچاپلوسی نبود که در پایان آن از خاک پای 
جواهر آسای قبله عالمیان" استدعا شده‌بود که 
برای هميشه از برقراری مشروطه و افتتاح مجلس 
شورای ملی صرف نظر نمایند. 

محمدعلی شاه می‌خواست شروع به صحبت کند 
که ناگهان از ميان کسبه فریادی به گوش رسید 
که گفت:" آنچه حضور مبا رک عرض کردند فقط 
نظر شخصی ملک التجار بود. ملت ايران مشروطه 
خواه است و اگر کسی به غیر از این حضور مبارک 
عرض کند. خلاف عرض کرده است. 

این صدای حق طلبان ه. فریاد میرزا ابولتاسم 
اصفهانی بود که صدای آزادیخواهان ایران رابدون 
خوف و وحشت در دربار ای ران منعکس نمود. 
فریاد او محمدعلی شاه را سخت وحشتزده ساخت. 
رنگ و رویش پریىد و مجلس در یک سکوت 
مرگ آسافرو رفت...شاه پس از 
یک دقیقه سکوت. به خود 
آمد وبرای آن که گفته 
میرزاابوالقاسم در خارج 
انعکاس بیدا نکند 
حرف او را نشنیده 
گرفت و آن جماعث 
رامرخص کرد. 


۱ 


ان قو ان 


دابایول خر 


دد 


09 نادشله 


گوشه‌وکنارجهان سهراب صفادار ‏ حتماً شماهم می دانید که اگر در حین رانند گی اتفاقی رخ دهد که باعث عدم تم رکز 
4 شما روی رانند گی شود باید خود رو رادر کنار مسیر نگه دارید و بعد از برطرف شدن 
CEC‏ مشکل دوباره به حر کت ادامه دهید. این دقیقاً کاری بود که آقای استیون سویج ۳۷ 
۳ ساله انجام داد۔اودر حال رانتد گی بود که شروع به عطس ه‌های مکرر کرد.بنابراین 
کنارمسیر توقف کرد تا کنترل خودرو رااز دست ندهد و بعد از توقفی کوتاه دوبارهبه 
1 7 مسیرش ادامه داد. اما ۱۰ روز بعد استیون یک قبض جریمه دریافت کرد که در آن 
نوشته شده بود بدلیل پار ک در محلی که پا رک ممنوع بوده است مبلغ ۶ ١‏ پوند باید 
" جریمه بیردازدا در قبض نوشته شده‌بود که در روز دوشنبه به مدت ۲۶ تانیه در محلی 
که پا رک ممنوع بوده توقف داشته است. استیون که بسیار خشمگین بود اظهار کرد که 
این قبض واقعاً رقت‌انگیز است و چند تانیه توقف آن‌هم بدلیل حفظ امنیت باید ۰ ۱۰ 
پوندجریمه داشته باشد؟ او گفت که در حال رفتن به محل کار همسرش بوده‌تاباهم 
به خانه بر گردند و از آنجا که عطسه می تواند شدید باشد بر ای احتیاط چند ثانیه توقف 
کرد. داخل قبض ذ کر شدهبود که اگر در مدت دوهفته جریمه رابپردازد؛ کافی است 
۶۰ پوند پرداخت کند. اما استیون از پرداخت خودداری کرد و در عوض شکایتی طرح 
کرد و همچنان پیگیر نامه‌ای است که آن را توهین آمیز می داند! 
تہ ی .داي دزي تو سے یں سے 


زنی با ۳۱ انگشت 


کوماری نایاک یک زن‌هندی ۶۲ساله است که توانسته با داشتن ۱ ۲انگشت نام خود رادر 
کتاب رکوردهای گینس ثبت کند.خانم نایاک ۱۲ انگشست دست و ۱٩‏ انگشت پا دارد.افراد 
دیگری‌سابقاً رکوردهای دیگری هم داشته‌اند و خانم نایاک تنهافرد در جهان نیست که 
بیش از ۲۰انگشت در دستها و پاهایش دارد.امامتأسفانه همسایه‌هاو مردم محل زند گی‌اش 
برخوردی متفاوت دارند.به گفته خانم نایاک. مردم در هنگام عبور در کوچه و خیابان از او دوری 
می کنتد و گاه خودش را محکوم به خانه نشینی می‌داند. همسایگان بیرحم او خانم نایباک رانک * 
جادو گر خط اب می کنند.او گفت: "من با این مشکل بدنیا آمدم و از آنجا که خانواده‌فقیری 
بودیم نتوانس تند با جراحی من رادرمان کنند. ۶۳ سال است که با این شرایط زند گی کرددام. 
همس‌ایه‌هايم که خیلی خرافاتی هستند فکر می کنند من یک جادو گرم و هیچ وقت به ملاقاتم 
نمی آیند. آنها مشکلات مرامی‌بینند اما هیچ وقت کمکم نمی کنند .مسئولان دولت هند بعد از 
آگاهشدن از وضعیت زند گی خانم نایاک به او یک خانه و در آمدی ماهانه ارائه کردند وسعی 
کردند وضعیت او رابرای همسایگانش توضیح دهند و آنها رامتوجه کنند.اگرچه این زن هندی 
جوانی‌اش را بشت سر گذاشته است اما همین کمکھا اگرچه کمی دور به دست او رسیت اما کنگ 
شایانی به شرایط زندگی و البته روحیه او صورت داد. 


یی نی نی ی و و ن ن هه ی و ت“ ی ی ی ی تن ی 
خانه عجر شدهاست. به طوری که هیچ سازه یا ستونی زیر آن نیست و مردم از کوچه‌ای 

E‏ که از زیر آن عبور کرده‌است تردد می کنند. این اتاق در ردیفی از خانه‌های 

یک ملک در انگلستان باقیمتی بسیار کم بهاندازه ۱۰۰ پوند در لیست لای قیمی وتاریخی قرار دارد که قدمت برخی از آنهابه قرن ۱۶ میلادی 
انگلستان برای فروش گذاشته شده‌است.اما جدا از قیمت عجیب ۱۰۰ برمی گردد.امااینطور که بنظر می رسد اتاق از هر دوطرف:یعنی ساختمانهای 
پون دی آن, این ملک ویژگی عجیب دیگری هم دارد. این ملک فقط یک اتاق مجاور مس دود است و راه‌دیگری هم برای ورود به اتاق وجود ندارد. حتی 
به مساحت ۱۲ متر مربع است اما باز هم قیمتی بسیار بیشٹر باید داشته باشد. کارشناسان املاک شهر هم تاکنون باچنین خانه عجیبی روبرونشده‌بودند.به 
نکته جالب اینجاست که این اناق در وسط یک کوچهپین دو ساختمان ساخته ‏ گفته یکی از کارشناسان باوجوداینکه هیچ راهی به داخل پاخارج از خانهدیده 
٩.‏ 5 ۱ 11 7 نمی شود به آنها گفته شده که آن‌را 

۱۲| دریک مزایده‌بفروشند و قیمت پایه 
کن راهم ۰ ۰ پوند تعیین کرده‌اند.در 


سے ےھ 


ہی تج 1 


۱۱ 


ل١‏ شهرهایی که بافت قدیمی آنها هنوز 
ا ۳ | پابرخاستگات کین مواودسخاليی 


به چشم می‌خورد و این اتاق هم یکی 
از چند ملک خاص است که‌دریک 
مجموعه به فروش می رسند.باید دید 
صاحب جدیداین اتاق چه راهی برای 
رفت و آمد انتخاب خواهد کرد. 


۴ ےا بهمن ۹۸ اطلاغات‌هنتگی 
تہےئد کو کی ہے 


معلم نہ ونه می کند آنها رابه دانش آموزان آموزش دھد.اوتمام جزییات نرم افزارھارا 


بادقت وظرافت روی دیوار می کشد و توضیحات مربوط به هر بخش آنها 
معلمی‌بهنام آورا کوادو" رانیز در کنارشان‌می‌نویسد.مشخصااین کار نمی‌تواند باشرایطی که‌هر 
تلاش بی‌نظی ری در آموزش دانش آموزیک کامپیوتر در اختیار داشته باشد.یکسان باشد.امااونهایت 
ن رم افزاره ای کامیوتری به تلاشش رامی کن تاباامکانات موجود بتواندبیشترین آموزش زایرای آنها 
دانش آموزانش دارد. معلمها فراهم کند. او می‌گوید: هر معلم. شیوه خاص خود را برای ارائه مطالب به 
مجبورند همواره‌بدنبال راههای دانش آموزان دارد. این هم شیوه‌خاص من است۔من این کار راانجام می‌دهم 
جالب و شیوه‌های متفاوت تابچه‌هاد رک بهتری از آنچه درس می‌دهم بیدا کنند.حداقل بتوانم تصویری 
آموزش باشند تا دانش آموزان دقیق از آنچه باید یشت یک کامپیوتر یبیند رابرایشان ترسیم کنم .تصاویری 
بهتر مطالب رابیاموزند.اين کار که‌اواز کلاسش دراینترنت منتشر کرده است.به سرعت همه جاپخش 
معمول با یافتن منابع کمک آموزشی جالب و تدا ر ک جلسات مفرح و گاه شد وهزاران نفر تلاش وخلاقیت او راتحسین می‌کنند.او افزود: "تدریس 
چالش برانگیز برای دانش آموزان انجام می شود۔اما آقای کوادودر کشور ‏ چنین درسی درمدرسه‌ای که کامپیوتر ندارد بسیار جالب است!امامن عاشق 
غنا؛ برای آموزش مبانی علم آآبه دانش آموزانش از هر معلم دیگری بیشتر دانش آموزائم ھستم:پس هر کاری که بتوانم انجام می دھم تامطالب رادرک 
تلاش کرده است.او بدون اینکه هیچ کامییوتری در مدرسه در اختیار داشته کنند .اوباانتشار تصاویر از داوطلبان و خیرین درخواست کرد که در صورت 
باشند با لیے سس ی رس ا کو | سر اینکه تمایل و توانش 8 تعدادی لپ تاپ به این مدرسه هدیه کنند. 


ہے سے 


سم 


پرورش مو 


ا با گر باه آخستای ا سا هیر تشکیل 


۵۳ھ 9 0 ھ٣٥‏ ٠س‏ لبود که بتلل دل 
دردهای شدید به پزشک مراجعه کرد و در نهایت متوجه شدند عامل درد 
چیزی جز یک توده‌موی‌بسیار بزر گ‌نیست.این زن که مادر "فرزند است 
بلافاصله تحت عمل جراحی قرار گرفت و پزشکان با توده‌موی بز ر گی روبرو شدند که خوشبختانه 
توانستند تماما از بدن اوخارج کنند.به گفته جراحان. این توده‌هانوعی کیست محسوب می‌شوند و این 
خانم عادت به بلعیدن مونداشته است. .بلکه این توده‌ها گاه خودشان دارای پیاز موهستند و از زمانی 
که فرد بدنیا می آید در بدنش وجود دارند. اما هیچ کس نمی‌تواند در آن مرحله آنها را شتاسایی کند 
پابداند که چه زمانی شروع به رشد می کنند. این اتفاق ممکن است در هر سئی» ۱۵ سالگی. ۳۰سالگی 
باحتی ۰سالگی رخ دهد ۔یعنی این خانم ٠‏ سال این توده‌های مو رادر دل خود داشته است.برای 
خارج کردن این توده‌هاعموماً از لاپروسسکوپی استفاده‌می‌شود که بسیار سریع وبدون خطر است .به 
گفته پزشکان در این نوع کیستھاحتی ممکن است پوست. چربی. تکه‌های استخوان وحتی دندان دیدہ 
شود که علت همه آنهایک عامل ژنتیکی است و خوشبختانه بار دیگر در بدن فرد ایجاد نمی شوند۔ 


سح 
7077 7ج یک‌باغ خبر داد 
که بتواند در زمان واحد. هر چهار فصل را داخل خود داشته باشد. او قصد دارد فضایی ایجاد 
۹٣٦۶‏ چهارفصل ثم این باغ 
۰ متر مربعی است که در یک فضای سرپوشیده قرار داشته و به کمک فناورهای کنترل 
آب و هواقصد دارد آب و هواهای مختلف مر بوط به تمام فصول سال را ایجاد کند ودر تمام 
طول سال نیز این شرایط را پایدار نگه دارد. این طرح که در یک محوطه ایزوله در یک پا رک 
]| واقع در مال غرب‌میلان در ایتالیا اجراخواهد شد. به گردشگران و بازدید کنند گان این 
آمکان رامی‌دهد که در هر وقت از سال بتوانند مناظر بهار. تابستان, پاییز و زمستان راتماشا 
کنند.بازدید کتند گان در ابتداوارد فضای بهار می‌شوند و در انتهای باغ نیز فصل زمستان را 
تجربه می کنند. هر قسمت از باغ به حسگرهای د یجیتالی مجهز خواهد بود که به دقت ميزان 
رطوبت. آب, دماء و حتی مواد آلی و غذایی موجود در خاک و گیاهان را اندازه‌گیری خواهند 
ءِ کرد و آنها رابه مردم نیز نمایش خواهند داد. آقای راتی قصد دارد این امکان را به مردم بدهد 
تابتوانند چرخه‌های طبیعت را از نز دیک مشاهده کتند. چیزی که شاید در آینده‌ای نه چندان 
7 دور دیگر شاهدش نباشیم, چرا که کره زمین با سرعتی نگران کننده در حال گرم شدن است. 
35 در بخشهای مختلف, خورا کیهای مخصوص آن فصل هم سرو می‌شود. در تابستان می‌توانید 
از انواع بستنیها و دسرهای خنک میل کنید و یادر زمستان یک قهوه گرم سفارش دهید. 
رخ رت ےت ےش را 
7 پوشانده‌اند امین خواهد شد و حتی ذره‌ای انرڑی هم در این باغ هدر نخواهد رفت 


اطلاعات‌هنتگی شماره ۳۸۷۳ ۳۵ 


_ سس ےو سس 


انسان هر کر نخو لحد هدید چگو نه در 


مقابل ۲ 


افر يده مستول است 


8 سوریس متر لین 


یک روز که شاه ما هنوز کودک بود. هنگامی که 
بر اسب نشسته بود و به طرف فرحزاد می‌رفت: 
پیرمردی بر او ظاهر شد وبا کلامی متین گفت:تو 
هر کار که می‌خواهی بکن: در زندگی از هیچکس 
واهمه نداشته باش زیرا خداوند هميشه با توست. 
از آن روز شاه‌دیگر از چیزی نمی‌ترسد و می‌داند 
خدابا اوست. به همین 
جهت وقتی روز پانزدهم 
بھمن سال پیش صدای 
پنچ تیر پیاپی در فضای 
دانشگاه پیچید همه 
ترسیدند اماشاه‌خونسرد 
بود...بااینکه از صورتش 
کے خون می‌ریخت... 


مردان سیاست خا رحی اران (صفحه۲) 


سی و سومین وزیر خارجه ایران آقای علی سهیلی 
سفیر اکر فعلی ایرآن در پاریس است که از خرداد 
۷ تا ۱۳۹۸ عهده‌دار این سمت بود. وی یک 
بار دیگر نیز در شسهریور ۱۳۲۰ به وزارت خارجه 
رسید و تا تبرماه ۱۳۲۱ این سمت را داشت. 

مظفر اعلم سی و چهارمین وزی ر خارجه ایران از 
سال ۱۳۱۸ تا ۱۳۲۰ عهد دار وزارت خارجه ایران 
بود وپس از او آقای ساعد نخست‌وزیر فعلی به 
عنوان سی و پنجمین وزير خارجه تا ۱۶ آذر ۱۳۲۳ 
خدمت کرد.سی و شش مین وزی ر خارجه ایران 
نصرالله انتظام که هم | کنون رتیس هیشت نمایند گی 
ایران در سازمان ملل را برعهده دارد تا اردیبهشت 
۴ در این سمت ماند و جایش را به انوشیروان 
سپهبدی سپرد که تنها ۶ ماه‌عه دددار این 
مسئولیت بود. نجم الملک به عنوان سی و هشتمین 
وزیر خارجه ایران از آذر ۱۳۲۴ تا بهمن همان سال 
بعنی حدود سے ماه وزیر شد و همایون‌جاه‌هم که 


شماره ۳۴۳- ۱۴بهمن ۱۳۲۸ انتخاب شده‌است 


از سابقه‌داران وزارتخانه بود چند وقتی به وزارت 
رسید قااینکه نوری اس غندیاری موقق السلطنة به 
عنوان چهلمین وزیر خارجه از سال ۱۲۲۶ تا ۱۳۲۷ 
به وزارت رسید و جایش رابه علی اصغر حکمت 
داد که دوران وزارت او هم کمتر از یک سال بود 
ودر حال حاضر د کتر سیاسی چهل و دومین وزير 
خارجة ايراق انح 


تقلیل کارمندان دولتسنحد۲۶ 


همکن است هشت هزار نقر کارمنذان غله منتظر 
خدمت شده یا به ادارات دیگر منتقل گردند 
موضوع تقلیل و تصفیه کارمندان دولت. می‌خواهد 
کم کم وارد مرحله عمل شود و قرار است در 
حینی که هیثت تصفیه کارمندان به تدریج 
سازمانهای ادارات رسید گی می کند. خود ادارات 
و وزارت‌خانه‌هانیر از طریق بازنشسته نمودن 
کارمندان معمر بامر تقلیل کمک نمایند. مثلا 
وزارت دارایی مشغول تنظیم صورتی از اینگونه 
کارمندان است تا در این ماه ابلاغ آنها صادر 
شود در این هفته نیز دو نفر از مدیران کل این 
وزارتخانه. آقایان آشتیانی و هادی قوام(مدیر کل 
سابق دخانیت) و چندتن از کارمندانبنابه تقاضای 
خود بازنشسته شدہاند هم چنین اداره غله و نان 
منحل شده هشت هزار نفر از کارمندان اداره 
مزبور یا منتظر خدمت و یابه ادارات دیگر منتقل 
خواهند گردید.در سازمان برنامه هم تصمیم به 
تقلیل کارهندان سایق بانک صنعتی و معدنی, که 
فعلاً بدون شغل می‌باشند گرفته شده و چون تعداد 
آنها زیاد است به دوسه طبقه تقسیم شدهاند تا 
آنهایی که از وزارت خانه‌ها منتقل شد هاند به محل 
اولیه خود عودت نمایند و بقیه با دریافت چند ماه 
حقوق دنبال کار آزاد بروند. البته مأمورین پایه دار 
در حال انتظار خدمت به سر خواهند برد. 
+تعطیای شیر ه کش خافه‌ها(سنحه ۱۲ 
به دستور رئیس شهربانی کل کشور فعالیت 
شیرهکقی خاٹاسا تعطیل شد یز انباتن این دستور 
روسای شهربانیهای اس اٹھا و شهرستانهای کل 
کشور مکلف شده‌اند که تمامی شیر هکش خانه‌ها 
و مراکز فساد رابسته و از استعمال تریاک و شیره 
بانهایت سختی جلوگیری نمایند. 


وضع حکومت ویفنام(سنحه ۲۷ 


پارلمان فرانسه روز دوشنبه گذشته. پس از دو روز 
مذاکره برجوش و خروش بالاخره پیمان فرانسه و 
ویتنام را تصویب کرد. به موجب این پیمان: دولت 
فرانسه به منطقهای از هندوچین کے به ویتنام 
موسوم شد هو از سه استان بز رگ تشکیل گردید ه 
خودمختاری داخلی می‌دهد. 

۳۶ 

یےک ےچ ویر ہے 


باید دانست که در هندوچین فرانسه در برابر 
این حکومت که مورد حمایت و پشتیبانی فرانسه 
است. در شمال شرقی حکومت ملی کوچکی تحت 
نظر د کتر آهوشی مینه " کموئیست معروف که 
چندین سال از عمرش را در موسکو گذرانیده 
وجود دارد. که مورد علاقه دولتین شوروی و چين 
کمونیست می‌باشد.بلافاصله بعد از تصویب پیمان 
فرانسه و ویتنام. طرفداران و مخالفین این پیمان 
در سراسر دنیا دست به اقدامات مهمی زدند. زیرا 
اگرچه این دولت به خودی خود نفوذ و اهمیتی 
ندارد. ولی از نظر موقع طبیعی و سیاسی و نطامی 
هندوچین, این منطقه مورد علاقه شوروی, چين 
کمونیست. انگلستان: آمریکا و فرانسه می‌باشد. و 
هر یک از این دول به فراخور حال به طور مستقیم 
و غیرمستقیم منافعی در آن دارند. 

سے روز قبل از آنکه پیمان فرانسه و دولت ویتنام 
به تصویب پارلمان برسد. دولت کمونیستی 
پکن, حکومت د کتر آهوشی مینه" کمونیست را 
به رسمیت شناخت و تقاضای اخراج نیروهای 
فرانسوی از هندوچین و انحلال رژیم "بائودائی" 
را کرد و در این مورد یادداشتی هم برای دولت 
فرانسه ارسال داشت._روز سه شنبه نیز ر 
ژنرالیسم استالین اعلام داشت که دولت شوروی 
حکومت دکتر آهوشی مین" را به رسمیت 
می‌شناسد. روز بعد کره شمالی نیز به همین اقدام 
مبادرت ورزید.دولتین انگلستان و آمریکا هم 
تصمیم متقابلی در مقابل این اقدام دولت شوروی 
اتخاذ کردند به این ترتیب که اعلام داشتند ما از 
حکومت بائودائی " پشتیبانی خواهیم کرد. زیرا 
این حکومت: تنها حکومتی است که می‌تواند طبق 
تمایلات اهالی هندوچین رفتار کرده و منافع و 
مصالح اهالی این سے زمین را حفظ کند. در مورد 
شناسایی حکومت هوشی مینه دولت فرانسه 
یادداشتی اعتراضی به شوروی تسلیم کرد وعمل 
آن دولت را خصمانه خواند. 

انتظار می رود که به زودی در این منطقه بین دو 
سیاست متضاہ طرقداران "بائوداتی *ومواشواهان 


" 


هوشی مینه" کشمکش شذیدی آغاز گردد. 


باز گشت قهرمان تنس (صفحه۲۶) 
آقای‌«زرژ آفتاندالبان .4۳ 277 ¥ 
» قهرمان تنیس کشور 
که از اعضای باشسگاه 
نکنام سی باشسد, 
اخیسرابه پاکسستان و 


هندوستان سفری 
کرده و بس از مسابقه 
بساقھرمانسان تسس 
جهان و پیروزی 
در آنجسا, بسه تبهسران 
باز گشته است 


٦‏ بھمن ۹۸ اطلاعات‌هنتگی 


کلاغبرداری باکار تبانکی ستگان 
پسر جوانی که باسوءاستفاده از کارت بانکی بستگانش 
میلیونها تومان کلاهبرداری کردہ بود به دام افتاد. 
خانمی ۲۷ ساله با در دست داشتن شکایتی در دادسرای 
مبارزه‌با جرایم رایانه‌ای تهران, به یلیس فتا گفت: از 
حساب بانکیام مبلغ ۲۰میلیون توم ان در چند نوبت 
کسر شده‌است وبه گمانم کسی باحساب بانکی من کار 
می کن د.پس از این شکایت کار آگاهان پلیس فتاهنگام 
تحقیقات مقدماتی ۱۵ فقره پرونده‌مشابه دیگر نیز که به 
این پلیس ارجاع شده بود را بررسی کردند و سرانجام 
موفق شدند مرد ۲۲ ساله‌ای راشناسایی کنند 

پلیس فتا در تحقیقات دریافت که این مرد در سایتهای 
خرید و ف روش اینترنتی فعال است و از خریداران 
درخواست می گند که پیعانه خرید کال ها رابه شباره 
کارتهایی که مربوط به اقوام و آشنایانش هست واریز 
کنند و سپس متهم ارتباطش را باخریداران قطع می کرد 
و۔بتای رین با حضور شا کی در پلیس قتا و مشافدہ شوآخد 
و تصاویر به کار آگاهان گفت: او یکی از اقوامم است وبه 
سبب رابطه فامیلی و اعتمادی که به وی داشتم برای 
یکسری کارهای‌مالی کارت بانکی‌ام رامدتی به امانت 
در اختیارش گذاشته بودم و حالا او این خیانت را مرتکب 
شده است. بدین ترتیب با هماهنگی قضایی متهم در 
مخفیگاهش دستگیر شد. 

سپس او گفت؛ من در سایتهای خرید و فروش آگهی کالا 
درج می کردم و باشناسایی خریداران از آنها می‌خواستم 
که بیعانه کالا رابه مشخصات کارتی که از قبل تهبه کرده 
بودم و مربوط به دوستان و اقوامم بود. واریز کنند و از 
سویی دیگر با دسترسی به اطلاعات کارت عابر بانک 
اقوامم وجوه واریزی رابرداشت می کردم و گاهی نیز 
وجوه بیشتری را از حسابشان برداشت می کردم و با 
این شیوہ مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان از حساب مالباختگان 
برداشت کردم.در پابان با اقرار صرح متهم به جرم 
ارتکابی, اوبه همراه‌شا کیان پر ونده په دادسرای مبارزه با 
جرایم رایانه‌ای معرفی شد. 


پسر جوان اتدونزیایی که برای ماهیگیری به دریا رفته بود با 

حمله نا گهانی سوزن ماهی به شدت مجروح شد. 7 
پسر جوان در این مورد گفت: روز حادته اواخر شب با همکلاسی‌ام 
تصمیم گرفتیم برای ماهیگیری به دریا برویم وبه اتفاق به وسیله 
قایقی وارد آب شدیم. "ساردی "دوستم چراغ قوه را روشن کر 
اما ناگهان یک سوزن ماهی از آب بیرون پرید وبه گردن هن فرو 
رفت.ضربه ماهی به حدی قوی بود که وقتی خودش رابه گردنم 
فرو کرد از قایق به آب افتادم و تقلی کنان خودم را با شنابه قایق 
رس‌اندم. ماهی در گردنم گیر کرده بود و تکان تکان می‌خورد و سعی می کرد مرابه درون 
آب بکشاند. اما من محکم ماهی ۵سان‌شری رامخ گرفتم از بدت ر شان زخم گردنم 
جلوگیری کنم‌بدین ترتیب ساردی دوستش ش به همراه پذر محمد او را به بیمارستان رساندنذ 
و پزشکان ابتدا سر ماهی رااز تنش جدا کردند چرا که نمی‌توانستند نوک ماهی را از گردن 
محمد جدا کنند و ابزار مناسبی براق بربدن‌نداشتند.خلاضه اینکه پزشکان پس از پنج ساعت 
تلاش در اتاق عمل موفق شدند نیز هسر ماهی را از گردن محمد خارج کرده و وی پس از شش 
روز بستری در بیمارستان و بهبودی نسبی به خانه‌ اش باز گشت! 


دردسر بیمه‌نامه حعلی 


چندی بیش مرد جوانی که در یک سانحه رانند گی خسارت زیادی به ماشینش وارد شده 
بود. برای دریافت خسارت راهی اداره بیمه شد. 

او متوجه شد بیمه نامه اش جعلی اسست و فریب یک دختر بیمه گذار جعلی را خورده است. 
کار کن ان بیمه وقتی بیمه نامه او را بررسی کردند. پی بردند که بیمه‌نامه مرد جوان جعلی 
است و هیچ خسارتی به وی تعلق نمی گیرد. راننده‌جوان که شو که شده بود به اداره پلیس 
مراجعے کرد و ماجرا رابه مأموران گزارش کرد و گفت:من این بیمه‌نامه راچند روز پیش 
از یک دفتر بیمه واقع در تهرانسر گرفته‌ام.بنابراین مأموران با دریافت دستور قضایی راهی 
این محل شدند و در بررسیها پی بردند که مسئول دفتر باسوءاستفادہ از عنوان برند یکی از 
شر کتهای بیمه اقدام به راه‌اندازی دفتر نمایند گی غیرقانونی کرده و در قبال دریافت مبالغی 
که البته با هزینه‌های بیمه در نقاط دیگر برابری می کرد بیمه‌نامه شخص ثالث و بدنه جعلی 
صادر کرده است. بدین ترتیب با دستور قضایی دفتر نمایند گی پلمپ شد و مأموران متهم را 
در حوالی قصر نیزه دستگیر کردند و وی در بازجوییها به جرم خود اعتراف کرد و تحقیقات 
بیشتر برای شناسایی مالباختگان احتمالی دیگر ادامه دارد. 


و کیل و قاضی قلابی به دام افتادند 
قاضی قلابی که باهمدستی یک و کیل داد گستری وبا جعل اسناد قوه‌قضاییه از مردم کلاهبرداری 
می کرد. از سوی یلیس یزد دستگیر شدند. مدتی پیش شکایتهای متعدد به داد گستری رسید 
مینی بر اینکه فردی با معرفی خود به عنوان قاضی و با همدستی یک وکیل داد گستری ونیز فرد 
دیگری باادعای اعمال تفوذ وجعل اسناد ق وه قضاییه» از مردم کلاهبرداری می کنند بنابراین 
مأموران با شروع تحقیقات دریافتند که این افراد باشناسایی کسانی که در دستگاه‌قضایی پرونده 
دارند وبا این ادعا که نزد مسئولان عالی رتبه قوه‌قضایبه نفوذ و اعتبار دارند از آنها کلاهبرداری 
می کر دند.متهمان این پر ونده‌برای جلب اعتماد سورّه‌های خود اقدام به جعل اسناد با امضا و مهر 
مستولان عالی رتبه دستگاه قضا می کردند ۔بدین ترتیب پس از دستگیری قاضی قلابی و وکیل 
دادگستری که همدست او بود و نقش بسزایی در این کلاهبرداریها داشت بعد 2 . 
بررسیها مشخص شد این دو در چند استان دیگر هم پرونده داشته وتحت لے یز 
تعقیب بود اند و کلاهبرداری هنگنتی کرده‌اند و شاکیان زیادی دارند. 
درحال حاضر هم تحقیقات بیشتر از آنها ادامه دارد. 


اطلاعات‌هنتگی شماره ۲۳۸۷۲۳ 


حوضط تردن کارفرما باحق زیر دست خویش فر ماز وای می کند 


قھلووچ 


کپ سحرخرموشادبه‌بوفه 
فان دورف تو کت از نس رون 
٦‏ نشست.نس رین نگاه‌خندانی به او کرد 
۷ وگفت: دکتراعتراف کرد که‌عاشقت 
شده؟ "سحر باسر گفت "آره. نسرین: "منل 
بز جواب نده.بگوچی گفت وچی گفتی. سحر: 
اولش آسمون ریسمون کرد آخرش گفت طبق 
معیارهایی که داره منو واسه شریک زند گیش 
انتخاب کرده.منم گفتم تو هم بامعیارهای من 
تطبیق داری." نسرین و سحر درب اره ازدواج 
ود کتر بهرام کلی پچبچ کردند.نسرین بین 
حرف‌هایش گفت: ''بھرام رزیدنته. توهم حداقل 
باید ارشدتوبگیری.بعد | که بادوستاش رفت و 
آمد کنی.می‌بینی خانمای اونا همه‌شون بالای 
فوقزلیساس خسنو وتو فقط لیسانسی" عودشن 
هم به این موضوع فکر کرده‌بود. خبر هم داشت 
که بر ادر بهرام دندانیزشک وهمسرش پزشک 
عمومی است. پس بهتر بود به فکر ادامه تحصیل 
باشد.و این رابه بهرام خبر داد.بهرام گفت: 
"برام فرقی نداره که همسرم دییلم باشه یا د کتر. 
خودت هر جور دوست داری» منم موافقم." سحر: 
''اونوقت مادرت نمیگه اون عروسم د کتره این 
یکی فقط لیس‌انس داره؟"بهرام: شاید بگه ولی 
مهم نیست چون خودم با مدرک تحصیلی تو 
مشکلی ندارم.شاید خبر نداشته باشی که سه 
ساله عاشقتم. سه ساله منتظر بودم مشکلات 
اقتصادیم حل شه و ازت خواستگاری کنم.من 
عاشق خودت هستم نه مد رکت." 
مراسم خواستگاری به خیر خوشی بر گزار 


شد. خان واده 
بهرام از سحر 
وخان_واده‌اش 
خوششان آمد. 
پدر ومادر 
و خواهرهای 
و بهرام را کاملا 
پسندیدند. هر 
دو خان واده آدمهای 
مهرب ان وبافرهن_گی 
هستند. سر راه‌سحر و بهرام 
هیچ مشکلی نبود. همه چیز رله بود 
و آنها در مراسمی که در اندازههر دوشان‌بود. 
عقد و عروسی کردند. بهرام در یکی از محله‌های 
خوب شهر خانه تر و تمیز و مبله‌ای فراهم کرده 
بود.عروس و داماد ادلی ریز از عاسقبزندگی 
مشت رک خود را آغاز کردند. تاباد چنین بادا! 
هر کس این دو دلدادہ رامی دید عشق راهم 
رؤیت می کر د. اند کند زن و شوهرهایی که هیچ 
وهر گز بحث و قهر نداشته باشند. ماههای اول 
زناشویی گذشت و به جای اینکه التهاب عشق 
در آنها کم حرارت شود داغ‌تر شد. شادی و 
آرامش هردو رشد کرده بود. همه چیز عالی 
بود و ملالی نبود. حافظ گفت بگو "گر فلکشان 
بگذارد که قراری گیرند." 
سح آیسائستی را گرفت وبرای آذامة فعصیل 
اقدام نکرد. حتی فکرش از ذهنش پاک شدهبود 
تااینکه روزی‌نسرین به او گفت: حیف شد واسه 
ارشد ثبت‌نام نکردی.من رتبه نیاوردم.توحتماً 
رتبه‌میاوردی. چند نفر از بچه پذیرفته شدن. لاله 
رویادته؟ همون که نامزد د کتر ارژنگیه؟ اونقدر 
نشست خوند تاقبول شد. ببین سحرا! یامکن با 
فیل‌بانان دوستی/یابنا کن خانه‌ای در خورد فیل. 
وقتی بایه پزرشک متخصص ازدواج می کنی: باید 
در کت بالا باه بو گر ته بعد آ اخس ای حقاررت 
می‌کنی." حرفهای مفصل نسرین حال سحر را بد 
کرد. دوباره وارد استرس مدرک تحصیلی شد. 
حس می کرد بعضی‌ها به او به چشم مجرم نگاه 
می کنند که تو که لیسانسی چرازن متخصص 
شدی.میل نداشت به خانه برادر بهرام برود و 
همسر او را که د کتر بود ببیند. دوست نداشت 
درمهمانی‌هایی شر کے کند که حاتبهاق ارشد ز 


٦‏ بهمن ۹۸ اطلاعات‌هفتاگی 


ر جر سم وروی 


د کتر دعوت بودند.هروقت کسی از او می‌پرسید 
چقدر درس خوانده‌ای, صورتش سرخ هی‌شد: کف 
دستش عرق می کرد و اعصابش جرقه می‌زد. 

شبی که در خانے مادر بهرام مهم ان بودند. 
به یکی از خواهر های او گفت : آمی‌خوام ار 

رکت کم نظرت چیه 4 پیفا گفست: اعالية: 
مطمئنم موفق میشی. تو استعداد خوبی داری حتی 
می تونی د کترات و هم بگیری." سحر از حرفهای 
اوبرداش کرد که اگر می‌خواهی لابق برادرم 
باش باید د کترابگیری. در خلوت برای بهرام 
درددل و گریه کرد. بهرام: سحر جون قباً هم 
بارها گفتم که من عاشق خودت هستم و برام هیچ 
مهم نیست که مدر کت چیه. "سحر با گریه: آخه 
خجالت می کشم که مدر کم از همه پایین‌تره. 
بیشتر همکلاسام دارن ارشد می‌خونن ولی من 
چی؟ بهرام: "تواز اوناموفق‌تری. اونافقط دانشجو 
هستن ولی تویه خانم متأهل هستی که موقعیت 
اقتصادی خوبی هم داری. خوشبختی.من و توبا 
هم مشکل نداریم. آرامش داریم. واسه من همینا 
مهمه.واسه تو مهم نیست؟" حرفهای بهرام او 
را کمی آرام کرد ولی فکر ادامه تحصیل رهایش 
نمی کرد.بهرام که علاقه اورادید. کمکش کرد 
تا بتواند خودش را برای کنکور ارشد آماده کند. 
با هم رفتند و کتابهایی را که لازم بود, خریدند. 
سحر از هشت صبح پای درس می‌نشست. برای 
خودش ناهار نمی پخت. با ببسکویت و کیک رفع 
گرسنگی می کرد. بهرام شب که به خانه می آمد 
باخودش شام می آورد.در درسهابه سحر کمک 
می کرد و انتظار خانه‌داری هم نداشت. سحر چند 
مته شکلی سختگیرانه درس خوائد وبا حافظه‌اق 
پر ومطمتن کنکور داد. رتبه‌اش خوب شد. سحر 
وبهرام شادی‌ها کردند وپس از یک دوره‌طولانی 
ریاضت درسی. احساس سبکبالی کر دند. 

جور دیگر: 

آولین ناجور این قا قرفن مدرکن اع لہ 
نیت اصلی شخص باسوادتر شدن نیست بلکة 
برای این است که بگوید هم شان شوهرم هستم. 
در جور دیگر ارزش انسانها به فایده‌ای است که 
دارند نه به مدر کشان مخصوصً که مدرک را 
می‌شود خرید وارزش علمی ندارد. نصایح نسرین 
هم ناجور است.اوبه جای اینکه خوشبختی و شادی 
سحر وبهرام رایبیند روی مدر ک زوم کرده‌و اثر 
بدی روی‌سحر گذاشت.بهرام جور دیگر می‌بیند. 


حرفھایش د رست و منطقی و قابل قبول است. 
در این بخش از قصه شوهر خوبی است. همراه و 
پار است.نة عصبی شد نه لجاجت کرد. با علاقة 
همراه سحر شد و کتاب و شرایط درس خواندن 
رابرای اومهیا کر د.سحر رتبه‌ای آورد که خوب 
بود. آیاحالا دیگر مشکلی ندارد؟ 

گربه گربه گریه: 

شادی آنها زود به غصه تبدیل شد چون سحر 
فقط می‌توانست در دانشگاهی ثبت‌نام کند که 
درشهری دور قرار داشست.هجده‌ساعت با 
اتوبوس راه‌بود.از شهر آنهابرای شهر مقصد 
هواپیما نداشت. وقتی که سحر این خبر راشنید. 
اشکش فوران کرد و گفت: نمیرم!" دختر مگر 
می‌شود نروی؟ به عالم و آدم خبر داده‌ای که 
ارشد قبول شده‌ای. برای کنکور خیلی زحمت 
کشیدی. بهر ام سختی‌ها را تحمل کرد. حالا 
می گویی نمی روی؟ مجبور شد وسایلش راجمع 
کند و هچده‌ساعت در اتوبوس بنشیند و اشک 
بریزد. در راه صد بار به بهرام پیام داد.هرجا 
که اتوبوس توقف می کرد وسوسه می‌شد به 
شهرش بر گردد. ولی چاره نبود و باید می‌رفت. 

به او خوابگاه دادند و کلاسها شروع شد.چه 
کسی می‌تواند بادلی پرغصه و چشمی گریان 
درس بخواند؟ بسی سخت است ولی سحر سر 
همه کلاسها حاضر شد و هرچه را استادهایش 
گفتند. یاد گرفت. چهارش نبه تا شنبه کلاس 
نداشت .سه‌شنبه بع داز آخرین کلاسش به 
ترمینال دوید و سمت شهرش حر کت کرد. حوالی 
ظهر به مقصد رسید و برای جمعه پنج صبح بلیت 
برگشت گرفت. بهرام به استقبالش آمد و از 
دیدنش ذوق کرد.باران اشکهای سحر هنوز ادامه 
داشت. در مدتی که پیش بهرام بود. غصه خورد و 
از دانشگاهش واز مدیر گروهش نالید.می گفت: 
"همه می گن د کتر زمانی یه بیمار روانیه. کارش 
اذیت کر دن دانشجوهاس. ثبات خلق نداره. هر 
ساعت يه دستوری مید هو ممکنه ساعت بعد اونو 
کال بذاره واف به خال داتھ خویی که غیبتا کنه. 
اگه کسی باهاش مخالفتی کنه. بیچاردش می کنه." 
بهرام: "اگه می‌بینی اذیت میشے, انصر اف بده" 
سحر: آمگه میشه؟ جواب مردم رو چی بدم؟" 

صبح جمعه سریع تر از آنچه که بهرام وسحر 
فکرش رامی کردند: رسید.سحر نالان‌تر از پیش 
سوار اتوبوس شد.فکرهای جدیدی هم در سرش 
بود: 'نکنه بهرام به دوری از من عادت کنه‌وبایکی 
دوست‌شه؟ این فکر رعد و برق عظیمی بود که 
آسفان خشمش زاسیلابی کرد. 

ترم اول را با هزار فکر و خبال و غصه و استرس 
تمام کرد. دانش جوی ممتاز شد اما شاد نشد.با 
اندوهی فروان به تعطیلات ترم آمد. صورتش از 


مجبور شد هجده ساعت در اتوبوس 
بنشیند و اشک بریزد. هرجا که اتوبوس 
توقف می کرد وسوسه می‌تسد به شهرش 
برگردد ولی چاره نبود و باید می‌رفت 


گریه و غصه تکیده شده بود. بهرام از او خواهش 
کرد انصراف بدهد ی احداقل فعلا یک ترم 
مرخصی بگیرد تایبینند چه پیش می آید. مشاور 
هم به سحر پیشنهاد کرد انصراف بذهد. سحر 
مرخصی گرفت ولی به بهرام تا کید کرد که هیچ 
کس نفهمد انصر اف داده. 

ترم دانشگاهی تشکیل شد. 

سحر در خانه بود وغم هجران نداشت ولی 
خوشحال نبود.هنوز گریه می کرد و غصه می‌خورد. 
نگران هم بود که اگر کسی مخصوص خانواده 
همسرش بفهمند دانشگاه راول کرده چه بد خواهد 
شد.سحردر تمام آن یک ترمی که مرخصی گرفته 
بود. گریه کرد طوری که بهرام به او پیشنهاد کرد 
درسش را ادامه بدهد. 

سحربرای ترم بعد بار دیگر سوار اتوبوس هجده 
ساعته شد.بهرام به او گفته بود از اینجا تاتهران 
باهواپیما برو از تهران‌هم به سنندج پرواز کن.و 
گفت: هزینه‌ش فدای سرت. رفت و بر گشت با 
چهار پرواز برو تا راحت‌تر باشی." سحر قبول نکرد. 
حتی گفت تا پایان ترم به خودش برنمی گردد. این 
بارروحیهاش تاچند روز خوب بود ولی دوباره 
حالش بد شد. خبر بدی هم شنید: بهرام تصادف 
کرده بود. سحر از د کتر زمانی چند روز مرخصی 
ذاشت. افتظار نداشت قبول کنڈ ولی قبول کرد و 
گفت غیبتش راثبت نمی کند. سحر به شسهرش 
بر گشت و یک راست به بیمارستان رفت. و متوجه 
شد حال پای بهرام خوب نیست. قرار بود زان به 
پایین راقطع کنند. درداز این بد تر؟ ال نس جر 
خراب بود خراب‌تر شد.بهرام به او دلداری داد و 
آرامش کرد حتی گفت بروبه درشت برس. 

سحر به دانشگاه بر گشت ولی چند روز بعد 
دوب اره‌مرخصی گرفت. و کلاً تا پایان ترم جمعاً 
۵ روز بے دانشکده رفت وبقیه‌اش راپیش 
شوهرش‌بود. د کتر زمانی غیبت‌های او راثبت 
نکرد حتی اجازه داد برای ترم بعد در شهر خودش 
دانشجوی مهمان باشد. خبر از این خوشتر؟ 

جور دیگر: 

رفتار سحر بامعیارهای‌جور دیگر جورنیست۔ 
آدم یاتصمیم نمی گیرد یا اگر گرفت: قبلش همه 
جوانب رامی‌سنجد و کار راشروع می کند.دوری 
راه‌و مدیر گروه‌بد بهانه است. اصل مشکل سحر 
این بود که نمی‌توانست از بهرام دور باشد. و نگران 
بود مبادا بهرام خسته شود و دیگر اورادوست 
نداشته باشد. در جور دیگر برای اینکه ما رادوست 


داشته باشند. جذابیت خود را بالا می‌بريم. سحر 
ناجور فکر می کرد برای همین بود که با گریه‌ها 
وغرهایش جذابیت خودش را کم می کرد. برای 
مٹال وقتی که به شهر خودش می آمد به جای 
اینکه از کنونش لذت ببرد و با بهرام خوش باشد: 
سوگواری آغاز می کرد. 

بایان‌نامه: 

وضعیت فعلی سحر این‌طور است که می‌تواند 
درشهر خودش درس بخواند و هر روز در خانه 
خودش باشد. آیاجشن گرفتن ندارد؟ برای 
کسانی که فقط به منفی‌ها فکر می کنند. جشن 
بی‌معنی است. خوشی‌ها راہ خود را کج می کرده 
و از منفی‌بین‌ها دور می‌شوند عوضش ناراحتی‌ها 
و منفی‌هابه سوی او می‌آیند و آنهاهمیشه 
موضوعی برای غصه خوردن دارند. و خبر بد 
جدید این بود که د کتر زمانی به سحر گفته بود 
واحد پایان‌نامه راباید در سنندج بگذراند. این 
خبر حالش راداغان ک رد.ومدام دربارهاینکه 
دکتر زمانی یک و نیم سال بلکه بیشتر پایان‌نامه 
رالفت می‌دهد. و حالا از صبح تاشب و از شب 
تاصبح اشک می‌ریزد.او به د کتر زمانی تلفن 
کرد و گفت: "اقلا موضوع پایان‌نامه مرا تعیین 
کن تابروم دنبال کارهایش."د کتر گفت:احالا 
به خاطر وضعیت شوهرت و مشکلات اعصاب 
خودت. آماد گی پایان‌نامه نداری.صبر کن 
بعد آهماهنگ می کنیم. این هم شد موضوعی 
دیگر برای گربه: اد کتر زمانی می‌خواد منو سر 
بدوون ه. واکنش بهرام در برابر این رفتارها 
مل سایق اسبت وجولی تن نمی دهت آماررفتار 
خودش نشان می‌دهد که راضی نیست سحر 
برای مدتی دیگر به سنندج برود. دیروز سحر به 
خانه‌ مادرش رفته بود.بهرام پیام داد: عزیزم 
کجایی؟ دلم تنگت شدہ پس چرانمیای خونه؟" 
پری روز رفته بود کتاب بخرد. بهرام پیام داد: 
"وقتی نیستی افسرده میشم." 

جور دیگر: 

سحر از مشاور وقت گرفت تاببیند ت رک تحصیل 
کند یا ادامه بدهد. مشاوربه او گفت: فعلاً که قرار 
است یک ترم در شهر خودت باشی. به فردافکر 
نکن. از اینکه پیش شوهرت هستی, خوشحال باش 
وبه او آرامش بده.وقتی که ترمت تمام شد.به 
د کتر زمانی بگوشوهرم اجازه نمیده واحد پایان 
نامه روبیام سنندج مخصوصا که پاشو از دست 


داده و به وجودم نیاز داره. لطفاً اجازه‌بدین ترم بعد 

روهم توشهر خودم باشم اما اگە امکانش نیست. 

مجب ورم ترک تحصیل کنم." فکر خوبی است. و 

امکان دارد د کتر زمانی قبول کند ضمن اینکه او در 

این مدت سحر را اذیت نکرده‌حتی با او راه آمده 
نظر شما درباره مشکل سحر چیست؟ 


اطلاعات‌هفتگی شمارہ ۲۸۷۳ ۳۹ 
ہے ےر وف 


مشتساتی از دنگر ان 


۰ 


تسا 


ی 


از حقوق خود است 


6 وداج 


گزرش 
ER‏ 


زمان خداحافظی با کالیپسو و ورود به چین 


باوجود شرایط مناسب باد وهوا ولی به دلیل ترس 
از طوفان های فصلی. توقف در اکین اوا و تایوان 
را کنسل کردم از طرفی وی زای ژاپن و تایوان 
راهم راه‌ندارم و ممکن بود مشکل پیاده‌شدن 
پیش بیاید. حدود سیصد کیلو متریه جنوب شرقی 
شانگهای هوابه تدریج به سردی گرائید وباران 
شروع شد و بقیه سفر هم بارانی و سرد باقی ماند. 
من هم بیشتر وقتم را صرف سر وسامان دادن به 
چگونگی آینده کالییسو گذران دهام و در تدارک 
ترک قایق ہاوفا برای همیشه..! 

این بود که به اجبار بابه خشکی گذاشتم.آنھم به 
چین .درست در بحبوحه بحران بیماری کرونا. 
یک شر کت بین المللی که واسطه قایق های دست 
دوم و مر کزش هم شهر میامی در آمریکاست. 
در شانگهای چین کالیپسو را برای فروش به امانت 
قبول کرد و قرار شد هزینه نگهداری و پارک آن 
رااز در آمد فروش برداشت کند. در این مقطع هم 
هیچ قیمتی رویش نگذاشت و لنگ در هواست که 
چقدر دستم راخواهد گرفت. البته توقع زیادی از 
قایق دست دوم و تصادفی ندارم.پس برای شما 
خوانند گان عزیز خاطراتم را پی می گیرم. 

دو سال پیش از زیر پل طلائیه سانفر انسیسکو 
عبور کرده‌و سفر دریائی ام راشروع کردم این 


ات ۰ ۰ 


ابن روزها سال نوی جیتی ها ست و تزئینات در اماکن عمومی بک رسم زبیاست 


هفته از زیر پل خلیج شانگهای عبور کردم وحال 
پابان این سفر دریائی است.هر دوی این پلها 
نمادی از قدرت و توان تکنولوژیکی آمریکا و چین 
هستند. بخصوص چين که توانسته در فرصت 
کوتاهی بعد از انقلاب مائو تسه تنگ چنین دست 
آوردهای شگفتی رابه دنیا هدیه کندبرحشب 
موقعیت جغرافیائی شانگهای و سفر خودم به اینجا 
رسیدم:در حالی که این مقصد می‌توانست خیلی 
جاهای دیگر کر سا باقظ: 
٭پابان اقبانوس نوردی 

در اینجا رسماً داستان اقیانوس نوردی به پایان 
می‌رسد .ولی فصلی جدید بازشدہ که می توائد 
پر از ماجراهای بسیار متفاوت باشد. چین به 
تبهایی کشوری پهناور و پر از شگفتی های قدیم 
و جدیداست. مطالب فراوان و گسترده‌ای که 
می تواند هر گزارشگری رابه تعجب و سرسام 
دچار کند که از چه بنویسد. 

بدون تردید قطب نمای سفر می تواند بسیار مفید 
و لازم باشد.شانگهای بزرگترین و پرجمعیت‌ترین 
شهر دنیاست جمعیت آن بیش از ۲۵ میلیون و 
قطب عظیم اقتصادی چین ودنیاست: تجربه خودم 
تا حالا از این شهر را می‌توان در یک کلمه خلاصه 
کرد "شگفت آور " تا خالا فرصتی برای گردشگری 
نداشتم ودر گیر امور کالیپسوبودم.متأسفانه نه من 
چینی هی دانم ونه جمعیت چین تسلطی به انگلیس 
یافارسی دارند. من که در بر نامه دارم در چند کشور 
مختلف گردشگری کنم آموختن زبان همگیشان 
تقریباً غیر ممکن است. ضمن اینکه چینی‌ها هم 
آماده‌برقراری ارتباط با من نبودند.معمولاًتابلوها 7 
علامتها در محدوده شهر شامل انگلیسی هم هستند, 
ولی خارج از محدوده‌شهر مجبورم با ایما و اشاره و 


۲ بهمن ۹۸ اطلاعات‌هفتگی 


۔ گزارش سقر اختصاصی به چین در هنگامه کرونا _ 
انگار مابیشٹر از جینی‌ها نکرانیم! 
سس 


علامت ارتباط بر قرار کنم. 
اما امروز صبح متوجه شدممنشی هتل روی 
موبایا ش نرم اف زاری دارد کے انگلیسی رابه 
چینی وبر عکس ترجمه می کند (هم باحروف 
هم با مکالمه). پس از او خواهش کردم واو هم 
نرم‌افزارمترجمش راروی موبایلم نصب کرد و 
حالا سفر به مراتب آسان‌تر شده بود.چون هتلهای 
مر کز شهر بسیار گرانند و خودم هم علاقه زیادی 
به فضای شهری ندارم؛ پس هتلی در حومه شهر 
انتخاب کردم که حال و ه-وای اطرافش مثل 
روستاست "روستایی که در خون من است" . 
«وقتی درباره خطر کرونا می‌پرسیم 


درهوود وت ررس 'ٹرونلامٹل ایدگة اطلاغات ۵ ما 
گسترده‌تر از خودم بوده و تردید ندارم کلیپ‌هایی 
که شمااین روزها در گوشی هایتان می‌بینید ازاینثر 
نت چین کپی شده ولی پوشش بیماری در این کشور 
آن وسعتی را که فکر می کنیم نداشته. پس تلوبزیون 
را رهل زوش می کم ابه چوایی برای ابچ سوال 
برسم ولی همه اخباریا برنامه‌های دیگر به زبان و 
خط چینی بخش می‌شوند که من از آن هیچ نمی دانم, 
اعداد به چینی‌اند و تنهاعدد ۱۳۰۰ را بادیدن کلیپی 
درک کردم. از طرفی تلویزی ون و محنوای آن کلاً 
کنترل شده‌است و دولت چین آفورش کلاً سر 
است. طبق شنیده‌های من هم شیوع ویروس در 
شمال این کشور بوده و من فعلاً در جنوب شرقی 
اقامت دارم واین کشور به قدری بزرگ است که 
فاصله‌ها نجومی‌اند و اقصی نقاط چین کلاً مستقل از 
یکدیگرند.پس باید بگویم با وجود اینکه از نظر شما 
درقلب بحران کرونا هستم متأسفانه بیشٹر از آنجه 
شما درباره کرونا می دانید نمی دانم و چیزی ندارم 
که بگويم وا زاین بابت لبته که خوشحال هم هستم. 


این خبرشیوع ویروس کرونا 
دربقیه دنیانص ف پوشسش 
ابران راهم نداشته اما از هرکس 
از داخل ای ان ایمسل می گیرم 
نگران است مثل اینکه مردم ما 
بے نوعی با استرس و نگرانی 
بیشتر دمخور شدہ اند 
چون این بیماری آنقدرها که می گویند 
همه گیر نیست! 
یادآوری کنم که وزارت امور خارجه 
مریکا به مسافرهای خارجی درصورت گسترش 
این نوع بیماری‌ها در مقصد هایشان از راہ اینترنت 


هشدار می‌دهد واز روزی که وارد چین شدم 
روزانه در مورد کروناایمیل گرفتم: ولی همه 
خلاصے و کوتاه‌بوده است. البته خبر کرونا از دو 
جنبه می‌تواند بر رسی شود اول اینکه چرا ما این 
همه به آن واکنش نشان می‌دهیم؟! اگر نظر من 
را بخواهید فکر کنم می‌خواهند مردم راس ر گرم 
نگه دارند و از طرفی راضی کنند که ایران مشکل 
چين راندارد ! هم تلویزیون مریکاو هم CNN‏ را 
می بینم و هم چین راو ...این خبر کرّنا در بقیه دنیا 
نصف پوشش ایران راهم نداشته اما از هر کس از 
داخل ایران ایمیل می گیرم نگران است:مٹل اینکه 
مردم ما هميشه دنیا را از زاویه منفی آن می‌بینند 
واحساس خطر و استرس چاشنی زندگیها شده. 
چینی‌ها از ما کمتر نگرانند و صدو اندی کشته 
وچند هزار مبتلا در مقابل بک ونیم میلیارد 
جمعیت چیزی نیست! هزاران انسان در جاده‌های 
کشورمان هر ساله تلف فی شوند. که اگر دقیق 
فکر کنیم این فاجعه نگران کننده‌تری‌است . 

دوم اگ بحث نگرانی از جنبه دیگر هم سلامتی 
خودم است باید بگویم آیا خون من از خون بقیه 
چینی‌ها سرختر است؟ مگر بنی آدم اعضای 
یک پیکر نیستند؟ از طرفی اینهابرای حذف 
این ویروس با کمک هزارها پزشک و دانشمند 
مشغولند که علاجش راپی دا کنند و پیداهم می 
کنند!.آه از این نگرانی ما ایرانیها که نمی‌دانم 
بالاخره چه زمانی تمام می‌شود؟ابگذ ریم... 


#فراتر از حد انتظار 


آنچه تاحالادیده و تجربه کردهام ورای انتظار 
و تخيلهايم بوده بخصوص که تاریخ مذرن چين 


بل خلیج شانگهای, لحظه عبور 


موازی با سن خودم بوده و وقایع سیاسی / اجتماعی 
چین را به‌خویی به یاد دارم. 

البته جهش چین از یک جامعه عقب مانده و فقیر 
قبل از انقلاب مائوتسه تونگ ظرف پنجاه‌سال 
گذشته به آنچه امروز رسیده‌شگفت آور است 
وبهتر از م رکز تجاری شانگهای چیزی دیگر 
نمی‌تواند نمای کاملی از این جهش را ارائه دهد. 
آڑےمسعةتحاری وسال کک ایل تیف 
فروشگاہ ها مرا کز دولتی: رستوران‌های بین المللی 
وبناهای یاد گاری‌است هر کدام به تنهایی جلوه 
قدرت وٹروتند ولی آنچه به این مجموعه جلوه‌ای 
استشنایی داده‌هماهنگی آنها در مجموع است. 

این کلکسیون از معماری مدرن و غنی در مقیاسی 
شگفت آور به صورت یک واحد بنا شده پدیده‌ای 
که در جایی ذیگر از دنیأ سابقه نداشته و چه بسابا 
آین مقیاس دیگر اتفاق تخواهذ افتاد . 


۶«ساختمانهای مجموعه عظبم شانگهای 


ساختمان‌ها ی این مجموعه هم عظیمند اما 
ساختمانهای بز رگ در دنیا فراوانندو آنچه موجب 
شگفتی‌است همسازی و هماهنگی این بنا ها با 
یکدیگر است که جلوه یک کار هنری را دارند. 

م رکز تجاری شانگهای نه تتهااسمبل تروت: 
قدرت و تکنولوژی بلکه یک کار هنری عظیم 
است ودر مجموع تردد و دسترسی به این بناها 
به وسیله پله‌های برقی و آسانسورها و پیاده روها 
بسیار آسان شده و هیچ زحمتی ندارد. 

این بناها نه تھا کاربری تجاری؛ تفریحی و 
مالی دارند. بلکه جنبه توریستی آنهاهم مد 
نظر بوده و به خوبی اجرا شدهاند.در دایره ای به 
شعاع سے کیلو متر اطراف این مجموعه ها هم 
فعوظه سارن څ ده ښوه اوععایب رای 


ساختمانهای بزرگ در دنیا 
فراواننداما انچے موجب 
شکفتی است هعسانی و هماهنگی 
ساختمان‌ها ی مجموعه عظیم 
شانگهای با یکدیگر است که 
حضوم طاوم دی ہی ا 
در برابر چشم می آورد. 


و زیبا سازی‌است. جزئیات معماری 
ومحوطه سازی این مجموعه در 
مقیاسهای سانتی متری مراعات شد ه 
و زیبائی آنرا دو چندان کرده است. 

سلیقه ومهارت معماران چینی اماباور 
نکردنی‌است, آنها شهرت بین المللی دارند مثلاً 
آخرین ضمیمه معماری موزه‌لوور در پاریس هنر 
یک چینی‌است. آنچه معمارهای چینی را در بنای 
این ساختمان‌های مدرن از بقدے معمارهای دنیا 
امسار می گند گتارزاز آ نس عانغ اش های مکی 
است که جلوه‌ای غیر طبیعی دارند. بنای این گونه 
بناها از جنبه تکنیکی پر از چالش و دشواری است 
.ولی چینی‌ها بخوبی این وظیفه رابه انجام رسانده 
آند.از دید مالی؛ تکنیکی.معماری و حتی سباسی 
بربائی چنین مجموعه ای در دیگر نقاط دنیافعلاً 
عملی نخواهد بود و تا سال های سال شانگهای گل 
سر سبد باقی خواهد ماند.البته ده‌مورد از زیباترین 
فرود گاههای دنیا هم در چین بنا شده‌اند. 
شانگهای بے تنهایسی دارای چهار فسرودگاه 
بین المللی زیباست. 

در رشتەترابری هم چین استانداردهای جدیدی را 
ابداع کرده‌مثلاً در فرودگاه پودانگ در شانگهای 
ایستگاه‌های قطار سراسری چین و ایستگاه 
سراسری اتوبوس و ایستگاه‌متر وی شهر همه در 
جوار یکدیگر بنا شده و همه اینها بوسیله پله برقی؛ 
آسانسور و پیاده روهای متح رک به یکدیگرارتباط 
دارند. یعنی برای سفر به دیگر نقاط شهره چین یا 
بقیه دنیا نیازی به اتلاف وقت نیست واین روند در 
تمام چین تکرار شده است. 

علامتها و تابلوها همه به چینی و انگلیسی هستند 
ولی این علامتها به قدری هوش مندانه طراحی 
شده که نیازی به خواندن چینی یا انگلیسی نیست 
و می‌توان به هر گوشه این مجموعه شگفت انگیز 
رسید بدون دانستن چینی یا انگلیسی. پا کیزگی و 
نظم این اماکن نیز از دیگر شگفتی هاست. 


٭ شرح عکس روی جاد:روز دوم بود که با مترو به م رکز شهر رفته بودم» قصدم دیدن یک عبادت‌گاه 
بودائی بسیار قدیمی بود و دیدن بافت قدیمیه شهر که دست نخورده حفظ شده و باغ معروف آب ... در 
همین گیر و دار یکدفعه این بچه‌ها دورم را گرفتند و پرسیدند که ممکنه باهاشون عکس بندازم؛ معلمشان 
با آتھابود و از ایالت دیگری بودند. همه بسیار شاد مودب و منظم بودند. پس قبول کردم و معلمشان با آی 
پد "من هم برایم عکسی گرفت. سفر داروی بی خبری و جهالت است. 
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پک ج "مد 


ت۲ر ور مس ر ب العثلماقی کو تاه ر ای تح به‌های طو لانی ساخته شده‌اند 


سر و اتتس 


تماشائەراز 


زبر نظر: محمد رضا مهدبزاده 


صبع شد 


اینجا 


کتار پتجرەای روبه آسمان اینجا 
مرابخوان به تماشاء مرابخوان اینجا 


g7‏ صبح شد کجاست شعلۂ آوازهای شورانگیز 
یار با ماست ای یبای هت پیاوشعر بخوان:بالبی روان اینجا 
تس اه لا شر گشا کہ خو رید ایک بجز نگاه‌فراوان تودر آیبته 
ڈاچجھتہ چشم بگشای که خور شید شکفت : 
گلعذاری ز گلستان‌جهان مارابس ا کہ کسی نداد به من راه رانشان ایتجا 
۹ 2223ء هنوز چشم تو رازی‌ست. بی‌برو بر گرد 
من وھم صحبتی اهل ریا دورم باد و 7 هنوز چشم تو رازی‌ست. مهربان اینجا 
از گرانان جهان رطل گران‌ما رایس نوہ سلمان هراتی برای دیدن زیبایی فراوانت 
قصر فردوس به پاداش عمل می‌بخشند بهار فرصت خوبی‌ست همچنان اینجا 
ما که رندیم و گدادیر مغان‌ما رایس بهار فرصت خوبی‌ست؟ نه»نه» زود گذشت 
بنشین بر لب جوی و گذر عمر بین 7 تونیستی, منم و چشم خونچکان اینجا 
کاین اشارت ز جھان گذران ما رایس مهربان غزل پس از تو زخم فراوان. پس از تو زخم کبود 
نقد بازار جهان بنگر و آزار جهان ای بوسه‌های گرم مرامھربان غزل تشستة بر ٹن ژیبایۍ جهان اینجا 
گر شا راهب این سود وات مایت در روج سز خاط ھا جاردات غزل چەمی کنند در آیینه‌ای که روشن نیست 


یار با ماست چه حاجت که زیادت طلبیم 
دولت صحبت آن مونس جان‌ما رابس 


باز آ»شکوه آمدنت شاعرانه است 
خوش چیدہام به راه تویک آسمان غزل 


کنار چشم تو فوج ستار گان اینجا 
هنوز یاد تو می‌ریزد از در و دیوار 


از در خویش خدا را به بهششم مفرست محزون‌ترین ترانڈتردیدھامتم پر است شعر من از بفض نا گهان ایتجا 
کوش کی تواز کون و انها _ د رای ای یرتک کار ران مل شعبان کرم دخت - بابلسر 
حافظ ازمشرب‌قسمت گلهتانصافی ست شادابحر ز تاب هعاب ها تویی 
طبع چون آب وغزلهای روان‌ما دایس شیرین‌ترین ترانةجان.ارمغانغزل A‏ 
حافظ وق یاد ان روز 
سهم مین از تبسم چسمان شاعر 7 7 
وارسته موج تلاطم است و کران تا کران غزل یاد آن روزی که بهمن گل به بار آوردهبود 
۱ زخمی‌ترین ترنّم شاعر به تیم شب وان زمستانی که باخود نوبهار آورده‌بود 
رس سے ای تیر آرزوی زمان در کمان: غزل یاد باد آن دل تپیدنهای مشتاقان یار 
درنده‌تر زیر شوق بهار می‌وزد از قلب واژهها وان عجب نقشی که آن زیبانگار آورده‌بود 
کوبنده‌ترآزفیل ندیدیم تا داده‌ای به چلچله‌ها خوش زبان غزل . عشق راصد رشته جان در لعل نوشین بسته‌بود 
درجنگل ودر گسترة‌دشت ودمن‌ها امروز سر به سجده په نام تومی‌نهم حسن راصد چشم دل» آیبنه‌وار آورده‌بود 
من ۳ اسطورۂ طراوت و روح و روان غزل از گلستان شھیدان تا به مهر آباد عشق 
نازم همه بر عرزت و آزادگی گر ای شهرنار ملک سخن سب خواهمت موج دریای زمان. جشم انتظار آورده‌بود 
را یت پنهان به چشمهای تو صد کهکشان غزل منکران گفتند بایک گل نمی گردد بهار 
از آفت و آلود گی هستی اینان: مجبد جوادی زاوبه -خلغال لیک مادیدیم.یک گل صد بهار آورده‌بود 
راضی به هنرپیشگی سیر ک شدن‌ها درنگاهش جلوة گل بود و باغوغای عشق 
محمدرضا روزیه - پروجرد در چمن‌هر گوشه‌ای راصد هزار آورده بود 
محمدرضا پاسری 
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"٦‏ بهمن ۹۸ اطلاعات‌هفنتگی 
ہے محتات یرس 


#خانم ترانه حبیبی-اصفھان 
تب با کلماتی چون شپ. لب و رب قافیه می‌شود. 


کمشده 


۹ 


تا جند 


کشم غصه هړ ذاکس راا وز خست خود خاک 
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شوم هر کس را! کلرم به دعا چو ونمی 


آدد 


«گاهی دلت برای خودت تنگ می‌شود» ٭ آقای غلامرضا صادق‌زاده -شهریار 
وفتی به عشق, بوم دلت رنگ می شود قسم قسمتی از سروده‌شمارابه امید دریافت آثار بهترتان 
a‏ و 
گاهی شبیه ماهی در تنگ هستم و ا می خوالیم 
2 یھ بیض د 
دنیا برای زند گی ام تنگ می شود 7 کیوٹر روی دیوار : 
من نت به نت به پای تو جان دادهام. ولی ی ی 4 
سازت برای غیر من آهنگ می‌شود به زاغ ھمیشه تیره و تار 2 و 7 
حالابرای آنکه نباشم کتار تو 3 2089009 
٦ 1‏ 1 اری روی دیوار سے 
دریاو کوه و دشت هماهنگ می شود قسم به هرجه پرنده نیو 0 
چون ین و است که... شکوفه رارقصید #آقای حمید اکبری-بوشهر 
وس ا ابر تیرەراخندید بیتی از حافظ راتقطیع می کنیم: 
وروے رہ ےی بغض غریب چھل فانوس را ای فروغ ماه خسن از روی رخشان شما 
ا : کت رت وب آب روی خوبی از چاه زنخدان شما 
و وو آرزی وزن این بیت: 
خر لاف ستجلفک فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن است: 
یاد لبقندت بفی بەناىنردوظریفنابېری ‏ ق رتاش 
۰ ا به آسمان بلند قاصد ک چھ سن 
ہے مہہ موم بھو مد ا ا ےہ 
می‌شمارم بی تو بودنهای خود رابار و دوہ کو اسنہ مت ن شما-فاعلن 
می وزد طوفان سرد خاطراتی دوردست آب روی -فاعلاتن 
می کشد دست ودلم راهر طرف افسارھا به رعد گلوی غ وک خوبی از جا-فاعلاتن 
زوزۂ شب نال باد و تفیر شوم جغد به نور چشم موریانه‌ای‌مفلوک ەزنخدا-فاعلاتن 
این مثلث بر ده جانم رابه روی دارها به زوال زلال آب در بر که‌ای ناک وک ن شما-فاعلن 
یاد لیخندت-همان نبض شکوفایی -بخیر که کوک می زنم ٭خائم حدیثه شرفی - کرج 
می‌شکفت از گونه‌هایت شاخة گلنارها مدام پر شیم بر روز آرایه طباق‌همان تضاد اسست.یعنی دوواڑہ 
جای دیدارت به تقویمم هميشه سرخ ماند ھال یاس پرتکاپو را بامعنی‌متضاد در شعر یانثربه کا ر گرفته 
زند گی تعطیل رسمی شد پس از دیدارها سایة تاک گیج ھی 8 
ردپاهاء رد پاها قاتل بالقطر اند نقره‌های شب بو را ون روز وشب 
وس فتاه اه ماه ارها تکه‌ای از خودم سایه : ارغوان "را سر ز کویت بر ندارم روز وشب 
رفتی وجای اب ذہر کيو نی 5 و ‌ 
ف سمیرا بکه‌تاز - تهران متن موروٹی سیب باغ همسایه" 7 و و یس 
ارفاع نقدس تار لطفی را گر 
اع تقدس ۳۳ 7 
گاھی ٭ آقای فرامرزھادیان-تھران 
امساس قشنگ 2 وزن وقاقیه در سروده شما رعایت نشده است: 
ساط 2 ای عاشق بی نشان دمی بخوان 
ای که پا خاطرهات یا که شنیب شات ماذرا 
و ۱۳ و ای مجنون بیچاره از لیلی بگو۔۔ 
گل ہس سس اری #خانم ترنم رضوی-مشهد 
بازجان می گیرد قسم‌به‌ګردی گنبد کود )| پیت موردنظر نور 
این چه احساس قشنگی‌ست که کوک می‌زنم شماسروده 
72 ول ا ۳ افق شکافته شد 
که من می‌دانم با تر ز ی نوی ] کرد 9 فلونورای‌ترازهبشه 
توبرمی آکرڈی سبز شرعی امید ابی را است: شا سل کت 
3 دو اسان ۳ 
وتوتاباز آیی لحظه‌ای اشتیاق وحشی بیمار خنده‌های توام. پرندههاية اب رھا 
باهمان نازی که از نغمة سازت ماده گاهی عطر آرام چاری را صرح اشارہ کردند 
من و گل می‌رفصیم ۳ شیرین کمالی - مشهد رزوی منی: تا کثار بروتد 
باهمان عطر به جا مانده‌ز آغوش خوشت وت خورشید آمد 
که در این خانه و ابوان باقی‌ست با خوشه‌های معطر نور 
من و گل دلشادیم 1 در دست 
حمیدرضا قبادی راد - اصفهان صبا جسیتی = کر 
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داست! دادم ده طلا 
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فک اطلس دا 


® الوسید ابوالخر 


نوشته‌مای ناب 


IE 


سنگ آسمانی > 
Neveshte_Nab@yahoo‏ 


متن تلگرامی و پیامک 


<< 


ارسال 


فقط با ذکر نام: ۳۵۶۹۲۰۳۴۹ ۰۹ 


ذازنینم» خوبم! 
توهال من باش.. 

تمام عصرهای جمحه 

مثل باران به همین پنتره تولهم خورد 
تابانوق پنعره را باز کنی 

چشمھایت ر( ببندی 

و دستهابت را به صورتم کره پزنی! 
تعتب نکن (ما 

تو(گر مال من باشی.. 

جمحه‌ها عاشقانه‌هایم 

از زمین به آسمات می‌بارد 

برای من ذه 

برای انها که سالھاست 

معبزہ ند بده(ند می‌گویم... 

تومال من‌باش! 


nw .سسس‎ 


مریم چشم ابی 
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اگر حساب و کتاب به کار می آمد.الان ریاضی 


بصعت 


| دانان پادشاهان جهان بودند 
غلامرضا تیرودل 
۱ این خطا از چشم ما بود ای دریغ / چشم یاری: گر 
زیاران داشتیم 


برباد رفته 

اگه روزی بخوای از من جداشی /می‌خوام بعد توام 
بازم توباشی /اگه روزی سلامی کرد غریبه /دعا 
کردم غریبه هم توباشی/تومثل اون هوای تازه 
صبح / ههیشه خوب و ساده هستی /تومثل لیلی 
عاشق به مجنون/هنوزم دل به این دل داده بستی 

امیدسبڑعلبھا 
زیباتریسن تانیه های زند گیم لحظاتی ست کەبا 
نفس‌های تو عط رآگین می‌شود. 
بمان جانم 
بدون تو 
دنیا خیلی چیزها کم دارد. 


تسچ تھی 
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۲ بهمن ۹۸ اطلاعات 


یک روزی اگر به خودت آمدی 
و دلت هوای مرا کرد 
سلام مرابه وجدانت برسان و به دلت بگو 
من که دیگر حوالی تو پیدایم نمی‌شود 
ولی اگر خواست مقصر این جدایی را پیدا کند برود 
حساب و کتابش رابا وجدانت حل کند 
که آن زمانی که باید وجدانت حضور می‌داشت 
عبر از آو جرد 
زهرایرمکی 

آدمها با گذشت زمان بازیگرهای خوبی می‌شوند. 
کم ندیده‌ام آدمهایی را که آنقدر سختی زندگی 
بروجودشان تنگناحاصل کرده که از فرط بازیگر 
بودن و در نقش خود فرو رفت. فراموش کردهاند 
خود حقیقی هم دارن د:و آدم دل خوش می کند به 
بازی هایشان... 
پوسید این خودحقیقیشان زیر فشار دلهر دو 
خشکید لبخندھایشان در پهنای اشکهایشان. 
بیایید در سختی های زند گی سخت باشیم۔دنیا 
آنقد رها هم قذرتمند نیست که اراده را از چنگمان 
در بیاورد. 
بیایید بازیگرخوبی نشویم با زیگر خوبی‌ها شویم در 
پس پرده ی مشکلات 

الهه پیگدلی بیجار 
بی خیال تمام دلوایسی هایمان 
به موسیقی دلنواز گوش کن 
فنجانت راسر بکش 
و بگذار آنقدر حالمان خوب باشد 
که یادمان برود 


آمروز چندشنبه است! 


اج ی ذره ای ا زگرد و خاک لباسهای شما بر جسم و ز 1 


ا جان مامی‌نشست. تا قدری از آلودہ گی‌های‌ مارا 

| این دنیای پرازحقه و کلک وثیرنکت. ...با می کر 

ا یادونامتانبرتار ک کهکشان قلبها یمان‌ماناوماند گار. 
فرین‌برشما که قبل از اینکه خاک شو د.. 


هفتنگی 


حوصله‌نداریداین‌متن بلند رابخوانید اما این‌متن دقیقبرای 
شمانوشته شده است: کسانی که حوصله ندارند... 
"فرهنگ سه خطی " 
روزی فرانتس کافکا نویسنده‌مشهور چک تبار: 
درحال قدم زدن درپارک. چشمش به دختر بچه‌ای 
افتاد که داشت گریه‌می کرد. کافکا جلومی رودو 
علت گریه ی دخت رک راجویامی‌شود. 
دخترک همانطور که گریه می کرد پاسخ می‌دهد: 
عروسکم گم شد... "کافکاباحالتی کلافه پاسخ 
می‌دهد: "امان ا زاین حواس پرت... گم نشد ه رفته 
مسافرت! دختر ک دست از گریه می کشد وبهت 
زده‌می‌پرسد: "از کجامی‌دونی ؟!" 
کافکاهم می گوید: "برات‌نامه‌نوشته‌واون‌نامه پیش 
منه... "دخت رک ذوق زده‌از اومی‌پرسد که آیا آن 
نامه راهمراه‌خودش دارد یانه. کافکامی گوید: "نه 


توی‌ خونه‌ست.فر داهمینجاباش تابر ات بیارمش 
" کاف کاس ریعبه خانهاش‌بازمی گرددومشغول 
نوشتن نامه می شود و چنان با دقت که انگار در حال 


نوشتن کتابی مهم است! 
این نامەنویسے از زبان عروسک رابه‌مدت سه 
هفته‌هر روزادامه می‌دهد ودختر ک در تمام این 
مدت فکر می کرده آن نامه‌هابه راستی نوشته‌ی 
عر وسکش هستند! در نهایت کافکاداستان‌نامه‌ها را 
ہااین بهانه ی عروسک که "دارم عروسی می کنم " 
به بایان میرساند...این ماجرای‌نگارش کتاب " کافکا 
وعروسک‌مسافر ‏ است. 
اینکه مردی مانند فر انتس کافکاسه هفته از روژهای 
سختعمرش راصرف شاد کردن‌دل کود کی کند 
ونامه‌هارا(به گفته ی معشوقه‌اش دورا) بادقتی 
حتی بیشتر از کتابهاوداستان‌هایش بنویسد. 
واقعاتأثیر گذار است .و واقعاباورش شدهبود.اما 
باورپذیری‌بزرگترین‌دروغ‌هم بستگی به صداقتی 
دارد که به آن بیان می‌شود. 
"اما چراعروسکم برای شمانامه نوشته ؟!" 
آین‌دومین‌سوال کلی دی‌دختر ک بود!واو(کافکا) 
خود رابرایپاسخ‌دادن به آن آماده کرده‌بود.یس‌بی 
هیج تردیدی گفت: "چون‌من‌نامه رسان عر وسکها 
هستم " کافکا دارای‌د کترای حقوق بود اماه ر گز به 
و کالت نیرداخت:از آن رو که روحیات لطیفش این 
اجازه‌رانمی‌داد ومتأسفانه دنیا خیلی زود ودر جوانی 
اوراازدست‌داد.جامعه‌ای که در آن‌هیچ کس 
حوصله‌ی صبر و شکیبایی بر ای به دست آوردن 
هدفی راندارد.جامعه‌ای استتوسی ست جامعه‌ای 
که‌برای رسیدن به‌هدفش فقط به اندازەی خواندن 
همان سه خط بالای مطلب زمان می گذارد ! 
جامعه‌ی مبتلابه فرهنگ سەخطی است! 
مریم‌طوسی-رشت 


جدولها زبر نظر: داود بازخو 
۱۵۵۵۵ @ 5277000 
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حروق درخواسست شسده در هرشما ره به‌همراهارسال تصویرحل شده ی بر گان جدول 


آن به تلگرام (درساعت‌های 1۶:۳۰۸ روزهای شنبه تاجهارشنبه) ی از ۱-شهرزاد کامروا- تهران 
طریق پستبه آدرس مجله,در هرشماره ضرورت دارد. البته همراهنام و ٣‏ مهدی رجیمی سان 


ETH‏ | نام خانوادکی وذکرشماره تعاس درقرعه کشی‌شرکت‌داهم‌شوید. | ۴-فاطمه دھکردی ۔بندرعباس 


افقی: 
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تنظیم‌خود کار 
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چربی گوسفند 

۹ فوری_دلالی_لطینه 
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است وپیرمردی او را 
راهتمابی می کند. اما 
در مان دو تصویری 
که از این صحنه تهیه 
شده‌ودرنگاه‌اول کاملا 


ق دایداهی کو 


در اینجا دو تصویر می‌بینید: 
در یکی مردی با گیوتین 
هویجهارابری ده و داخل 
قابلمه می ریزد و در دیگری 
برد ا زه اراق مسنگ 
توانسته است یک نوع چرخ 
آجداردرست کند.بااینکة 
این دو تصویر هیچ شباهتی 
باهم ندارندولی در ۷مورد 
بایکدیگرشبیه‌هستند.آن 
موارد کدامند؟ 


اطلاعات‌هنتگی شماره ۳۸۷۳ ۴۷ 


-پسرم:مادرت داره از غصه دیوونه‌می‌شه.اگه 
به فکر خودت تیستی چرابه من ومادر بیچارهت 
فکر نمی کنی؟ ما بدون تو چیکار کنیم؟ 

پدرم‌به ملاقاتم آمده‌بود. اغلب زندانیهای 
سیاسی ممنوع‌الملاقات پودن د و حتماً پدرم از 
نفوذش در میان سران ارتشی استفاده کرده بود 
که موفق شده بود به ملاقات من بیاید. این ملاقات 
سرنوشت‌ساز چند دقیقه بیشتر طول نکشید. 

نگاهی به چشمان پدر که اشک در آنها حلقه 
زده بود انداختم.بااینکه تحت تأثیر قرار گرفته 
بودم و بغض گلویم رامی‌فشرد اما سعی کردم 
آرام به نظر برسم و گفتم: 

"پدرجان من به شما و مادر و همه مردم ایران 
فکر می کنم و این رو بدونین که پسرتون به خاطر 
آزادی ایران و ایرانی امروز توی بندہ'"۔۔ 

پدرم در سکوت تحسینم کرد و گفت: "من با 
یکی از تیمسارهای با نفوذ ملاقات کردم. از دوران 
سربازیم می‌شناسمش.ازش خواهش کردم کاری 
کنه که تو آزاد بشی.قبول کرده اما میگه بعد از 
آزادی بلافاصله باید از ایران بری"... 

پدر که نگرانی به وضوح در چشمانش دیده 
و گفتم: محاله از ای ران فرار کنم!"پدرم که 
مثل یک بچه اشک می‌ریخت گفت: اگه قبول 
نکنی ممکنه دیگه هیچ وقت همدیگه رو نبینیم. 
این طور که تیمسار می گفت تو در طول دوران 
دانشجوییت از فعالان سیاسی بودی و اعلامیه هم 
پخش می کردی. پسرم پروندەت خیلی سنگینه و 
تنها راہ نجات تو رفتن از ایرانه ... 

چند لحظه با تردید به پدرم نگاه کردم. او 
مضطرب ونگران گفت:”برات پاسپورت می گیرم۔ 
می‌فرستمت هلند پیش برادرم.به خاطر مادرت 
قبول کن۔مامیاہیم اونجا دیدنت. نذار حسرت 
دیدن تو تا ابد به دل مادرت بمونه . 

ناچار قبول کردم. شب تا صبح بیدار بودم. 
باخودم فکر می کردم که به خاطر پدر و مادرم 
از ایران می روم از زندان یک راست به فرود گاه 


مهر آباد رفتم و در فرودگاه آمستردام پیاده 
شدم. 


عمویم در هلند زند گی می کرد. او سالها پیش 
بے آنجا رفته وبا یک دختر ایرانی ازدواج کرده 
بود و صاحب دو فر زند بود.اوبه‌ من کمک کرد 
یک آپارتمان کوچک اجاره کنم و موقتاً در یک 
رستوران به عن وان صندوق‌دار مشغول به کار 

پنج ماه از اقامتم در هلند می گذشت که پدر و 
مادرم به دیدنم آمدند. پدرم مدا رک تحصیلی‌ام 
رااز ایران با خودش آورده‌بود ومن تصمیم گرفتم 
شغل مناسبی پیدا کنم و از شانس خوبم بود که 
خیلی زود در یک کارخانه ساخت لوازم برقی 
مشغول به کار شدم. 

پدرم مد تی بعد به ایران ب رگشت امامادرم تا 
چند ماه کنارم ماند. دو سال بعد از خروج من از 
ایران رژیم شاهنشاهی سرنگون شد. من تصمیم 
داشتم در اولین فرصت به ایران با زگردم که 
هیجان انگیزترین رویداد زند گی ام مانع شد. 

آن سال نوروز خانواده زن عمویم که در آمریکا 
زندگی می کردند به آمستردام آم ده‌بودند و 
"سوتیا" خواهر کوچک زن عمویم که دختر زیبا 
و دلربایی بود مرا مجذوب خودش کرد طوری 
که بعد از پنج روز از اولین دیدارمان از عمویم 
خواهش کردم او را برای من خواستگاری کند. 

از انجا که موقعیتم خوب و عمویم مرا تأیید 
کرده بود. زن عمویم خانوادهاش را راضی به این 
وصلت کرد. اولین باری که باسونیا به گردش 
رفتم راهیچ وقت فراموش نمی کنم. وقتی به 
اواب راز علاقه کردم و گفتم در همان نگاه اول 
عاشقش شدهام؛ با چشمان درشت عسلی‌اش به 
من زل زد و گفت: "منم وقتی تو رو دیدم باخودم 
گفت م چه جوون خوش تیپ و فهمیده‌ای. کاش به 
من علاقمند بشه . 

سونیا می گفت من یک مردی عادی نیستم. 
اراده و اعتماد به نفس مرامی‌ستود و در کم 


٦‏ بهمن ۹۸ اطلاعات‌هفتاگی 


وج ےو ا ا 


می کرد. من در کنار او احساس می کردم امنیت 
روانی دارم.با هم نامزد شدیم وقرار شد او کارهای 
مربوط به اقامتم در آمریکا را خیلی زود انجام دهد 
تاماهرچه زودتر زندگی مشترک خودمان رادر 
آنجا شروع کنیم. 

جدایی از سونیا برای من خیلی سخت بود. 
آوموقع رفتن به‌ من گفت:" سعی می کنم زودتر 
کارت رو درست کنم. فقط با من در تماس ہاش و 
هر روز از حالت بهم خبر بد ه"... 

بااحساس نگاهش کردم و گفتم:" من هرروز 
بهت زنگ می‌زنم." به هشت ماه نکشید که به 
آمریکا رفتم. سونیا به همراه‌مادر و خواهرش در 
لوس آنجلس زندگی می کردند و پدرش سالها 
پیش بر اثر سانحه اتومبیل فوت کرده بود.ما در 
شهر افسانه‌ای لوس آنجلس جشن عروسی با 
شکوهی گرفتیم که خوشبختانه مادرم هم در این 
جشن حضور داشت. 

من عاشقانه سونیا را دوست داشتم و از زندگی 
در کنار اولذت می‌بردم.با توجه به سوابق خوب 
کاری در آمستردام ومدرک تحصیلیام کار 
خوبی در یک شر کت ساخت قطعات کامپیوتری 
پیدا کردم و سعی کردم همه گونه وسایل آسایش 
و آرامش همسرم رافراهم کنم. 

سونیا یک کار نیمه وقت داشت وبیشتر وقتش 
رادر خانه صرف می کرد. آشیزی‌اش خوب بود و 
به نظافت خانه می رسید. زن صبور و مهربان و با 
محبتی بود و من چیز دیگری از او نمی‌خواستم. 

دو سال بعد از ازدواج صاحب یک دختر زیبا 
ودوست داشتنی شدیم. دخترم شبیه مادرش 
بود. چشمان عسلی درشتی داشت و موهای لخت 
خرمایی ومن به قدری دلبسته و وابسته‌اش شده 
بودم که گاهی از محل کارم یک ساعت مرخصی 
می‌گرفتم تا اور بيينم ودر آغوش بفشارم. 

من وسونیا و دخترم زندگی خوبی داشتیم و 
برای آینده‌هزاران نقشه و برنامه داشتم و من با 
دلگرمی کار می کردم. دخترم هفت ماهه بود که 
باخبر شدم پدرم فوت کردہ با عجله چمدانم را 


بستم و راهی ایران شدم۔وقتی به فرودگاه تهران 
رسیدم لحظه‌ای ایستادم و هوای پاک وطنم رابه 
ولع به ریه کشیدم. احساس می کردم به این اب 
وخاک تعلق دارم.با خودم عهد کردم به محض 
برگشتن به آمریکا سونیا را راضی کنم تابامن 
به ایران بر گردد تا برای همیشه زیر آسمان آبی 
ایران زندگی کنیم. 

دو هفته در ابر ن ماند م. خواهر زاده‌هایم بز رگ 
اش د هیودند ویگی از آنها را یرای اولین باز بود که 
می‌دیدم. آنهابه من علاقه زیادی داشتند و این 
عاطفه‌ها و احساسات برای من دلپذیر و زیبا بود. 

بانگرانی به آمریکابر گشتم و چند روز بعد 
از رسیدنم با سونیا صحبت کردم و از او خواستم 
رضایت دهد به ایران برویم و در وطن خودمان 
زند گی کنیم.برخلاف انتظارم سونبا از حرف من 
بر آشفت ومابرای اولین بار باهم در گیری پیدا 
کردیم. 

من که‌سونیا رادوست داشتم ودلم نمی‌خواست 
باجنگ و دعوا زندگی رابه کام خودم و او تلخ کنم 
عاقبت کوتاه آمدم وسعی کردم فکر ایران رااز 
سر به در کنم. 

دخترم بز رگ می‌شد وقد می کشید وبه زند گی 
ما گرمی می‌بخشيد و تمام نیازهای عاطفی من در 
جمع کوچک خانواد گی بر آورده می‌شد. فقط تنها 
غصەام دوری از وطن و مادرم بود۔ 

بعد از به دنیا آمدن دومین دخترمان ارتقای 
شغلی پیدا کردم و توانستم یک خانه ویلابی در 
یک محله اعیان‌نشین خریداری کنم. سونیا از 
کارش استعفا داد تا ببشتر به بچه‌ها رسید گی کند 
و من عزم خود را جزم کرده ب ودم آینده خوبی 
برای خانواده‌ام بسازم. 

دخترانم با سختگیریهای سونیا خوب تربیت 
می‌شدند. طوری که در دوران نوجوانی نجابت و 
اصالت از چهر «شان می‌بارید و من با دیدن آنها پر 
از شوق می شدم و به وجودشان افتخار می کردم. 

همه چیز خوب پیش می‌رفت تااینکه متوجه 
شدم به سرطان خون مبتلا شدهام. این موضوع را 
تامدتها از سونیا مخفی کردم اماعاقبت او فهمید 
ولی از او خواستم به دخترانمان چیزی در این مورد 
نگوید تا روح حساس آنها پریشان نشود. 

جلسات شیمی درمانی و افسردگی و درد 
عاقبست مرا از پا لنداخت و مجبور شدم در خانه 
بستری شوم. سونیا و دخترانم بشدت به من عشق 
می‌ورزیدن د وباوجودی که از احساسات آنها 
انرژی می گرفتم. اما شبها از شدت نگرانی و دلهره 
خوابم نمی‌برد. 

متاسفانه درهمان دوران که بیماری من در 
مراحل حاد خودش بود. مادر سونیا بر اثر سکته 
قلبی از دنیا رفت. سسونیا بار سنگیتی به دوش 


داشت.اوهم به من رسید گی می کرد و هم به 
دخترها می‌رسید. 

من روزبه روز افسرده‌تر می‌شدم. فکر اینکة 
بع داز م رگ من چه بلایی برسر زن جوان و 
دختران زیبایم می آید باجوری روانم رابه هم 
ريخته بود. شب و روزم شده بود فکر کردن به این 
موضوع که بعد از من چه کسی باید خانواده‌ام را 
سرپرستی کند. 

دلم می‌خواست سایه یک مرد قابل اعتماد 
بالای سرزن و بچه‌هايم باشد.در ذهنم خیلی دنبال 
چنین شخصی گشتم و عاقبت به یاد پسرعموی 
سوئیا افتادم که تقریباً همسن من بود وبا همسرش 
در حومه لوس آنجلس زند گی می کرد. 

"فرهادخان" و همسرش نتوانسته بودند 
صاحب فرزندی بشوند و حتما از لحاظ روحی 
خان _واده‌مرا حمایت می کردند. با وجودی که 
رانتدگی برایم سخت بود. یک روز به بهانه رفتن 
به دکتر پشت ماشین نشستم و تا خانه فرهادخان 
که حدود آ یک ساعت تا خانه ما فاصلة داشت 
بی‌وقفه رانند گی کردم. 

همسر فرهادخان خانےه نب ود و اومرابه 
داخل دعوت کرد. من تمام ماجرای مریضی و 
بعد نگرانی‌ام رابرای او تعریف کردم و در آخر 
گفتم:" خانواده‌ من که اینجا نیستن و سونیا هم 
جز یک خواهر کس دیگه‌ای رو نداره اگه شما 
قول بدین سونیا و دخترای‌من رو حمایت کنین 
طوری که کسی چشم بد به ناموس من نداشته 
باشه به آرامش می رسم و دیگه از مرگ هراسی 
نذارم'... 

فرهاد خان فکری کرد و بعد گفت: 

"من بعد از مرگ شماسرپرستی سونیا و 
دختراتون رو به عهده می گیرم. شما می دونین که 
من از زن آمریکاییم نتونستم بچه‌دار بشم و سعی 
می کنم دخترای شما رو مثل فرزندان واقعی خودم 
دوست داشته باشم البته به شرط این که سونیا 
بعد از م رگ شما راضی بشه با من ازدواج کنه. این 
طوری به نفع همه ماست '.. 

دنیا جلوی چشمانم تیره وتار شد. باحالی زار از 
خانه فرهادخان بیرون زدم. گمان می کردم او قابل 
اعتماد است اما او هویت خودش را گم کرده‌بود. 
این بار با سونیا به طور جدی حرف زدم و دلایلم را 
بامنطق برای رفتن به ایران به او گفتم و او پذیرفت 
همراه من به ایران بیاید. 

الان چند ماهی است که در تهران زندگی 
می کنیم. نمی دانم چه مدت دیگر زنده خواهم ماند 
ام ادیگر از بابت آینده‌همسر و دخترانم نگران 
نیستم و می‌دانم اینجا همه خانواده‌ام دلسوزانه 
مراقب آنها هستند. 


متون کهن زبان فارسی بارها و بارها مورد 
بازتویسی قرار گرفته وبرخی از بازنوبسی‌ها 
مانند بازتویسی مرحوم مهدی آذریزدی: 
ارزش متن اصلی را افزون‌تر کرده و کود کان و 
توجواتان رابا آثار گذشتگان پیوند داده‌اند.این 
در حالی است که بازنویسی برای بز ر گسالان 
علاقه‌مند نیز بسیار مفید است. زیرا در متون 
کهن تجارب اخلاقی, تربیتی, تاریخی و سیاسی 
و اجتماعی ارزشمندی وجود دارد. 
اما در جریان بازتویسی‌هاء رشد غیرمتناسبی 
را شاهد هستیم. مثلاً شاهنامه و کلیله دمنه و 
مرزبان‌تام4 و مثنوی معنوی, بارها و بارهاء 
بازنویسی شده‌اند اما بسیاری از متون؛ هیچ 
وقت مورد توجه نویسند گان قرار نگرفته است. 
به عنوان مثال, تاریخ وصاف. تاریخ یمینی و حتی 
تاریخ بلعمی: که زبان نگارش آن بسیار دیرفهم 
و سخت است. بازئویسی نشده است.در این 
میان ترجمهای از کلیله و دمنه هم به نام 'انوار 
سهیلی "که در قرن دهم هجری شمسی (در سال 
۷ به همت دکٹر محمد روشن تصحیح 
شدواین کتاب ازسال ۱۳۴۳ در کتابخانه‌ای 
درباہلسر یافت شد و به نظر می رسد. ساختار 
داستانها شباهت زیادی به کلیله و دمنه دارند. 
امامترجم آن ملاحسین واعظ کاشفی, متن 
داستانها را کوتاهتر جذاب‌تر و رساتر کرده 
است وابیات و تک مصراعها و ضرب‌المثلهای 
فارسی وعربی و پندهای متناسبی رابسته به 
حال و هوای داستانهابه متن وارد کرده است: 

بے همین منظور قصد داریم از شماره‌های 
آینده و در همین ستون بازنویسی داستانهای 
کتاب انوار سهیلی" ترجمه مولا کمال‌الدین 
حسین واعظ کاشفی بیهقی را تقدیم شما 
خوانند گان علاقمند کنیم و امیدواریم آن را 


اطلاعات‌هنتگی شماره ۳۸۷۳ ۴۹ 


رر ٹوس ے رج اس 


حم وس ھچ کس نمی تو اند انگ ہ سخشد انگیز ہ می داست در درون و جو د داشته 
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”'خسوف''ساخته محسن استادعلی که در سی وهشتمین جشنوار ه فیلم فجر 
باسایر آثار به رقابت خواهد پرداخت, درباره طلبه جوانی به نام مسعود 
است که در زند گی خود به یک دوراهی رسیده است: یک دوراهی عجیب 
ونامتعارف. طلبه جوان با همسرش بر سر این که یک طلبه تمام‌وقت باشد 


× درباره چگونگی شکل گیری ایده فیلم 
توضیح می‌دهید؟ 

تردید مسأله همیشگی هر انسانی است و برای 
من نیز این دغدغه همواره وجود دارد ضمن این 
که ما با یک جامعه مذهبی روبرو هستیم و مذهب 
نقش بررنگی در جامعه ما دارد. همواره به دنبال 
این موضوع بودم تا این تردید رادر اثری به نمايش 
بگذارم که در "خسوف این اتفاق افتاد و طی‌سه 
سال تحقیق و پژوهش روی این موضوع انجام شد 
و نتیجه این سال‌ها فیلم "خسوف اشوا 

">( جگونه شخصیت اصلی این مستند را پیدا 
کردید؟ 

مسعود(بازیگر اصلی فیلم) از دوستان دور من 
است و سه یا چهار سال پیش با او آشناشدم. زمانی 
که با هم در این‌ب اره صحبت کردیم. در ابتدا کار 
کردن روی این موضوع بسیار سخت بود امادر این 


زیر نظر: مجہد فلاح شجاعی 


لاش مادوری از کلیشه بود 


که صرف آمباحث حوزوی و دینی را دتبال می کند یا طلبه‌ای که در کنار 
طلبگی می‌خواهد فیلمسازی و کار مستند کند. در یک مباحثه و جدال دائم 
قرار گرفته است. کشمکشی که از ابتدا تا انتهای فیلم وجود دارد واين 
طلبه جوان را دچار نوعی از سردرگمی بی‌پایان ساخته است. . 


روند ارتباط ما باهم نزدیک‌تر شد و این نزدیکی 
بسیار مؤٹر بود چرا که تردید مسأله خود او نیز 
بود و این ترس در ذهن او نیز وجود داشت. وقتی 
با هم صحبت کردیم فکر کردم این اتفاق می تواند 
شکل بگیرد. در فیلم‌های مستند شخصیت‌محور 
پرداخت درس ت کاراکتر از نکته‌های اصلی فیلم 
است و رابطه نزدیک کار گردان با کسی که در 
جلوی دوربین قرار دارد مهم است. این که ارتباط 
درست شکل بگیرد و ظرفیت‌های او درست بروز 
پیدا کند در این پروسه اتفاق را کامل می کند و 
چون این مسأله, مسأله او نیز بود فکر می کنم این 
مراحل به‌درستی در مورد خسوف اتفاق افتاد و 
دوستی ما باعث شد تا او خود واقعی‌اش راجلوی 
دوربین به نمایش بگذارد. 

۲ خسوف موضوعی مذهبی را دستمایه خود 
قرار داده است و به نوعی حر کت بر لبه تیغ است. 


کفت‌ وگو با سام کلانتری" کارگردان جابی برای فرشته‌هانست"؟ 


ساخت ستند ورزشی کاری طافن‌ر 
سام کلانتری معتقد است با توجه به اتفاقاتی که در جریان روز صنعت سینمای دنیا در حال افتادن است به‌زودی با فستیوال‌هایی 
مواجه خواهیم شد که آثار مستند و سینمایی در کنار هم داوری می‌شوند. فیلم سینمایی "جایی برای فرشته‌هانیست "به 
کا رگردانی سام کلانتری داستاني جالب و دیدنی از زند گی حرفه‌ای اعضای تیم ملی اسکیت هاکی دختران ایران به تصویر 
کشیده است و در اختتامیه سیزدهمین دوره جشنواره بین‌المللی سینما حقیقت عنوان چهار جایزه مهم این جشنواره 
ازجمله بهترین فیلم مستند از نگاه تماشاگران رابه دست آورد و پس از آن در رقابت یا ۹ فیلم مستند دیگر به جشنواره 


فیلم فجر راہ پیدا کرد. به همین بهانه با او گفت و گویی کوتاه داشتیم که در زیر می‌خوانید: 


× آقای کلانتری اجازه بدهید از اینجا آغاز 
کنیسم که ایدہ این فیلم از کجاشکل گرفت و 
چطور با این اعضا آشنا شدید؟ 

من بایکی از دختران تیم خانم بیتا محسنی‌زاده 
رفت و آمذ خانوادگی داشتیم. ایشان یک روز از 
من دعوت کرد تاسر یکی از تمرینات حاضر شوم. 
این اتفاق آغاز آشنایی من با کاوه‌صدقی سرمربی 
تیم ملی و سایر بازیکنان تیم شد و شروعی بود 


برای طراحی فیلم و پلان اصلی آن. 

× ساخت مستندهای ورزشی اغلب کار 
سختی است و زمان‌بر به همین دلیل برخی 
وجوه همواره ابتر یا ناتمام می مانند در حالی که 
در فیلم شما این گونه نیست. 

بله حقیقتاً کار سخت و طاقت‌فرسایی است. اما 
به انگیژه‌های اشخاص برمی گردد. از همان روز 
اول همه ما می‌دانستيم که با سوژه سختی سر و کار 


٠ٔ 


ساسن 


طبیعتاً همین‌طور است, روی این موضوع خیلی 
نمی شود کار کرد چرا که فضای فیلم در بستری 
مذھبی شکل می گیرد و درباره یک طلبه است. اما 
خود موقعیت به شمامی گوید که فیلم چه سمت 
و سویی دارد؛ در هر حال ها در هر سمتی حر کت 
می کردیم خطرناک بود. هرچقدر بعد مذهبی 
پررنگ می‌شد به سمت شعاری بودن می‌رفت که 
در بسیاری از آثار این حوزه دیده‌می‌شود و اگر به 
سمت مقابل پیش می‌رفتیم | کران و نمایش فیلم 
از بین می‌رفت. بنابراین یا باید از این موضوعات 
دست می کشیدیم یا جوری حر کت می کردیم که 
فیلم سرانجامی درست داشته باشد. تمام تلاش 
مادوری از کلیشه‌ها در فیلم بود و تردیدهای 
یک طلبه که در سال‌های ۹۷ یا ۹۸, چگونه بروز 

ک بازخوردهایسی که در جشنواره سینما 


سمپراافتخاری 


داریم و می‌دانستیم اگر بخواهیم فیلم خوبی ساخته 
شود باید وقت زیادی روی آن صرف کنیم. به 
همین دلیل از اول خودمان را آماده این سختی 
کرده‌بودیم. ساخت این فیلم از آغ از تا پایان 
مراحل فنی کمی بیش از سے سال طول کشید که 
قطعاً زمان کمی نیست. ضمن اینکه فکر می کنم 
فیلم "جایی برای فرشته‌ها نیست" یک فیلم صرفا 
ورزشی نیست بلکه بستر ورزش را برای روایت 


حقیقت دریافت کرده‌اید جگوته بود؟ 

ا بازخوردها بسیار متفاوت بود وشاید 
به دلیل حساسیت موضوع. پربحث‌ترین فیلم 
جشنواره بود. برخی حس می کردند موضوع 
مطرح شده مسأله امروز جامعه است و معتقد 
بودند کار گردانی که قبلا در فضاهای ملتهب 
اجتماعی کار کرده‌نباید به سراغ این موضوع 
می رفته برخی هم معتة د بودند نکات نهفته و 
بسیاری در فیلم وجود دارد کے قبلا در جایی 
ندیده‌بودند وفیلم در تار و پودش چیزهایی را 
بیان می کند که در زندگی افراد دیده نشده بود. 
مجموع همه اینها باعث شد تا خسوف با نگاه‌های 
دو گان های مواجه شود. این نگاه نادرست رابه 
دیگران نیز القا کند باعث ناراحتی می‌شود. 

نوع روایتی که برای این مستند انتخاب 
کردید جگونه است؟ 

"خس وف "یک فیلم در فیلم است و کارا کتر 
فیلم خودش را روایت می کند که پیش برندہ قصه 
است. باید به این شیوه کار می کردیم چرا که در 
غیر این صورت به این زبان نمی رسیدیم باید به 
تمام خصوصیات او احترام می گذاشتیم و به یک 
نقطه مشت رک می رسیدیم۔ مسأله خود شخصیت 
فیلم نیز سینما بود و همین امر باعث شد شخصیت 
به دل مخاطب پنشیند و دوستش داشته باشد. این 
اتفاق نمی افتاد مگر اینکه برای آن زمان بگذاریم 
تابه نتیجه درست. برسیم باید تمام زیر وبم 
شخصیت او را پیدا می کردیم. 

(نظر تان درباره وضعیت سینمای مستند 
ابران جیست؟ 


یک داستان اجتماعی انتخاب کرده است. بستری 
که به مشکلات دختران و زنان ایران می‌پر دازد به 
همین دلیل بیننده با فیلمی چندوجهی به نظر من 
مواجه هست که این به پیچید گی طراحی کار کمی 
اضافه هم می کند. 

× به نظر می‌رسددر فیلم شما معرفی 
شخصیت به‌درستی اتفاق افتاده 
است؟ 

شخصیت پر دازی در فیلم‌هایی با 
طراحی شبیه "جایی برای فرشته‌ها 
نیست "یکی از مهم‌ترین اتفاقات 
محسوب می‌شود. اصلاً شاید بهتر 
باشد بگویم یکی از اصلی‌ترین 
رکن‌های هر فیلمی فارغ از 
اینکه داستانی یا مس فند 
باشدذ طراحی درست 
در شخصییت‌پردازی 
کازاتره ای حاضر تر آن 
اتر است.ما جلسات بسیاری 


من فکر می کنم در دهه‌های ۱۳۸۰ و ۱۳۹۰ 
اتفاقات خوپی در سینمای مس تند ای ران افتاده 
است. بخصوص در این یک دهه بیشتر خوش 
درخشیده است. اما احساس می کنم از زمانی به بعد 
قصه‌پردازی در سینمای مستند مابه جعل واقعیت 
در سوژه تبدیل شده و حتی بدتر نیز شد ه است. 
در جشنواره حقیقت فیلم‌هایی دیدیم که ساختگی 
بودند و این مستند نمایی تبدیل به یک آقث شده 
است. این که به هر قیمتی مستند ساخته شود 
یعنی چیزی که ساخته شده را به نام مستند تبدیل 
کنیم اتفاق خوشایندی نیست. چرا که می‌توان آن 
را در قالب یک فیلم داستانی به مخاطب عرضه 
کرد. شاید از جایی به بعد مخاطبین به این نتیجه 
برسند که چیزی را باور کنند یا نکنند اما از باب 
رابطه مخاطب با فیلم مستند در دهه ۰ این 
رابطه بسیار تنگاتنگ شد هو فیلم‌بین‌های مستند 
ہر تعدادشان افزوده‌شده است. پیگیری از سوی 
مخاطب در بخش مستند افزایش بافته اما نباید 
فرام وش کرد که این حداکثر ظرفیت نیست و 
می‌تواند اتفاق بهتری صورت بگیرد. در صورتی 


با کاوه صدقی در مورد کاراکتر دخترها داشتیم و 
قبل از اینکه فیلمبرداری راشروع کنیم بسیار در 
مورد آنها گپ زدیم. 
۲(هایسده صفی‌پاری تدوین کار رابر عهده 
دارد کسی که ریتم وتمپودر آثارش 
اهمیت دارد. این همکاری جطور 
بود؟ 
همکاری با خانم صفی‌یاری 
تجربه بسیار جالبی بود. من 
با آقای ش کیبانیابه‌عنوان 
یکی از تهیه کنند گان کار از 
امیس E‏ 
بسیار صحبت کرده‌بودیم 
و شکل کار و چیدمان 
سکانس‌ها در نظر من از 
ابتدا مشخص بود. 
)بے تظرتان حضور 
در جشنواره فیلم فجر تا 
جه اندازه روی دیده شدن 


اطلاعات‌هفتگی شمارہ ۳ 


که خوراکی که به مخاطب داده می‌شود خوراک 
ری سک ما سای 
سینما دا تانی معفاوت است و می‌توان آنا 
رابا فیلم‌های درست وموّثر نگه داشت تااین 
سیم 0000 
قکر می کنید تبود ژانرهای متنوع در 
سینمای داستانی ایران و باعسث افزایش 
مخاطب سینمای مستند می‌شود؟ 
به نظرم نبود ژانر سینمایی در افزایش 
مخاطب سینمای مستند چندان موّتر نیست. 
امروز در عصری هستیم که خوراک خوب بايد به 
مخاطب داده‌شود تا او را راضی نگه دارد. مخاطب 
آنچه آینه‌ای واقعی از زند گی اوست رامی‌پذیرد 
ونگاه‌می کند واگر شابلون بگذاريم و کیی کنیم و 
اصیل بودن از دست برود. مخاطب نیز آن را پس 
می‌زند. از سوی دیگر حضور آدم‌ها و نیروهای 
خلاق و نوع نگاهشان و فیلم خوب باعث شده تا 
مخاطب به سمت مستند سوق پیدا کند. 
× جشنواره فیلم فجر چه تأئیسری بر دیده 
شدن آثار مستند دارد؟ 
جشنواره فیلم فجر ویترین سالانه مجموعه 
سینمای ایران در بخش‌های مستند. داستانی؛ 
انیمیشن و کوتاه‌است و این کمک می کند تا 
707 مم" 
فیلم‌های کوتاه و مستند در سہد سالانه سینمای 
ایران باعت می ود تا اط با آن شر اشنا 
شود و باسینمای مسأله‌داری که جدی است و 
دنبال نمایش خود آدم‌هابه خودشان است: برود 
و به مخاطب جدی آن بدل شود. 


فیلم و حتی فیلمساز اثر گذار است؟ 

حضور در هر جشنواره‌ای علاوه بر این که 
به‌عنوان یک بازار می‌شود به آن نگاه کرد می‌تواند 
یک ویترین برای یک اثر باشد و این دیدہ شدن 
باعث دلگرمی فیلمس از و سرمایه گذاران و 
تهیه کنند گان آثار شود. 

جشنواره فجر یکی از بز رگ ترین فستیوال‌های 
موجود در ایران است و قطعاً رقابت در آن باعث 
افزایش انگیزه فیلمسازان می شود و البته جشنواره 
سینما حقیقت در حوزه تخصصی بین فیلمسازان 
مستند اعتبار ویژه‌ای دارد.فکر می کنم مقایسه 
این دوفستیوال فعلاً خیلی درست نباشد.من 
فکر می کنم با توجه به اتفاقاتی که در جریان روز 
صنعت سینمای دنیا در حال افتادن است به‌زودی 
م ابا فس تیوال‌هایی مواجه خواهیم شذ که آثار 
مستند و سینمایی در کنار هم داوری می‌شوند 
وما بایک سینما مواجه هستیم و جریان نخ‌نمای 
تفکیک بین سینمای داستانی و مستند به‌زودی از 
ہین خواهد رفت. 


کر مر دمان تنکت فکر هر چه کمتر دارند را باصدای یشتو ق اعلام هی کنند 


© وپ 


در سینمای ایران و جهان درباره‌مرگ 
فیلمهای زیادی‌ساخته شده است. اینکه مرگ 
به عنوان یک عنصر جدا نشدنی در زند گی هر 
گزدامری یی اس که واقعی شود الگا ر کرد 
بنابراین وجوه و پدیدار آمدن آن از لحاظ ابعاد 
گوفاگون بای السلآق موجب نتنگفتی ایک حالا 
اگر انسان به دلیل بیماری زمان مرگ خود را 
آگاهباشد نگاه و نگرش دیگری به جهان و آدمها 
دارد آنچه که باعث شیرینی زندگی می‌شود 
بی آگاهی از زمان مرگ است بے طوری که 
انسان هر روز برای زند گی خود و ایضاً شکوفایی 
و رفاهش در حال کار کردن است و بی‌خبر از 
مرگ به زند گی‌اش ادامه می‌دهد اما اگر انسان 
زمان م رگش را می‌دانست آیا باز هم می‌توانست 
برای ادامه زند گی‌اش تلاش کند؟ ابعاد پیچیده 
و فلسفی مرگ زمانی برای ما ملموس و قابل 
باورمی‌شود که بتوانیم بانگرشی لطیف یا 
طنز آلود با او مواجه شویم. همان طور که گفته 
شد در سینمای ایران در رابطه پامرگ, آثار قابل 
توسھی ساخ شد هاما ستروتتن میت قر آولین 
فیلم سینمایی اش یعنی «جهان بامن برقص» نگاه 
تازه ولطیف‌تری به مقوله بیماری وم رگ دارد. 
صحت به عنوان یکی از نویسند گان و کار گردان 
فیلم قصه‌ای‌تر وتازه از آدمی بے نام جهان که 
در آستانه مرگ است به‌ما نشان می‌دهد.میل 
و اشتیاق و سابقه صحت در ژانر کمدی‌باعث 
شده‌این فیلم وجه دیگری از م رگ را به مخاطب 
نشان بدهد اتری که مرتبط بام رگ است اما 
هیچ تلخی و سیاهی در آن احساس نمی‌شود بلکه 
مر گ با موقعیت های کمیک منطبق شده است و 
صحت در عمیق ترین سکانسها که بحث مرگ 
پیش می آید تلاش می کند که طنز صحته به 
قوت خود ش باقی بماند. به طور مثال زمانی که 
حمید و ناهید وارد فیلم می شوند و حمید ماشین 
رابرای سرخوشی رهامی کند تنها کسی که برای 
نگه داشتن ماشین خودش را جلوی آن می‌اندازد 
جهان است.فیلمساز قبل از صحنه سوم که جهان 
از م رگش به دوستانش می گوید انگار این را به 
طور سر بسته به مخاطب گوشزد می کند. از سوی 
دیگر جهان به دلیل بافت ش خصیتی‌اش انسانی 
عمیق و درون گراست که نتوانسته بامرگ و 


ال 


نبودن کنار بیاید اماحضور دوستانش هم برای او 
دردی را دوانمی کند.جهان آنقد ر تتها وغصه‌دار 
است که با یک خر می‌تواند همذات پتداری کند 
و این خر است که به تنهایی او می آید و حتی آن 
خر شاهد نا کامی او در خود کشی است. صحت 
با انگیزه‌های کمدی موقعیت توانسته با استفاده 
از بیماری و مرگ جهان, قصه‌های دیگری را 
هم روایت کند که در نگاه‌اول این قصه‌های 
کوچک شباهت به خرده پیر نگ دارند اما به 
طور مثل دعوای احسان با فرخ یا ازدواج حمید 
در میات الی باناهید ۱۸:۵ سال از او کوچ ٹر 
است بازنشانی از جریان زندگی است. نسیم و 
احسان به هر دلیلی نتوانستند با هم زند گی کنند 
از هم جدا شدند و فرخ با نسیم ازدواج کرده 
است. یا حمید برای فرار از بحران میانسالی و 
باز گشت به نیروی جوانانه با دختری که با او 
فاصله ستی ۱۸ ساله دارد ازدواج کرده‌و همین 
طور شکل گی ری رابطه نیلوفر ورضا و آساو 
شایان باعث ادامه داشتن چرخه زند گی است 
اما جهان در دیالوگی می گوید (دو ماه دیگر همه 
چیز وجود دارد غیر از من) درک و شناخت 
فیلمساز از مر گ و تلفیق و صیقل دادن آن با طنز 
آلود گی و ایضاً استفاده‌از سکانس‌های موسیقی 
واقع گرایی سوژه را با سرخوشی پیوند زده است. 
سکانس خر سواری ناهید رابه یاد بیاورید. این 

خصیت در نهایت ساد گی ذهنی‌اش به جهان 
می‌گوید شاید تا دوماه دیگر من مُردم و شما 
زنده‌ماندید. این دیالوگ از مهم ترین بخش‌های 
این فیلم است. در سکانس اول آن پیرمرد هم 
درباره‌عمر آدمیزاد دیالوگی می‌گوید و در 
انتهای فیلم می‌می رد. اینکه آن پیرمرد بی آنکه 
درباره‌مریضی و سرطان چیزی بگوید می میرد 
این همان حکمت جهان و بی آ گاهی از زمان 
مرگسجد._ وب می‌شود کا لد اؤحٹلشی 
بوده. حالا می شود از سوی دیگر به این فیلم نگاه 
کرد و آن اینکه جهان در آستانه مرگ است 
و دوستان او برای دیدنش به خانه‌اش رفته‌اند 
آماهیچ کدام از این آدمها بعد از شنیدن خبر 
اختمالی رگ جهان دت اتر عمق قراز 
نمی گیر ند و هر کدام از آنها مشغله‌ای دارند.با 
ورود فرخ ماجرای نسیم و احسان شکل می گیرد 


٦‏ بهمن ۹۸ اطلاعات‌هنتگی 
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وعشق جوانانه حمید و ناهید از سوی دیگر: 
حتی خواهر جهان (نیلوفر) هم که درسکانسی 
به جهان از تنهایی و ترس از ازدواج می گوید۔ 
در چند سکانس بعد خودش پیش نهاد ازدواج 
رابه رضامی‌دهد. رضا هم همان چیزی است 
که از ناهید می‌شنویم. مردی که جلوی دخترها 
دست و پایش شل می‌شود. دختر جهان با توجه 
به اینکه از مرگ پدرش خبردار می شود در چند 
سکانس بعد می‌خواهد با قرص خود کشی کند 
اماجهان می‌فهمد دختر به دلیل ناف رجامی‌اش 
در عشق قصد خود کشی داشته این همان 
تنهایی فردیت است که جھانگبر گرفتار آن 
شده و ترجیح می دهد بایک گاو همکلام شود 
او راشبیه خودش می‌داند. این وجه تاسف بار 
انسانیت است که در صورت نیاز و رهایی از 
تنهایی کسی در کی از موقعیت طرف مقابلش 
ندارد و وجه تفاوت جهان با بقیه تنها دانستن 
زمان مرگش است و چه خوب که ما چیزی از 
بیماری جهان نمی دانیم و حتی علائم بیماری در 
او دیده نمی‌شود. وجود آن مینی بوس که گاهی 
بین نماها دیده می شود می‌تواند دوسویه باشد 
معنی زمان ویا حمل کننده مسافران آخرت 
باشد. نریشن جهان در سکانس آخر بسیار 
منطبق با صحنه اسست. نریشن برای دوماه بعد 
است اما ضخته به ما زان حال را تشان :می دهد 
واگر فیزیک سکانس پایانی را به یاد بیاوریم 
زمانی که دوربین به آسمان کشیده می شود وبا 
آدمها فاصله می گیرد فیلمساز قصد دارد بگوید 
همه آدمها در هر شرایطی دچار تنهایی‌اند و این 
چرخه با مرگ به اتمام می رسد. 

زمانی که فیلمنامه کامل و منسجم نوش ته 
شده باشد و زمانی که کار گردان انتخاب 
درستی از بازیگر برای فیلمش داشته باشد قطعاً 
آن بازیگر به بهترین شکل ممکن ایفای نقش 
می کند و بازی‌های بی‌نقص و استاندارد تمامی 
بازیگران راهم به ویژگی ه ای مثبت این فیلم 
اضافه کنید. 

"جهان بامن برقص"اتری است درباره 
زندگی و مرگ این فیلم بے دور از ابتذال با 
توجه به محتوا و لحتی کے دارد می‌تواند باعث 
خنداندن و البته موجب تفکر مخاطب شود. 


۰ . ۱ ۰ 4 +۰ ۱ کا 
چند خب ر از جشنوارہفیلم فجر 
سومین دوره طرح "سیمرغ و پروانه‌ها اجرا می‌شود 
در طرح "سیمرغ و پروانهه ا" فیلم‌های ب رگزیده جشنواره بین‌المللی 
کود کان و نوجوانان برای مخاطبان جشنواره فیلم فجر روی پر ده خواهد رفت. 
در سومین دوره از اجرای طرح "سیمرغ و پروانه‌ها تر تیب نمایش فیلم‌ها 
درساعت ۱۰ صبح در برخی از سینماهای جشنواره‌در تهران و سینماهای 
میزبان جشنواره در سراسر کشور بدین شرح خواهد بود: 
سه شنبه ۱۵بهمن: فیلم "قطار آن‌شب" (برنده پروانه زرین بهترین فیلم 
کودک از جشنواره سی ودوم کود کان و نوجوانان) چهارشنبه ۶ ۱بهسن:فیلم 
۳نفر "(برن دهپروانه زرین بهترین فیلمنامه و فیلم بخش ملی و بهترین 
کار گردانی بخش بین‌الملل از جشنواره ۳۲ کود کان و نوجوانان و سیمرغ 
بهترین فیلم از نگا و ون ٩‏ بهسن:فیلم "کاتی 
وستاره" (بر گزی ده جشنواره ۳۲ کود کان و 
نوجوانان) یکشنبه ۰ بهمن:فیلم "منطقه پرواز 
ممنوع " (برنده پروانه زرین بهترین فیلم از نگاه 
مخاطبان جشنواره ۳۲ ک ود کان و نوجوانان) 
دوشنبه ۱ ۲بهسین: تورن |۲۲ (از فیلم‌های 
پرمخاطب جشنواره ۳۲ کود کان و نوجوانان) 
طرح "سیمرغ و پروانه‌ها" در سالن‌های 
تهران راگاء کیان تماشاء فجر اسلامشهر: 
زند گی, مانداناء باغ کتاب و سالن‌های جشنواره 
3 در مراکز استان‌ها اجرا خواهد شد. 
۶ پوستر فیلسم سینمایی "بوست "به 
کار گردانی بهر ام وبهمن ار ک و تهیه کنند گی 
محمد رضا مصباح رونمایی شد. طراحی این 
پوستر کار میدیا کیاست و طراحی لو گوتایپ بر 
عهده بابک یاد گاریان بوده استاولین نمایش 
تازه‌ترین اثر برادران ارک در سی و هشتمین 
جشنواره فیلم فجر در دو بخش سودای سیمرغ 
و نگاه نو خواهد بود. 


- 


ولی الله شیر اندامی‌در 
ولی‌الله شیراندامی بازیگر و کار گردان بیشکس وت تثائر 
سینما و تلویزی ون عصر روز جمعه ۱۱ بهمن یس از سالها 
۱ در گیری با بیماری دیابت در بیمارستان رسول اکرم (ص) در 
سن ۸۸سالگی دار فانی را وداع گفت. زنده‌یاد شیر اندامی متولد 
سوم فروردین ۰ در مرو بود. او لیسانس تتاتر از دانشکده 
هنرهای زیبا دانشگاه‌تهران داشت و همچنین دارای مدرک درجه یک کار گردانی از وزارت 
ارشاد ایران بود او فعالیت در تثاتر رااز دهه ۱۳۳۰ با گروه اتر آناهیتابه سربرستی مصطفی 
ومهین اسکوبی آغاز کرد. از سال ۱۳۴۶ بافیلم "زن خون آ شام " ساخته اسکویی یابه سینما 
گلاست ودر پیش ویس از انقلاب در آٹار متعددی همچون "شازده احتجاب ‏ "گمشد گان" 
"شیر سنگی'"' "شب دهم" آبوی کافور عطر یاس" خانه‌ای روی آب" و "جایی برای دی 
بازی کرد.او علاوه‌بر این در سریال‌های متعددی ازجمله "دلیران تنگستان نو سمی عار 
راھ تمساح" "صید دربی صیاد " ازات دوستی او "مختارنامه "مقابل دوربین رفت. 
آخرین نمایش به کار گردانی این هنرمند فقید با عنوان "هتر کمدی" نوش ته ادواردو فیلییو در 


۱ در سالن استاد ناظرزاده کرمانی تماشاخانه ایرانشھر روی صحنه رفت۔ 


٭ اولین پوستر فیلم سینمایی "بی صدا 
حلزون" بے کا رگردانی بھرنگ دزفولی‌زاده __ 
که در بخش نگاه نو سی و هشتمین جشنواره , : 
و فجر حضور دارد روتمایی شد. : 
۶ آروزصفر سارن ثرسعید ماکان آمادهنمایش درسی وهفتنین 
راب تا نھراست همزمان با پایان مراحل فنی کار: برای نخستین بار 
از تر کیب کامل بازیگران "روز صفر "واولین عکس رسمی آن باتصویری از 
نقش آفرینی امیر جدیدی رونمایی به عمل آمد. "روز صفر "روایتی متفاوت 
از یک اقاق می مقار ایت ای دوعا عالت فک دودو ارات و 
چندین کشور خارجی جلوی دوربین رفته است.این فیلم در بخش نگاه نو 
وسودای سیمرغ حضور خواهد داشت. امیر جدیدی: ساعد سهیلی؛ تینو 
صالحی, محمدرضا مالکی: مهدی قربانی, رضا خدادادبیگی: محمدعلی 
راجیوت و د گ کی 
بازیگران "روز صفر" 
را تشکیل می‌دهند. 
نگارش فیلمنامه 
"روز صفر " راسعید 
ملکان و بهرام توکلی 
برعهده داشته‌اند. 
ػودوو ن و "کافه آپارات" 
فریدون جیرانی؛ مجری برنامه "کافه آپارات" به دلیل قبول داوری 
جشنواره فیلم فجر, اجرای این برنامه رابر عهده‌نخواهد داشت و همایون 
اسعدیان. کار گردان مطرح سینما میزبان مهمانان برنامه خواهد بود۔در این 
۰شب همایون اسعدیان با ۱۰ کار گردان و بازیگر برتر و سرشناس جشنواره 
گفت و گو خواهد کرد.این برنامه ا ENA‏ 
احسان کرمی و فریدون جیرانی ار ۴1 
اجرا کرده‌اند. ویژه برنامه "کافه 
آیارات ”با اج رای همایون 
اسعدیان و تهیه کنند گی عمار 
سبحانی هر شب همزمان با 
جشنواره فیلم فجر. از سایت 
آپارات پخش خواهد شد. 


بح ۱ 
کدست کارگردانان درسربال"آفازاده! 
یس از حضور نیکی کریمی و مسعود فروتن, حالا 
محمدحسین لطیفی نیز به‌عنوان بازیگر جلوی دوربین 
سریال "آقازاده"باطراحی. نویسندگی و تهیه کنندگی 
حامد عنقاو کار گردانی بهرنگ توفیقی رفته تااین سریال 
٠‏ درجمع عوامل سازنده‌اش شاهد حضور چهار کارگردان 
_ باشد امین تارخ.امیر آقایی مهدی‌سلطانی, تریا قاسمی؛ 
لعیا زنگنه؛ جمشید هاشم پور سینا مهراد. دیبا زاهدی: 


ا 2 00 ن ا 
۱ حضور کامبیز دیرباز و ا 
هنرمندی‌نیکی کریمی 
E S|‏ 
شبکه نمایش خانگی 
۱ آقازاده هستند. 


اطلاعات‌هنتگی شماره ۳۸۱۷۳ 


٥ 


سا 


همه مر دم 


ان از عمر شان را در ا ا کنند 


٭ سابول جانسون 


فولاد برخلاف اسمش که کمی تا قسمتی خشن 
به‌نظر می رسد جوانی است بس ےار احساسانی و 
رمانتیک ومادرش اقدس که جز او فرزند دیگری 
ندارد از بچگی فولاد جانش به‌جان او بسته بودو 
هرچه را اراده می کرد باسه سوت در اختیارش 
می‌گذاشت و به قول معروف اجازه نمی‌داد آب توی 
شکم جگرگوشه‌اش تکان بخورد و روزی که از فولاد 
شنید تصمیم به‌ازدواج گرفته. نزدیک به نیم‌ساعت 
قرب ان صدقه‌اش رفت و از اینکه پسرش به‌سنی 
رسیده که می‌تواند قاطی مرغ‌ها شود. خداراشکر کرد 
ووقتی از آن کار خطیر فارغ شد.بالحن مهربانانه‌یی 
گفت: نو کر! پسر گلم هم هستم. خوشحالم که بالاخره 
تصمیم گرفتی به‌زندگیت سر وسامان بدهی. خودم 
می‌گردم ویک دخثر خوب برایت بیدا می‌کنم. 
به‌لطف خدا توی فامیل دخترهای شابسته زیادی 
داریم که خانواده همه‌شان آرزو می‌کنند دامادی 


مثل تو نجیب و سر به راه داشته باشند. 

-ولی مامان! من انتخاہم را کردمام سے 

اقدس منتظر نماند فولاد جمله‌اش راتمام کند. 
مثل کسی که حرف نامربوطی شنیده باشد. از 
کوره‌در رفت: تو غلط کرده‌ای! مگر بی‌صاحب 
هستی وبزر گتر نداری که خودت همسر انتخاب 
کرده‌ای؟ توی فامیل ما هیچ‌وقت چنین چیزی 
مرسوم نبوده. هميشه بزرگ‌ترها برای جوانان 
آستین بالا زده‌اند. من چه جوری به فک و فامیل 
بگویم تنها بچه‌ام یاغی شده خودسرانه از توی 
خیابان دختری را دیده و عاشقش شده؟ 

بعد دستش را روی قلبش گذاشت و شروع 
به ضجه زدن کرد که: کاش‌مرده‌بودم وچنین حرفی 
رااز زبان تنها بچه‌ام نمی‌شنیدم.من سیاهبخت بعد 
از مرگ پدر خدابیامرزت. درهای زند گی را روی 
خودم بستم عمر و جوانی‌ام را به‌پایت گذاشتم که 
الان چنین حرفی بشنوم؟ مرحبا پسرم! خوب اجر 
مرا کف دستم گذاشتی. 

اقدس: طوری حرص و جوش می‌خورد و با 
حرارت نطق می کرد که فولاد ترسید پس بیفتد و 
بەاین جهت پرسید:مگر من حرف نامربوطی زدم 


۵۴ 


ا دمن 


که این‌جوری قاطی کردی؟ 

- توقع داشتی قاطی نکنم؟ مگر ازدواج کردن 
لباس خریدن است که خودت به‌یک مغازه بروی 
و انتخاب کنی؟ ازدواج آداب و رسوم دارد. تازه 
آدم اگر بخواهد پیراهن هم بخرد به ده تا مغازه 
سر می‌زند تا پیراهنی را که رنگ ومدل آن مورد 
پسندش باشد انتخاب کند. تو باید حداقل ده بار 
خواستگاری بروی تا بتوانی تصمیم بگیری کدام 
دختر برای ازدواج مناسب است. تازه‌بعد از این 
مرحله: باید با چند نفر آدم خبره و استخوان خرد 
کرده‌مشورت کنی: بعد تحقیق و تفحص انجام بشه 
واگر همه چیز اوکی بود آن‌وقت بز ر گترهایت 
به‌خواستگاری بروند سر میزان مهریه چانه بزنند 
تا سرت کلاه نرود و.. 

-خب تمام این کارها رامی‌توان انجام داد.به 
شرط اینکه شما حرص نخوری. 

- آخر چه جوری حرص نخورم؟ عروسی که 
توی خیابان پیدا کرده‌ای؛ به چه درد من می خورد؟ 
فرداچه جوری توی چشم سر و همسر نگاه کنم؟ 
به آنها چه بگویم؟ 

-مادرجان! من کی گفتم از توی خیابان همسر 
پیدا کرده‌ام؟ دختری که از او حرف می‌زنم: 
توق ادازه‌هشکار من ان ,از جد ف ال پیش از 
رامی‌شناسم وباتمام زیر وبم زندگی خودش و 
خانواده‌اش آشنابی دارم....اقدس با شنیدن ان 
حرف‌ها: کمی از جوش و خروش افتاد و گفت: 

- مر ن که عقلم ق د نمی دھد باید چکار کرد. 
ازطرقی ]ا اس ات مافرآلہ ام ا زهت با 
خواسته‌ات مخالفت کنم و شکست عاشقانه‌ات را 
ببینم. اما به‌هرحال, تو بز رگ‌تر داری وهر کاری 
می کنی باید با نظارت و اجازه بز رگ‌ترها باشد. 

<خببه‌هنین خاطر مساله راب+اشما که 
بزرگترم هستی در میان گذاشتم. 

-بز ر گتر تو فقط من نیستم. تو دایی و خاله: عمه 
و عمو داری. همه آنهاچهارتا پیراهن بیشتر از ما 
پاره کرده‌اند ومن معتقدم بد نیست با آنها هم 
مشورتی بکنی و از تجربەشان بهره بگیری. 


ین ۹۸ اطلاعات‌هفتاگی 


اقدس وقتی آن حرف را زد نیت ش بط“ 
آمیزی داشت و امیدوار بود به‌مصداق آز این 
ستون تا آن ستون فرج است " راهی برای منصرف 
کردن فولاد از خواسته‌اش پیدا شود. و بر اساس 
نیتی که داشت. باهر کدام از خواهر و برادرهای 
خودش تعاس گرفت. ضمن دقوت از آنها 
به‌جلسه مشاوره خانواد گی» تاکید کرد تصمیم 
فولاد اشتباه‌محض است. دختری که برای ازدواج 
درنظر گرفته شایستگی لازم راندارد و باید کاری 
کنند که نظرش عوض شود. 

روز جمعه همان هفته. خویشاوندان نسبی 
خاندان فولاد. در جلسه رایزنی ازدواج وی حضور 
بافتند و هر کدام. یکی دو تا از فر زندان خودشان را 
هم که همسن فولاد بودند همراه داشتند. 

جماعت فامیل, وقتی بعد از مدت‌ها در یک‌جا 
به‌همدیگر رسیده‌بودند. کلی حرف برای گفتن 
وشتیدن داشتند وچنان گرم گپ و گفت‌های 
خودشان شدند که اصلاً یادشان رفت به چه 
منظوری دعوت شدهاند. آنها بدون اینکه در نظر 
بگیرند پای سرنوشت جوانی آرزومند بەاسم فولاد 
در میان است از هر دری با همذیگر حرف می زذند 
وپشت سر کسانی که حضور نداش تند غیبت 
می‌کردن د واقدس که دید با آن اوضاع واحوال 
غذابی که برای پذیرایی از میهمانان پخته و پولی 
که بابت خرید میوه و شیرینی داده در حال حرام 
ادن اث :سڈ از سرف ناهارکتار راد رر گر 
از خودش نشست و گفت: داداش..عرض شود 
حضورت فولاد ما بەسن وسالی رسیده که باید شما 
هم بز ر گتری کنید و برایش آستین بالا بزنید. 

-به‌به... چی بهتر از اين؟ خوش بختانه توی 
فامیل کلی دختر شایسته و دم‌بخت داریم: یکی 
بهتر از دیگری که.. 

- اما خودش دختری را در نظر گرفته. 

- ببین خواهر! تجربه به من ثابت کرده این جور 
ازدواج‌ها که جوانان خودشان همسریابی کنند 
آخر و عاقبت خوشی ندارد. جوان‌ها عقلشان به 
چشمشان است و هميشه اسیر احساسات می شوند 


وکایک فر از جنس مخالف با آنها حرف بزند. 
تضور می کنند درهای آسمان باز شده و همان 
یک نفر پایین افتاده و سهمشان از زند گی فقط 
همان یک فر است..اقدس, از شنیدن آن حرف: 
بادی به آستینش افتاد و خواست چیزی بگوید: 
اما زن‌دایی که سمت چپ شوهرش نشسته بود. 
پیش دسٹی کرد و گفت-دست شما درد انکتڈ۔۔۔ 
مگر من و تو.خودمان همدیگر راانتخاب نکردیم؟ 
تا خالا کجای زندگی مشتر کمان مشکل داشته که 
بی‌جهت, چشم این جوان را می‌ترسانی؟ ... 

دای حرف همسرش را نشتنیده گرفت و رو 
به‌فولاد پرسید: حالا پسندت کی هست دایی جان؟ 

-راستش: یکی از همکاران اداره است که بیشتر 
از فامیل با خلق و خوی همدیگر آشنایی پیدا 
کرده‌ايم. از سه سال پیش همدیگر را می‌شناسیم و 
هر دو به‌این نتبجه رسیدہایم که می‌توانیم همسر 
مناسپی برای همدیگر بای 

خاله بزرگ فولاد. حرف او را به‌دل گرفت و 
ہت :لے ڈگز .آزہس با فامی لرقھ و آیڈ 
نمی کنی» غریبەھارابیشتر از فامیل می شناسی۔ 
وگرنه مگر توی فامیل خودمان دختر قحط است 
که به‌سرت زده با دختری غریبه ازدواج کنی؟ 

دختر بزرگش سپیلا که آن‌موقع چند سالی 
هم از سن ازدواجش گذشته و هیچ خواستگاری 
برایش نیامده بود؛ در دنباله حرف مادرش گفت: 

- دروغ نگفته‌اند که مرغ همسایه غاز است. 
لابد دختر غریبه مزایایی دارد که تصور می کند 
دختران فامیل آن خوبی ها را ندارند. 

فولاد در جواب دختر خاله‌اش گفت: صحبت 
این حرف‌ها نیست. تمام دختران فامیل شایسته 
هستند. هیچ آدمی بر آدم دیگر بر تری ندارد 
و بط ور قطع دختران فامیل هم خواستگارهای 
مناسپی پیذامی کننده اما مسأله این اسث که من 
به درد ازدواج با دخترهای فامیل نمی‌خورم و 
سلیقه‌هایی دارم که با همکارم بیشتر جور است. 

عموی بز رگ فولاد؛ فیلسوفانه سری تکان داد 
و گفت: می‌شود بفرمایید دختر مورد نظرت چه 
ویژگی‌هایی دارد؟ 

-دختری که از او حرف می زنم: از یک خانواده 
اشرافی است. تحصیلات عالیه دارد توی اداره‌هم 
از موقعیت شغلی خوب و در آمد مناسب برخوردار 
است واز طرف دیگر: آمادگی دارد خودش را با 
شغل من و در آمد من تطبیق بدهد. 

-چی بهتر از این عموجان!؟ مهم‌ترین اصل در 
زندگی مشترک همین چیزهایی است که گفتی. 
کاش برای پسر من هم چنین دختری پیدا شود! 

عمه با تردید پرسید:خواهری ندارد که او راهم 
برای پسر من خواستگاری کنیم؟ 

-نه عمه‌جان! تک فرزند است. 


به‌من بده خودم می روم وبرایست تحقیق می‌کنم. 
اگر تشخیص دادم شما دو نفر مناسب شمدیگر 
مستید یک تنه مقایل تمام مخالفت‌ها می‌ایستم!... 


سگرمه‌های عمو از اینکه خواهرش روی دست 
او بلند شده بود در هم رفت. اما چیزی به‌روی 
خودش نیاورد و پرسید: 

-وضع مالی خانواده آن دختر چگونه است؟ 

-طالٰی۔: 

۔پس این رابگو چشمت تروت پدرش را 
گرفته و امیدواری بعد از مرگ او دارایی‌هایش به 
تنها فر زندش برسد و صاحب یک تروت کلان و 
بدون مدعی بشوی! 

-اين چه حرفی است عموجان؟ خدا آن‌روز را 
نیاورد الهی که پدرش ۱۲۰ سال عمر کند.من چه 
نیازی به‌تروت پدرزن دارم؟ تو کلم به خداست 
ومطمتنم اگر قابل باشم.خدا آن‌قدر به‌خودم 
می‌دهد که حتی فکر ثروت پدر زن را نکنم. 

عموی فولاد گفت: این‌جور که می گویی: مورد 
متأسبی یت آما عجلة ناه باش: 

اقدس که انگار حرف دلش را از زبان برادر 
شوهرش شنیده بود ذوق کرد و گفت: 

خداخیرت بدهد. حرف من‌هم همین است. 
می گویم یک جوان تا وقتی ازدواج نکر ده هزار تا 
موقعیت مناسب انتظارش را می کشد و... 

فولاد به‌زبان آمد: 

-من به‌اندازه‌یی که لازم بوده صبر کردهام. 

عمه‌خانم که از ابتذای ازدواج اقدس با برادرش 
میانه خوبی با او نداشت و از طرف دیگر.سیمای برادر 
مرحومش را در چهره فولاد می دید و دنبال فرصتی 
می‌گشت تاهم زهرش رابه‌اقدس بربزد و هم خدمتی 
به‌فولاد بکند. میانه بحث را گرفت و رو به‌حاضران 
گفت: ادن‌طور که پیداست: فولادجان تصمیم خودش 
را گرفته و مابه‌عنوان بزرگترهای او بابد کمکش کنیم 
و کارهای مقدماتی را انجام بدهیم. 

سپھر بعد از مکثی کوتاه خطاب به‌فولاد گفت: 

-ببین عمه‌جان! مقدمه هر ازدواجی تحقیق 
اسست. اگر نتیجه تحقیق متبت بود. نوبت به‌وقت 
گرفتن برای خواستگاری می‌رسد. تو نشانی دختر 
مورد نظرت و خانواده‌اش رابه‌من بده خودم 
می روم و برایت تحقیق می کنم.اگر تشخیص دادم 
شمادونقر مناسب همدیگر هسٹید یک تنه فقابل 
تمام مخالفت‌ها می ایستمء کار رافیصلة می‌دهم و 
خودم دستتان راتوی دست همدیگر می گذارم! 

فولاد. از شجاعت و شهامت عمه خوشش آمد و 
چون او بزرگتر فامیل هم بود. کسی حرف دیگری 
روی حرفش نزد و فولاد موقع رفتن میهمان‌ها: 
تمام اطلاعاتی را که ممکن بود مورد نیاز عمه واقع 


تونشانی دختر مورد نظرت و خانواده‌اش را ۲ 


شود روی تکه کاغذی نوشت و به او داد. 

دو هفته بعد صبح شنبه که به محل کارش 
رفت. دختری که برای ازدواج در نظر گرفته بود 
به او گفت:دیروز برایم خواستگار آمده بود! 

بند دل فولاد پاره شد و با لکنت زبان پرسید: 

-خواستگار؟ 

-البته خواستگار که نه..زن سالمندی آهده بود 
تا از پدر و مادرم برای خواستگاری وقت بگیرد. 
گفت تحقیق کرده و مرا پستدیدہ و۔۔ 

-خب؟ تو و خانواده‌ات چکار کردید؟ 

- خانواده‌ام چون در جریان دلبستگی من و تو 
به همدیگر هستند جواب رد دادند. آن زن اصرار 
کرد که حالا شما پسر را ببینید؛ اما پدرم برای 
اینکه آب پاکی روی دستش ريخته باشد قرص 
ومحکم گفت اصلاً حرفش را هم نزنید. دختر من 
نامزد دارد و قرار است همین روزها ازدواج کند. 

-خوب کاری کردید. آن زن کی بود؟ چه 
ریختی بود؟ 

-چون از همان ابتدا قصد داشتیم به‌او جواب 
رد بدهیم. زياد به‌ریخت و قیافه‌اشس دقت نکردم. 
در مورد شخص مورد نظرش هم چیزی نیر سیدم. 
فقط این یادم مان ده که انگار گفت وصف مرا 
توی یک میهمانی خانواد گی شنیده و بر اساس 
شنیده‌هایش تحقیق کرده و مرا برای ازدواج با 
برادر زاده‌اش مناسب تشخیص داده است و... 

عصر آن‌روز: وقتی فولاد به‌خانه بر گشست: 
مادرش با ترشرویی گفت:عمه‌ات تلفن کرده‌بود. 

-چی گفت؟ 

اقدس, بدون این که بگوید خواهر شوهرش چه 
گفته دست به شیون گذاشت که: 

-خاک بر سرت کنند با همسر انتخاب کر دنت! 
دختری که برای ازدواج در نظر گرفته‌ای نامزد 
دارد وقرار است همین روزها عروس شود. من 
نگفتم همسری که توی خیابان پیدا کنی؛ به درد 
زند گی نمی‌خورد؟ بفرما این هم نتیجه‌اش... 
دختری که این‌جوری به‌تو دروغ گفته قطعا 
قصدش سوءاستفاده بوده و..فولاد کے تازه 
دستگیرش شده‌بود قضیه از چه قرار است و 
احتمالا عمه‌اش برای وقت گرفتن رفتك در جواب 
مادرش گفت: اجازه بده توضیح بدهم! 

- نمی‌خواهم هیچ حرفی بشنوم. گمشو که 
خون جلو چشمانم را گرفته و ممکن است مهر 
مادری را کنار بگذارم ویک بلایی سرت بیاورم... 
ولاک س رش زا زاین انداخت ووفت واقلای یف 
لب زمزمه کرد: خواهر شوهر ذلیل مردهام. برای 
این که از دشمنی خودش با من نتیجه بگیرد: توی 
روی همه ایستاد تا حرف فولاد رابه کرسی بنشاند: 
اما خدا خیرش بدهد. با کاری که کرد بچه‌ام رااز 
دامی که سر راهش یهن شد ه بود نجات داد. 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۷۲۳ 


و ا کے ے اس 


کور تر ا آذ 


انی که تعی خو اند بیبنند. 


»و جو د ندارد 


@ آنونموسی 


TTT SÛ mms‏ ببس بصباصضم۵یف لا ؛لف؛بس؛ی؛فمفمقق ك.ااننست.اسبنائنف ہر اہ 


باید به قله‌های دانش برسیم 
ما هنوز از قله‌های دانش جهان بسیار عقبیم؛ باید بے قلّەھا دست یابیم. باید از مرزهای کنونی 
دانش در مهم‌ترین رشته‌ها عبور کنیم. ما از این مرحله هنوز بسیار عقبیم؛ ما از صفر شروع کرده‌ایم. 
عقب‌ماندگی شرم‌آور علمی در دوران پهلوی‌ها و قاجارها در هنگامی که مسابقه‌ی علمی دنیا تازه شروع 
شده بود, ضربه‌ی سختی بر ما وارد کرده و ما را از این کاروان شتابان, فرسنگها عقب نگه داشته بود. ما 
اکتون حرکت را آغاز کرده و با شتاب پیش میرویم ولی این شتاب باید سالها با شذّت بالا ادامه یابد تا 
آن عقب ‌افتادگی جبران شود. 


کمال الدین یا شمس‌الدین محمد وحشی بافقی 
یکی از شاعران نامدار سده دهم ایران است که 
در شهر بافق از توابع یزد چشم به جهان گشود. 
وی تحصیلات مقدماتی خود رادر زاد گاهش 
سپری کرد و تاریخ تولدش ۱۵۳۲ در شهر بافق 
بود. حالا اشاره‌ای داریم به دیوان این شاعر: 
وحف یزاشی۔ ره کی ات قراس 
خویش رفته بود. بعد از هفت ماہبا نهایت 
دلتنگی مراجعت کرده و می گوید: 

در آن دہ مجاور شدم هفت ماه 

نیرسید حالم نه دشمن نه دوست 

جواب سلامم ندادند باز 

از آن رو که اطلاق دادن بر اوست 

٦‏ کچلی وحشی 

غضنفر کلجاری درباره کچلی وحشی گوید: 
وحشی که گرفته شوره گرد سر او 

دائم ز سر کل است شور و شر او 

افتاد میان ما و او کشتی شعر 

لیکن نتوان نهاد سر بر سر او 

این داستان را در تذ کره میخان ه خواندم که 
تالی ف عبدالنبی فخرالزمانی قزوینی است و 
مصحح آن احمد گلچین معانی است که در این 
کتاب زند گینامه بعضی از شعرا آمده و غضنفری 
کلجاری می گوید: 

وحشی و برادرش چو خلوت کردند 

در ملک سخن: رفع خصومت کردند 

هر شعر که در کهنه کتابی دیدند 

بُردند و برادرانهه قسمت کردند 


این استر چموش لگدزن, از آن من 
آن گربه مصاحب بابا از آن تو 
اما این شعر که بسیار هم معروف است و 
طنزی زیباو متین هم در دل خود نهفته دارد. 
داستان زیبایی است از مردرندی‌های برخی 
آفرآد خوفن‌ظاهر ویدیاطن: 
زیباتر آنچه مانده ز بابا از آن تو 
بد ای برادر از من و اعلاء از آن تو 
این تاس خالی از من و آن کوره‌ای که بود 
پارینه پر ز شهد مصفا از آن تو 
آن دیگ لب شکسته صابون پزی ز من 
آن چمچة هریسه و حلوا از آن تو 
این قوج شاخ زن که زند شاخ از آن من 
غوغای جنگ قوج و تماشا از آن تو 
این استر چموش لگدزن: از آن من 
آن گربه مصاحب بابا از آن تو 
از صحن خانه تا به لب بام از آن من 
از ہام خانه تابه تریاء از ان تو 
ت زمین شوره 
وحشی یزدی می‌گوید. اول شعری که سرودم 
این بود: 
اگر چه هیچ ندارم؛ سر کلی دارم 
چو شب شود به سر خویش مشعلی دارم! 
این بیت به گوش محمدس لطان حاکم کاشان- 
که وحشی در آن وقت در آن شهر اقامت داشت 
می‌رسد وشاعر رابه حضور طلبی ده گرامی 
می‌دارد. 
EEE‏ 
این شاعر قطعه‌ای از سر بی موی خود گوید: 
نشستم دوش در کنجی که سازم 
سر کل را به زیر فوطه پنهان 
در آن ساعت حکیمی در گذر بود 
مرا چون دید انسان گشت خندان 
پریشان حال خود بودم در آن وقت 
ز فعل او شدم از سر پریشان 
به من گفتا که دارویی مراهست 
کز آن.داروه‌سر کل راست فرمان 
بیا تا بر سرت پاشم که روید 
ترامو ہر سر از خاصیت ان 
کشیدم از جگر آهی و گفتم 
مگر نشنیده‌ای حرف بزرگان 
زمین شوره سنبل برنیارد 
در او تخم و عمل, ضایع مگردان 
در رابطه با علت فوت وحشی» سخنان زیادی 
گفته شضده‌است. اما به احتمال زیاد او بر اثر تب 
سوزان فوت کرده است. این شاعر بز رگ در ۵۲ 
سالگی در سال ۱ قمری در زاد گاهش چشم 
از دنیا فرو بست۔ 


شوفیٰ ۱ 
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مر 


از:علی ملکی 

زن و شوهر دعواشون میشه زن زنگ می زنه إٍ 
به مادرش میگه 
مامان من می‌خوام چند روز بیام خونه تون 
وشوهرم را تنبیه کنم. 
مادر میگه نه دخترم این شوهرت نیاز به یک 
تنبیه بزر گتر دارفا 
من میام خونه تون 

EEE 
حشرہ کش خالی کردم تو اتاقم‎ 
من سر درد گرفتم دارم می میرم‎ 
پشه هه رو آینه اتاقم وایساده دارہشاخکاشو‎ 
مرتب می کنه‎ 
: خواستم بحث زن گرفتنو باز کنم‎ 
به مامانم میگم بزرگترین آرزوت برای من‎ 
چیه؟‎ 
میگه اون گوشیت بسوزه!‎ 
قبلانامی گفتن عروسیت‎ 

EEE 
تاز گیا یه قرص خواب اختراع شده‎ 
به نام «فیزیک پیش دانشگاهی»‎ 
لامصب تا درشو وامیکنی‎ 
انگار دیشب تا صبح نخوابیدی‎ 

کرد 
مادربزرگم روبردم دکتر 
به د کتره میگه آقای د کتر یه دارویی بهم بده 
دردم ساکت بشه.. 
تافردابرم پیش يه د کتر درست حسایی! 
من فقط سقف رو نگاه‌می کردم 

EEE 
انقدر فامیلامون رو ندیدیم‎ 
که چند وقت پیش يه يارو اومد به اسم عموم‎ 
خونمون شام خورد!‎ 
بعدا فهمیدیم فقیر بوده‎ 


ضرب المثل داییم وقتی داره مهمون دعوت 
می کنه: 
در خائه ما رونق اگر نیست 
وای فای هست !!:) حتما بیاین ! 

EEE 
سه تا برادر می خواستن مرغداری بزنن‎ 
یکی شون لجباز بوده‎ 
بهش می گن:تو شریک نیستی! ا‎ 
: میگه:به ارواح عمه اگه شریکم نکنین پرورش‎ 
1 روباه میزنم بغلش‎ 


اطلاعات‌هفنتگي شمارہ ۲۳۸۷۳۲ ۷ہ 


خد اوند بر ای ماننکی و شاای ر ادسندیده است 


۵ فر انکر 


بزایرکارھای پززگ آمادهام 


داوودفنایی, دروازه بانی که در دوران بازیگری علیرغم رقیب سرسخت و نامداری که پیش رو داشت 
توانست به عنوان یکی از گلرهای قابل اعتماد در پرسپولیس نام خود را بر سر زبان‌هابیندازد. اکنون به عنوان 
مربی دروازه‌بانان به جمع سرخ‌ها باز گشته و روزهای پرخبری را سپری می کند.حرفهایش شنیدنی است: 


بعد از چند سال به پرسپولیس ب رگشتی؟ 

-فکرمی کنم حدود ۱۴ سال. من بعد از 
پرسپولیس یک سال به استیل آذین رفتم وبعد هم 
کار مربیگریام راشروع کردم. آخرین دیداری 
که در عضویت پرسپولیس بودم؛ فکر می کنم 
بازی با فحرسیاسی شیراز بود. 

از احساست برای با ز گشت بگ و وقتی 
پیشنھاد پرسپولیس آمد. به چه فکرمی کردی؟ 

-در این سال‌ها که مربیگری کردم دوسه 
ہار اتفاق افتاد که از پرسپولیس پيشنهاد د ریاف 
کنم.یک بار زمان آقای دنیزلی و یک بارهم 
ابتدای همین فصل اما دوست داشتم وقتی بیایم 
که متمرتمر باشم؛ با تجربه و دانش بالا که په 
پرسپولیس کمک کنم. پرسپولیس تیم کوچکی 
نیست و افرادی که وارد کادر فتی می‌شوند باید 
مراحل مختلف راطی کرده‌باشند. وقتی مقابل 
تراکتور روی نیمکت نشستم: یاد آن روزهایی 
افتادم که تازه‌به پرسپولیس آمده‌بودم. آن 
خاطرات برایم زنذه شد و خدا را شکر بردیم و 
هواداران هم برای من سنگ تمام گذاشتند. 

7 حسابی هم بین هواداران محبوب شدی... 

-مردم به من لطف دارند. بخصوص آنهایی 


که در دهه‌های ۷۰و ۸۰هم به ورزشگاه‌می آمدند. 
این حمایت وظیفه مرا سنگین‌تر می کند. بتابراین 
تا لحظه‌ای که هستم باید مثمرتمر باشم و بهترین 
شرایط را برای دروازه‌بان‌های تیم مهیا کنم. 
برای مربیگری چه مراحلی راطی کردی؟ 

-من مدرک مربیگری حرفه‌ای دروازانی در 
آلمان رادارم.مدرک ۸لایسنس را دریافت کرده‌ام 
وسال‌ها هم در رده‌های تونهالان, نوجوانان: جوانان 
و مقطعی هم تیم امید سابقه همکاری با تیم های ملی 
پس به ذوب آهن رفتم و دو بار قهرمان 
جام حذفی شدیم. همراه پدیده هم سهمیه اسیا 
گرفتیم و حالا هم در خدمت پرسپولیس هستم. 

> تویک رکورد ویژه داری که کمتر کسی به 
آن اشاره می کند و آن اینکه چهار دروازه‌بان به تیم 
ملی تحویل دادی. از محمدباقر صادقی ومحمدرضا 
اخباری تا رشید مظاهری و یام تیازمند. 

-من خیلی خوش‌شانس بودم که خدا 
آدم‌های خوب را سر راه‌من گذاشت. در این مدت 
همه دروازبان‌هایی که‌با آنه ا کار کردم انرژی 
گذاشتند تاموفق شویم.به من انرژی می‌دادند 
و در خدمت کار بودن د.به عنوان نمونه رشید 


مظاهری. وقتی به ذوب آهن رفتیم. به او گفتم 


رادارم. 


که می توانی به تیم ملی برسی. او می خندید اما 
بعدها دیدید که پیراهن تیم ملی را هم پوشید و به 
جام جهانی هم رفت. معتقدم اگر مربی موفقیتی 
به‌دست می آورد؛ به بازیکنانی که با آنها کار 
می کند هم ارتباط دارد که خوش بختانه این اتفاق 


هميشه برای من مثبت بود. 
۲۲ هیچوقت به این رزومه اشاره نکرده‌ای.شاید اگر 
مربی دیگری بود همه اینها رادر بوق و کرنامی کرد. 
اخلاق من همین است اما نباید از این موضوع به 
راحتی گذشت که مربیان دیگر هم در پرورش این 
بازیکنان نقش داشته‌اند. همه این دروازه‌بان‌هایی 
که گفتید در رده‌های پایه بامربیانی کار کردهو آنها 
هم برایشان زحمت کشید داند. چرخه درواز بان 
سازی یک‌شبه نیست که بخوابی و وقتی بلند 


بیش از دوسال بود که شهرام محمودی را در تیم‌ملی نمی دیدیم؛ بازیکنی که با اسپک او: والیبال ایران در سال 
۶ برای نخستین‌بار به المپیک صعود کرد.شهرام در سال المپیک بار دیگر به فکر باز گشت به تیم‌ملی افتاد 
و با توجه به هوش بالا و بازی منحصربه‌فردی که داشت. با استقبال کادرفنی روبه‌رو شد. البته جندماه قبل این 
بازگشت به علت مصدومیت محمودی ناکام بود. اما غیبت امیر غفور به دلیل آسیب‌دیدگی در مسابقات انتخابی 
المپیک بهانه‌ای بود تا دوباره این بازیکن ۱ ۲ساله در ت ر کیب تیم ملی قرار بگیرد. شهرام محمودی که نقش بسزایی 
در دومین صعود تیم‌ملی والیبال ایران به المییک داشت. بعد از باز گشت به تهران درباره اتفاقات این مسابقات و 
احتمال رفتن روی سکوی المپیک دقایقی توضیحاتی داد که خلاصه آن در این شماره تقدیم شما خواهد شد. 


( خیلسی اتفاقی بعد از نزدیک به سه‌سال به 
تیم‌ملسی بر گشتی تابرای دومین‌بار در جشن 
صعود به المپیک شریک باشی. 

بله. خداراشکر که توانستیم ب رای بار دوم به 
المییک صعود کنیم. وقتی هم در تیم نبودم برای 
موفقیت والیبال ایران دعا می کردم و اینبار هم که 
خدا خواست به تیم‌ملی بر گردم. حداکثر توانم رادر 
زمین گذاشتم.اینکه توانستم سهم کوچکی در این 
موفقیت داشته باشم. افتخار بزر گی برای من بود. 


1 آن‌قدر راحت جین را در فینال شکست دادید 
که استرسی به کسی وارد نشد. 

-من برعکس فکر می کنم چون مسابقات سخت: 
پرفشار ویراسترس بود. با توجه به فرمول جدید 
راه ای اتخای ی المی ک اگر یک باخت 
می دادی جء دیگر شا ی برای کسب سهمیه 
نداشتیم۔دوبار بازی کر دن با چین در خاک خودش 
کار راحتی نبود کهمابا موفقیت از این آزمون 
بیرون آمدیم.خدا را شکر توانستیم دل مردم رادر 


۱ دهمن ۹۸ اطلاعات هد 
۹ ر 


LA 


0 ۹ شاد کنیم. 
؟قبول داری در بازی‌با کره‌جنوبی که بانتیجه‌ای 
نزدیک به سود ایران به بایان رسید. اماممکن 
بود اتفاق غیر منتظره‌ای بیفتد؟ 

-استرس در این مسابقه خیلی بالا بود. کره تیم 
خوب و منظمی نشان داد؛ البته همیشه بازی‌های 
ایران و کره‌حساس است واین‌بار هم با حساسیت 
خاصی دنبال شد.ما در طول مسابقه یامشکل 
مواجه شدیم. آمابه تدریج بازی را کنترل کردیم و 


شدی دروازہبان به بالاترین مدارج برسد۔بایداز 
تک‌نگ مرییان تش گر گنج که بالمکانات کم در 
این بخش کار می کنندو موترند. 
× گفتسی امکانات کم. منظورت تجهیزات 
یک مربی دروازه‌بانی در فوتبال ایران است؟ 
۔دقیقاً۔ مامربی دروازبان‌ها گروهی داریم 
که با هم تبادل نظر می کنیم اما متأسفانه هم 
فدراسیون فوتبال و هم باشگاه‌ها این پست را زیاد 
جدی نگرفته‌ان د. باید برای مربی دروازه‌بان‌ها 
ارزش بیشتری قائل شسوند بخصوص مربیان 
ایرانی ومن بے نمایندگی از تمام آنهامی گویم 
که ساخت این دروازه‌بان‌ها 
ماحصل تلاش همه است. 

7 از معدود مربیان 
دروازه‌بانی هستی که کادر 
تشکیل می‌دهی, در این‌باره 
توضیح می‌دهی؟ 

-من به عنوان مربی 
دروازسؿان کادری دارم که 
متشکل از دروازبان‌های 
تیممان است. تمرینات ماجدا 
است و کارهای تغذیه تمرین: 
خواب و مسائل روحی روانی 
را با هماهنگی سرمربی انجام 
می دھیم۔ این چرخه‌ای است 
که باید باشد تا درواز‌بان‌ها با 
خیالی آسوده به فکر موفقیت 
تیم باشند. 
× گنتی تفذیه و خواب. 


درست پنجم توانستیم برنده از زمین بیرون بیاییم. 
این بازی سخت‌ترین مسابقه مابود. اما باعث شد 
تلنگری به تیم ما زده شود که در فینال آگاه‌باشیم. 
1(نظر ت در مورد گروه‌بندی مسابقات المییک 
جیست؟ آبا اپران در گروه خوبی قرار گرفته؟ 
-همان‌طور که می‌بینی د. خیلی از تیمهای بز رگ 
دنیاحتی نئوانستند به المییک بر سند. یس هر 
تیمی که در المپیک است. جزو مدعیان است و 
اصلا بازی آسانی در المییک وجود ندارد.مابا تمام 
توان در المپیک حاضر می‌شویم و امیدوارم نتیجه 
بهتری از دوره قبلی بگیریم. 

کزیعنی تیم پتانسیل کسب مدال المپیک را دارد؟ 
-از الان زود است بخواهیم پیش‌بینی کنیم. باید 
اول از همه دوران آماده‌سازی خوبی داشته باشیم 
و در بهترین شرایط وارد المپیک شویم.ابتداسعی 
می کنیم از دور گروهی بالا برویم و بعد از آن هم 
ان شاءالله برای کسب مدال تلاش می کنيم.قطعا 
این تیم پتانسیل رفتن روی سکوی المییک را دارد. 
اماهمان طور کومی‌ داد کارخیلل د خت است. 


دروازه‌بان‌ها راچک هم می کنی؟ 

-مابه هر تیمی که می‌رويم. از روز اول قد 
وزن: درصد چربی, نوع تغذیه و مسائل بهداشتی 
رازی ر نظر می گیریم۔یسک درواز بان اگر در این 
بخش‌ها موفق باشد وارد کار تاکتیکی می‌شود. 
بارها به دروازه‌بان‌هايم گفته‌ام که اگر می‌خواهید 
موفق باشید باید اخلاق, خواب و تغذیه خودتان را 
رعایت کنید. خودشان هم دیده‌اند وقتی مراعات 
کردهان د به موفقیت رسیدهاند. زمانی هم که 
گوش نکرده و کجروی کردہاند به جایی نرسیده و 
فهمیده‌اند که دچار چه اشتباهی شده‌اند. 

وقتی به تیم آمدی از فردی هم رخصت گرفتی؟ 

-از همه بزرگتره ا اجازه گرفتم که روی 
نیمکت پرسپولیس بنشینم. می‌دانستم زنده‌یادها 
عزیز اصلی و نادر باقری اینجا دروازەبانی کرده‌اند 
ویاافرادی نظیر احمدرضا عاب دزاده وحید قلیج. 
نیما نکیسا و محمود خوراکچی. شاید حضور ذهن 
نداشته باشم که نام همه را بگویم اما برایشان احترام 
قائلم 07 امیدوارم بتوانم در کارم موفق باشم. 

۲ این فصل هدفت با پرسپولیس چیست؟ 

-هدف تیم که کسب عنوان قهرمانی و موفقیت 
در لیگ قھرمانان آسیا است. پرسپولیس ۲-۴ سال 
قهرمان شده و جز قھرمانی هدف دیگری نداریم۔ 
هم تماشاگران و هم بازیکنان جاەطلب هستند و بهتر 
بگویم قھرمانی در خون پرسپولیس است۔ 

۲ و هدف خود تو؟ 

-اینجا آمده‌ام تا کار کنم و دوست دارم بتوانم 
مثمرتمر باشم. من این فضا را به عنوان بازیکن 
تجربه کرده بودم و حالا باید به عنوان مربی بتوانم 


ایران بارها نشان داده می‌تواند تیمهای بزرگ دنیا 
راشکست دهد. 

>احالا که بر گشتی؛ در المپیک هم خواهی بود؟ 
-بارها گفتم که پوشیدن پیراهن تیم ملی برای هر 
بازیکنی افتخار است.اگر مدتی کنار تیم‌ملی نبودم. 
به علت مصدومیت‌هایی بود که داشتم. افتخار 
می کنم که توانستم برای دومین‌بار عضو تیمی باشم 
که سهمیه المپیک را کسب می کند. این بازیکنان 
از ابتدای سال. ماه‌های زیادی در اردوهای تیم‌ملی 
بودند و زحمت کشیدند. بدون اینکه حقوق خاصی 
بگیرند. درباره خودم هم باید بگویم 
اگر کادرفنی صلاح بداند وهمه 
چیز خوب پیش برود. ان‌شاءالله در 
المپیک هم هستم. 

در آخرهم دربارهشب قبل از 
فینال صحبت کن. گویاجوعجیبی 
در اردوی تیم‌ملی بعد از شنیدن 
خبر سقوط هواپیمای اوکراینی 
وجود داشته... 


سب 


اطلاعات‌هنتالی شمارہ ۳۸۷۲۳ 


کار متفاوتی انجام بذهم. یکی از اهدافم این است 
که در درازمدت بتوانم چند درواز‌بان جوان برای 
پرسپولیس بسازم. 

۲ کمی هم درباره جدایی بیرانوند بگوء چطور 
شد که علیرضا تا پایان فصل در پرسپولیس ماند؟ 

علیرضادر این مقطع مردانگی کرد و 
فکر می کنم کمتر کسی اگر جای او بود چنین 
کاری را انجام می‌داد. از او ممنونم و البته بقیه 
دروازبان‌ه ای تیم کے در این مدت تلاش خود 
را انجام داده‌اند. رادوشویچ واقعا یک دروازه‌بان 
حرفه‌ای و باشخصیت است. همچنین امیر بیات و 
ساسان زمانه که مراخیلی میدوار کردند تابتوانیم 
کارهای بزرگی انجام بدهیم. 

7( چهره ویژه ات هم بازتاب فر اوانی داشته... 
-من که کار خاصی نکر د دام» فقط ریشھایم سفید 
شده دلیل اینکه ریش گذاشته‌ام هم شخصی است 
آم امردم در این‌مدت لطف داشتند. البته برخی 
می گویند ریش‌هایت رابزن؛ چون تو را پیرتر 
نشان می‌دهد. نظرات متفاوت است امامن متولد 
٠‏ بھمن ۴ هستم و فقط ۴ سال دارم. 


-بله» شب فینال بود که ما متوجه شدیم چه اتفاقی 
برای آن هواپیماو مسافرانش رخ داده‌است. 
متأس فانه خیلی از بازیکنان نتوانستند آن شب 
خوب بخوابند چون شد ید ناراحت بودند.مابه 
خاطر مردم روز بازی سعی کردیم به خودمان 
مسلط باشیم و بابهترین کیفیت بازی رابه نفع 
خودمان تمام کنیم.بعد از آن هم موفقیتی که به 
دستت آمك راتقدیم جانباختگان این سانحه هوایی 
کردیم. امیدوارم توانسته باشیم در این شرابط با 
صعود به المییک ذره‌ای از غم مردم را کم کنیم. 


قمعت اعظم و حشت ماناشی 


ا 


ھربولندول 


٭ در جدیدترین رنکینگ برترین فرنگی کاران 
هان: علیرضانجاتی و محمدعلی گرابی در بی 
٢نفر‏ برتر اوزان خود قرار گرفتند 


اد دیدارهای هفته چهارم و پنجم از دور بر گٹ 


کارگران کشور صاحب ۲مدال برنز ویک نقره 
علیرضافغانی با حضور در کسپ تیم م 
و تمرین تیم رسانه ورزش وبا دعوت عاد 
قردوسی‌پور چند دقیقه‌ای فوتبال بازی کرد! 


انش را از دست داد! 
#سرخابی ها با برد به استقبال دربی رفتند 


واقعاً سخت ودشوار بود.هم کاری که استقلال 
انجام داد وهم کاری که شهر خودرو کرد چه کسی 
فکر می‌کرد بعد از آن بلای مادی ومعنوی که 
فدراسیون فوتبال آسیا بر سر تیمهای ایران آورد 
آنهابتوانند حضرات را چنین سنگ روی بخ کنند؟ 
دوبازی که قرار بود در ایران برگزار شود و همه 
مقدمات کار هم فراهم بود به یکباره‌به کشور غریبه 
افتاد آن هم به امارات. رجزخوانیهای دوستان 
فدراسیون و کمیته المپیک ووزارت ورزش ومدیران 
عامل باشگاهها هم دایر بر اینکه چنین می کنیم و 
چنان... تمری نبخشید وحتی سفر حضرات به مالزی 
و گرفتن عکس دسته جمعی با جناب دبیر کل هم 
راہ رے جایی نبرد گرچه دوستان آن رافتح الفتوح 
خواندند و پیروزی ایران و عقب نشینی فدراسیون 
آسیا و رئیس بحرینی آن ...و کم مانده بود مثل روز 
آزادسازی خرمشهر آن را روز ملی مقاومت اعلام 
کنند!انگار نه انگار که بالاخره ما آنقدرها هم عقب 
مانده وبه قول بچه‌ها منگل نیستیم وفرق بین دوغ و 
دوشاب را می‌دانیم! بگذریم که بعد از مصاحبه‌های 
حین وبعد از سفر آقایان و اعلام پیروزی شگرف: 
هم ما را به یاد فیلم قیصر انداختند و صحنه ملاقات 
به روز وئوقی با بهمن مفید با صورتی ورم کرده و 
باندییچی شده و آن دیالوگ معروف که من بودم. 
اصغر بود. ممد بود... دعوامون شد. خلاصه ما گفتیم 


بگذریم.. تیمهای ایرانی با سختیهای فراوان این 
بخران را ہشست سر گذاشتند و در فاضله خند روز 
به جای تهران به امارات واز آنجا به قطر رفتند که 
این بدترین تصمیم برای تیمهای ایرانی بود چرا که 
به دلیل قطع روابط امارات و قطر پرواز مستقیم بین 


دو کشور امکان‌نداشت و آنها باید به کشور دیگری 
سفر کرده واز آنجا به قطر می‌رفتند که همیئن رفت 
و آمدها آن‌هم با فرصت کمی که دو تیم داشتند 
فر ساینده و خسته کننده بود و می‌توانست آنها را 
از فس بین دازد اماانصافاً که ایرانیها واز جمله 
تیمهای ایرانی نشان دادند مرد میدانهای سخت 
ودشوارند و نمونه غیرت وهمیّت. استقلال هم 
نمایندهامارات را از پیش روبرداشت وهم نماینده 
قطر رابویژه‌بازی آخر آنها در زمین حریف یک 
نمایش فوق‌لعاده‌بود که تیم الرّیان رادرهم کوبید 
و شیرین‌ترین برد خارج از خانه ٹیم آبی را رقم زد. 
شهر خودروهم که برای رسیدن به قطر ساعتها 


[ معطلی و خستگی را در فرود گاه کویت پشت سر 


گذارده‌بود تیم قدرتمند السیلیه را در ضربات 
تنس گیر پنلتی برد تا حالا هر چهه ار ٹیم ایرائی دز 
رقابتهای گر وهی باشگاههای آسیابه کوری چشم 
1 تو2 
حضور داشته باشند. دمتان گرم بچه‌ها. 


طی دیداره ای هفته هجدهم لیگ برتر دو تیم 
استقلال و پرسپولیس که قرار است در هفته 
نوزدهم به مصاف یکدیگر بروند. مقابل حریفان 
نفتی خود پیروز شدند و دو تیم سایباو شاهین 
شهرداری بوشهر هم به جمع برترینها راه یافتند 
نتایج مسابقات هفته هجدهم لیگ برتر: 
تراکتور تبریز ۲-ذوب آهن اصفهان یک 

پارس جنوبی جم یک - گل ریحان البریز یک 
پیکان تهران یک -شاهین شهرداری بوشهر ۳ 
نساجی مازندران یک -ساییا تهران ۳ 

سپاهان اصفهان ۲-فولاد خوزستان یک 

استقلال تهران ۲ -نفت مسجذسلیمان یک 

نفت آبادان صفر - پرسپولیس یک 


شهر خودرو ۲-ماشین سازی تبریز یک 

تیم هفته: شاهین شهرداری بوشهر 

گلزنان لیگ: تا بایان هفته هجدهم 

٩‏ گل:عیسی آل کثی ر( نفت آبادان) شهریار 
مغانلو( پیکان) و مهدی قائدی ( استقلال ) 

۸ گل‌شیخ دیاباته استقلال 
۷ گل:کی روش استنلی( 
ترایی (یرسپولیس) و محمد نوری(پارس جنوبی جم) 
۶ گل :حسین مالکی( شاهین شهرداری 
پوشهر): امیر ارسلان مطهری( استقلال) و علی 
علییور (یرسیولیس) 

8 گل‌قراز اباسا وکا ماسان 
انصاری(ترا کت ور تبریز) و یونس شاکری( گل 
گهرسیر. جان) 


پاهان؛ مفعدی 


0 ان ۸ wl‏ تشگ 


سے ہے ری لیف جو 


جدول لیگ برتر تا پابان هفته هجدهم: 


7 ا پرسپوی. 7 


7 4 ® ۶ 16 هه 
< 669 سان هد و a‏ هو ود 
3 چ دم 8 O‏ و و E WR‏ ) 
4 رق سس « و کک mS‏ و وه 
5 @ شیرخوسومفم 1 9 5 4 و0 3 
6 ا سم تس ایام اة ۵ 6 4 19 ود في 
7 لات مسجد ليان مہ ك5 ۱ 2 ما ص ف 2۵ 
2 چ فون خوزستان 8 6 8 و WB‏ سے ثڈ 
9 € ماشین سازی ® 6 N 8 NWTF‏ 
0 5 نساجی مازندران & Z7‏ و nN BM‏ 
7 وه سیب و اه وق ۱ me‏ 
۶ لھا کب س 7 2 
پاي ياس جو جم 8د 2 و 7 م ص ك ي 
4 ۴( پیکان تهران ® با 4 u o mM‏ 
5 @ کل کورسیرجان 8 ٩‏ و BS‏ فده وا ود 
٠‏ ا شاهین بوشور 8 1 و یب a 3 MD‏ 3۵ 


##تر کیب تیم ملی تکواند وبرای حضور درمسابقات 
قھرمانی آسیا که قرار است در بیروت مر کز لبنان 
بر گزار شود مشخص شد کەدربین آنان هادی‌پور 
و حسینی المپیکی‌های این رشته هم حضور دارند. 
در منهای ۵۸ کی و, آرمین ھادی پور در منهای 
۳ کیلو سروش احمدی, در منهای ۷۴ کیلو امیر 
بخشی, در منهای ۸۰ مهران برخورداری و در 
منهای ۸۷ سجاد مردانی اعضای تیم ایران را به 
رارق فرسرز گرب تتعبل ضرلعدد ی 
تیم دوچرخه سواری ایران در مسابقات قهرمانی 
آسیادر تایلند در بین ۶ تیم چهارم شد. ژاين 
ءتایلند و قزاقستان اول تا سوم شدند. 

#فرهاد شاهمیری داور برجسته والیبال ایران 
برای قضاوت در المییک ت و کیو دعوت شد. این 
مسابقات سال آینده‌در ژاپن بر گزار می‌شود که 
سی و دومین دوره رقابتهای المییک خواهد بود. 
تیم ایران نیز در رقابتهای والیبال حضور دارد. 
٭حافظ قشقایی, حسین سلطانی؛ کبانوش رستمی 
(به همراه‌رضا دهدار) امبر حقوقی( به همراه‌علی 
هاشمی )و علی داودی در اوزان ۶۱ ۸۱ ۹۶ ۱۰۹ 
وبالای ۱۰۹ کیل و گرم مسابقات وزنه‌برداری فجر 
که از ۱۲ تا ۱۶ بهمن در رشت بر گزار می شسود 
حضور دارند. به نفرات اول تا ششم هر وزن در این 
مسابقات جایزه دلاری اهدا می‌شود. 

ددر لیگ برتر والیبال بانوان که پنجشنبه گذشته 
بر گزار شد تیمهای ذوب آهن اصفهان و باریج 
اسانس کاشان برنده از زمین خارج شدند. در این 
میان جدال تیمهای ذوب آهن و سایپا که رده‌های 
اول و دوم جدول را در اختیار داشتند از حساسیت 


ویژه‌ای بر خوردار بود که تیم اصفهانی این بازی را 
سے بر دو برد.در بازی دیگر باریج اسانس کاشان 
پیکان را سه بر یک شکست داد. 


٭موفقیت استادبز رگ شطرنج ایران 

پرهام مقصودلو استاد بز رگ شطرنج ایران در دور 
هشتم رقابتهای بین‌المللی شطر نج جبل‌الطارق در 
مصاف با وان هائو سویراستار بز رگ چینی به 
تساوی دست یافت وبا کسب ۶/۵ امتیاز در رده 
سوم جدول رده‌بندی مسابقات باقی ماند. پیش 
از این او در رقابت با حریف استاد بزر گ مشهور 
روسی خود نیز در مبارزه‌ای که بیش از ۵ ساعت 
به طول انجامیده بود مساوی کرد. 


۶«حریفان المپیکی تیم ملی والیبال ایران 
جدول دور مقدماتی مسابقات والیبال بازی‌های 
المییک ۰۲۰ ۲ توکیواعلام شد و تیم ملی ایران 
حریفان المپیکی خود را شناخت. 

سے و دومین دوره‌بازی‌های المپیک سال آینده 
به میزبانی شهر تو کیو در کشور ژاین بر گزار 
می‌شود.فدراسیون جهانی والیبال(11۷۷) 
گروبندی مسابقات والیبال بازی‌های المپیک 
۳۰ ۲توکیورابر اساس رده‌بندی جهانی آنان 
اعلام کرد که تیم‌های ژاپن, لهستان, ایتالیا: کانادا: 
ای ران و ونزوئلادر گروه‌نخست رقابت‌های 
مردان قرار دارند.تیم‌های برزیل: آمریکاء روسیف 
آرژانتیین, فرانسه و تون س نیز در گروه دوم 
مسابقات والیبال مردان المپیک به مصاف یکدیگر 
می‌روند.بس از پایان دور مقدماتی مسابقات 
والیبال المییک ۲۰۲۰ تو کیو از هر گروه چهار تیم 
به مرحله یک چهارم نهایی صعود می کنند. 

در مرحله یک چهارم نهایی. تیم‌های اول و چهارم 
هر گروه به صورت ضربدری به مصاف یکدیگر 
می روند و تیم‌های دوم و سوم هر گروه بر اساس 


قرعه کشی به مصاف تیم‌های دوم و سوم گروه 
مقابل می‌روند. چهار تیم برنده مرحله یک چهارم 
نهایی, به مرحله نیمه نهایی صعود می کنند. 

گروەبندی مسابقات والیبال بازی‌های المپیک در 
بخش زنان نیز به قرار زیر است:گر وه اول: زاین: 
صریستان برزیل. کره‌جنوبی: دومینیکن و کنیاگروه 


دوم:چین, آمریکا روسیه. ایتالیا آرژانتین و ترکیه 


اطلاعات‌هنتگی شماره ۳۸۱۷۲۳ 


۶« پیروزی مدعیان فوتسال بانوان 

هفته بیست و سوم لیگ بر تر فوتسال بانوان 
برگزارشد که طی آن تیم صدرنشین هیات فوتبال 
خراسان رضوی مقابل هیات فوتبال شهرستان 
اصفهان با ۶ گل به پی روزی رسید تیم مس 
کرمان نیز که به دلیل تفاضل گل کمتر نسبت به 
صدرنشین در جایگاه دوم جذول رده‌بندی قرار 
داردبادو گل پالایش نفت آبادان را شک 
داد.ملی حفاری اهواز مهمان دختران کویر مس 
کرمان بود که با پنج گل به پیروزی رسید. تیم 
اهواز | کنون با ۵۲ امتیاز در جایگاه‌سوم جدول قرار 
دارد. سایپاء چهارمین تیم جدول رده بندی مقابل 
پارس آرا شیر از به میدان رفت و باحساب ۶بر 
سه به پیروزی رسیدنامی نو اصفهان ۴بر ۲رهیاب 
تهران رابرد وپویند گان فجر شیراز ۲بر ۲در 
مقابل شهر وند ساری به تساوی رسید. 


«دردسر کرونابرای کشتی ایران 

بیماری کرونانه تنهامردم چین و جهان رانگران 
کرد بلکه برای کشتی ایران هم دردسر درست 
کرد. اما این دردسر چیست؟ قبلا قرار بود اوایل 
فروردین ماه مسابقات کشتی آزاد وفرنگی 
گزینشی المپیک در کشور چین بر گزار شود که 
کشتی ابران شانس فراوانی داشت تا با موفقیت 


در این مسابقات تیم المپیکی خود را کامل کند 
چرا که چین به عنوان میزبان مسابقات حریف 


چندانی برای بچه‌های ما به حساب نمی آمد اما 
حالا که به احتمال فراوان محل مس ایقات تغییر 
می‌یابد دو کشور ازیکستان و قزاقستان که در هر 
دو کشور شانسهای قهرمانی در کشتی وجود دارند 
کاندیدای جانشینی چین هستند که همین مساله 
کار اہر ای بچفهای ساسج اتر خراهد. کرد لزعة 
کره‌جنوبی هم کاندیدای میزبانی است که با توجه 
به نزدیکی به چین و چند مورد شیوع ویر وس کرونا 
دراین کشور از شانس کمتری بر خوردار است. 


۶۱ 


ر پت و 


سبار ی دانمای 


دید ۵" ۵ دکت ها 
و ۵ 


* 


ھی سو 


ند که در ژر فنای خود ذِستی دار ند 


ولترو گت 


پیام های مهربانی 


نوشتن نام فامیلی الزامی‌است 
آن دسته از خوانندگانی که مایل عستند پیام های تبریک, تول تشکر و قدردانی شان در این صفحه 
جاب شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ٦١‏ (شنبه تا چهارشنبد) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس 
بکیرند پا به شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ تماپر ارسال دارند و پا به تشاتی مجله (بخش پیام از شماء جاب از 
ما یہام خود را حداکتر در دو سطر و حداقل یک هفتد قبل از رسیدن موعد ان ارسال کنند. 


رفت رگم ماثرهبارع, ۱۵ بهمن.ساروز تولدت راتبریک می گوییم وامیدوارم 
همیشه سربلند وموققباشی, در تمام‌مراحل‌زندگی, دربازیهای روزگارودرزندگی» 
برای توآرزوی درخشندگی‌داریم 
پدرومادروبرادرت نوروزی 
گل نو لمان ساغر ان , کسب‌هقام اولث دررشتہ کرال سینهمسابقات‌شنا:باعث 
خوشحالی و خشنودی ماشد از خداوندبز رگ تداوم موفقیتهای شایستەتر توعزیز 
خانوادہ را در تمامی مراحل زندگی آرزومندیم 
پدربزرگ محمد و مادربزرگ معصومه- کرچ 
8 برینوسیله از وناب آقای ولٹرمغمررسولی وفانمها زه رابیلی وستوره 
شلوری والرم ماعوبی وغاطمه فراهانی بابت تلاش‌مسئولائه ودلسوزانه‌نسبت 
بەمراجعەکنندگان قدردان ھستیموبرای !ین ‌عزیزان ودیگرپرسنل فیزیوتراپی خانه 
کارگرآرزوی سلامتی وشادکامی داریم 
جمعی از مراجعه کنندگان و حسین شفیعی -تھران 
نیع بان رف تلم ,بهان زندگیم,آسمان بادستش تقدیم تو رقص ماهیهای 
دریامال توءهرچه دارم از تو دارم مهربان, زندگی امروزوقردامال توء ۲۴ بھمن سالروز 
زمینی‌شدنت مبارک مادرت,سبده قاطمه جدبابا بی -بند رگناوه 
8 مار ر عنر رز از تمام زحماتی که برایمان م یکشی تشک ر وقدر دانی می کنم و 
امیدوارم همیشه سالم وسلامت باشی, در قلبم جاداری و عاشقانه دوستت دارم 
سهیلا قصاب‌زاده -دزفول 
8 مر فی وان , دخترقشنگم امروزبهترین روززندگی‌مناست,چون خداوندتورابه 
من هدیه دادو امیدوا رم هميشه لبت خندان و دلت شاد باشد ودر کنار عشقت مسعود 
جان‌زندگی خوبی داشته باشی,مرسی که‌هستی تمامزندگیم تولدت مبا رک 
پدرت اسماعیل,مادرت طاهره و سعید و ستا بش و مریم - تهران 
8 فواهم عزیزھان,فائم مرضیەرستمی,سلروزتوادت در روز ۲۲ بهمن‌ماه 
مبا رک امیدواريم تمام ثانیه‌های عمرراشاد و خندان در کنار خانواده محترمتان 
موفق وسلامت‌باشید 
٭ممسرعزی ز۴ تر نم وان, ۱۴ بهمن سسلروز تولدت رابه تووخودم تبریک 
می‌گویم همسرت, شاهین قلی‌زاده - تهران 
رفتر ازج شراره وان, موفقیتت در مقطع دکترای شیمی راتبریک می‌گویم 
مادرت, زهرا میرعلامه - تهران 
همسر عزی ژ۴ علی مان تولدت را درروز ۱۱ بهمن باتقدیم‌هزاران عشسق 
تبریک می گویم همسرت.سیما علیزاده-اراک 
گل مغمر هان همتا ر عز یزمان, تولدت را درروز ۱۰ بهمن تبریک م ی گوییم 
همکارانت سیناو سامان احعدی سخرمشهر 
گا همسر عزیزم, ساورہ یان, تولدت را درروز ۹بھمن:باتقدیم ۲۶ شاخه گل‌سرخ 
تبریک‌میگویم 
۴ اغر ع یز ومهر بان ما ,موفقیتت درسال دوم دبستان,باعث سربلندیو 
خوشخالی ما شد امیدوارنم همیشه در ادامه تحصیلات و لحظه لحظه زند گیت 
موفق وسلامت وسربلند باشی 


دوستان و همکاران 


مجید احمدیس تهران 


مادرت, فرزانه مداحی و بدرت, حمید حیدری 


۲ بهمن ۹۸ اطلاعات 


نان نہ اا ی 


8 معلع عزیزء سار قانع قامری, مر رس تیه ازلطف وزحمات دلنسوزانەو 
مسئولانه شمانسبت به دانش اموزانت بخصوص فرزندمان بی‌نهایت قد ر دانیم و 
امیدواريمهميشه در صحت وشاد کامی باشید 
پدر ومادر دانش آموز شما ساغر حیدری 
8 ش امرخ یار , پسرعزیزمان تول دت رادرروز ۱۰ بهمن تبریک می گوییم و 
امیدواریم همیشه‌سایه‌ات مستدام‌باشد 
مادرو پذرت سمیه قاطمی و حسین جعفری 
0 پسرعزیزمء جمال زار , روز تولدت پر از شادی ونشاط است, برای من هميشه 
بدرخش وموقق‌باش مادرت قریدەمرادی- همدان 
گا الواح فان همسر عزیزم, تولدت راتبریک م ی گویم وهزاران شاخه گل تقدیم 
توباد همسرو پسرت سنا و سهیل ماجدی 
گل مهسابانو, قواھ ر همسر عزیز ول رامی ما, تولدت در سیزدهمین روز از دومین 
ماهزمستان برتلمامبارک 
همسر خواهرت امیر و خواهرت مربم راجی پور - شوشتر 


۱ پلخداوہاٹیش خریکانچارپروید ١‏ 


پاسخ ۸جزء حذف شده در تصویر قارچ خوراکی 1 

سی سے ہے سے پر ہے سے ہے 1 

پاسخ بی شباهت اما شبیه: ۱ 
گا ۱-د تگیرهدرفانلمه ومتلت سمت راست روی زمین ۲-وسط سک ۱ 
| کمربند مردو طرح روی‌لباس انسان‌اولیه. ۳-برگهای هویج داخل گیوتینو لا 
| شاخه‌های درخت سمت راست. ۴-مستطیل بالای تیغه گیوتین وعاج چرخ 1 
۱ ۵-نقش دونیمدایره روی بوته وپرنده وسطی در آسمان» ۶-چشم مر د ووسط ۱ 
1 چرخ ۷-ساقه هویج در دست مرد وساقه درخت پای کوہ۔ 


پاسخ بیست اختلاف در تصویر تعمبرات خبابانی 


حالا روزهای تللوغی تست روتھانی ک4 در 
آن انگیزه بیش تری نسبت به گذشته پیداوهر 

چه مشکلات اجازه‌عرض اندام نداده‌بود راجبران 
می کنید. البته از آنجا که فرد خبال پردازی نیستید. سعی دارید تاواقعیت 
راجایگزین حقیقت کنید و این روحیه تان باعث ایجاد فاصله بین شماو 
اطر افیانتان شد ه است. در مورد سوال ذهنی تان هم بدائید این وضعیت 


ادامه پیدانخواهد کرد. 

کچھ منحصربفرد وباتکیه بر لطف و "ناگهان 

اوضاع پیرامونی تان تغییر کرد و دیدید که 

می‌شودطور دیگری هم زند گی وتمام قوانین را 

رعایت کرد.البته به خوبی پیداست که ته دلتان نگران موضوعی هستید؛ 

ولی بدانید تا شمانخواهید اوضاع همین گونه باقی خواهند ماند وباید قدر 
زمان رابدانید. 


بای ک تا کتیک از قبل پیش بینی نشد هو 


فردی خیال پرداز وشاد هستید.و می‌توانید با 
نکی ه‌برآین روحیەتان کولاک کنیداماخودتان 
معنقدهستید که‌حالاموقع این کارهانیست وهمین انرژی 

منفی تمام معادلات رادچار تغییرمی کند.درحالی که به خوبی می دانید اگرحواستان 
به کارهاباشد.خیلی زودتر از آنجه که قکرش رامی کنیدموفق عمل خواهید کردوبا 
ابنکه حداقل زمان‌بیشتری را دراختیار داربدتاآ ن‌صرف حر کنهایی کنید که آرامش 


در ذهنتان با ایده‌ه ابازی می کنید وطوری 
قواعد رامی‌چینید که گویی شما تنها بازمانده 
زمین هستید واین موضوع باعث بروز آرامش 
روحی تان می‌شود اما وقتی متوجه‌می‌شوید که این موضوع تنها یک رامحل 
دارد وفرصت زیادی برای اجراباقی نماندهذهنتان دچار سرد گمی می‌شود. 
درحالی که‌اگر دقت کنید درمی‌بابید لحظه‌های طلایی راسپری کرده‌اید و در 


به‌محضاینکه‌می بینیدبه شکل غیر منتظر دای 

تمام معادلات دچار اختلال شدهاند روحیه تان 
رانبازیدچون‌شماتابت کردهاید که‌معمولادربدترین 
شرایط هم بهترین عملکردهار اداشته‌ایدوحالا کافیست به خود تان بیایید وشب 
وروزهایی‌سرشار از اعتماد وقدرت بسازید و درموردسوالذهنی تان‌بایدتاً کید 
کنم از مشاجرهیرهیز کنید که دنیای شمارابر هم می‌ریزد. 
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۱ خ پھر کنترل شماخارج می‌شود. حضرت دوست 

مثل همیشه یک گزینه محاسبه نش ده راییش 

رویتان گذ اشت و دیدید که چطور در کسری از تانیه می‌شود معادلات تغیبر 

کند وهمه‌چی سر جای خودش قرار گیرد.یس به‌قدرت درونی تان اعتماد کنید 
وبدانید شرایط از این بهترهم خواهد شد. 


درست در لحظه‌هایی که فکر می کردید 
تمام معادلات برهم خورده‌اند و شرایط از 


از لحظه‌ای که‌سعی کر دید خودتان رامحک 


بالارفتن تبدیل کنید. راههای آتیه‌داری پیش 

رویتان گشوده‌شد ودیدید که می‌شود درهمین شرایط هم 

تغییر کردوهم آنچه را که در دل هست امیدوارانه پیش برد.البته خودتان بهتر 

ازهر کسی می‌دانید که هنوز هم در ابتدای راه‌هستید واین یعنی باید انرژی‌تان 
رامحاسبة شده‌صرف کنید! 


یک فرصت پیش ‌بینی‌نشده یک دفعه ایجاد 

شد وازسویی شماراتحت فشار گذاشت تا 

سخت‌تر کار کنید و ازسوی دیگر این امید 

رادر دلتان زنده کرد که باتلاش کردن‌می‌توانید 

اوضاع را کنترل کنید. البته همین حالا هم باید منطقی‌تر از قبل عمل کنید وسعی 

نداشته باشید سریعتر از آنچه که زمان تعیین می کند پیش بروید وبدانید ایجاد 
ثبات بسیارمی‌تواند راهگشاباشد. 


از وقتی توقعهای غیرمنطقی رااز پیش‌پای 

خودت ان‌بر داش تید حس کردید تحولی 

ارزشمند راتجربه می کنید اما باز هم روبرو 

شدن با یک نشانه تمام معادلات ذهنی تان رادچار 

تردید کردوحالاسعی‌دارید با رفتار تان به اطر افیان بفهمانید که رضایت ند ارید. 

درحالی که خودتان‌می‌دانید این شیوه‌قبلاً آزمایش پس داده وحالا این شما 
هستید که‌باید احتیاط کنید. 


اینکه اجازه نمی دھید کارهای امروز به فردا 

مو کول شوند بسیار ارزشمند است. ما اینکه 

نمی‌توانید در خلال کارهای مثبت ذهنی تان 
دیگران راهم شادمانه‌در کنارتان‌داشته باشید 
آزاردهند ه‌است.هرچند که خوب می دانید این روزها زمان خوبی برای اثبات 
موضوعی به اطرافیان بخصوص آنهایی که دلگیرتان کردەاندنیست پس‌سعی 
کنید تجربه‌های‌دیگران رادوبارتجربه نکنید! 


یکموضوعنه‌چندان‌بااهمیت مدتهاذهنتان 

راباخودش همراه کرده‌بود که بالاخره‌به 

قول خود تان بەاجبارپاپیش گذاشتید وسعی 
کردید یک باربرای‌همیشه این سنگ کوچک را 
از پیش پابردارید وحالامی‌بینید که چه زیبامی‌شود حر کت کرد بدون اینکه 
مجبورباشید دههامحاسبه متفاوت راانجام‌دهید.پس حالا که آرامتر از گذشته 
هستید توصیه‌می کنم نشدنیهارادوباره‌بررسی کنید! 


قصد انجام کاری راداش تید ودرمحاسبات 

خودتان فکر می کردید زودتر از آنچه که 

ممکن‌است خلاهای ذهنی تان پر می‌شود اما 
شرایط آنطور که‌پیش‌بینی‌می کردید پیش نرفت و 
این در حالی‌است که می دانیدوقتی دست از مهربانی برمی‌دارید.چنین گره‌هایی 
در زند گیتان بیشتر دیده‌می‌شود پس حالا که مشکل را بافتهاید به قولتان عمل 
کنید وببینید چطورهمه‌معاد لات تغییر می کند! 


۶۳ 


بزنی_دویه‌های‌مقابلت ان رابەعاملی برای | 


علت هر دش 


تی.عمل کر دن ددون فکر است 


9 الکی‌مکنزی 


سپانیا:مردم در نمایشگاهی مقابل تابلوی معروف "شب پرستارہ" 
ایستاده‌اند. این نمایشگاہ که "زندگی ون گوگ "نام دارد. دربارہ زندگی و 
مغه لستاه تیچ در نار عرش دریک جشتواره‌برقی ایستادہ | آتار وینسنت ون گوگ است که از سالهای ۱۸۸۰ تا ۱۸۹۰ خلق کرده است. 
س .این جشنواره‌محلی که هر سال در زمستان بر گزار می‌شود. شامل . بیش از ۵۰نمایشگر با کیفیت بالا وسیستم صوتی فراگیر برای نمایش هر 
مسابقه دوی شترها و همچنین زیباترین لباس و تزیینات شترها است. معمولاً , چه زیباتر این آثار بی‌نظیر قرار دادہ شدماند. 
هر سال پیش از ۲۰۰ نفر با شترهای خود در این مسابقه شر کت می کنند۔ 


AL 


ریکا:رابرت راسٹر مدیر مجمع دانشمندان اتمی: عقربه دقیقه شمار ساعت شر د دظاهر آحتی در زمستان هم کالیفرنیا از آتش در امان نیس .به 
موسوم یه ''ساعت پایان جھان"''راحر کت می دھد. این ساعت به عنوان نمادی تازگی آتش سوزی گسترده‌ای که به "گودال آتش 'معروف شدہ جنگلهای 
برای هشدار به جهان برای آگاغی از شرایط بد کنونی از جمله اختلافات بین | تیه‌های کالیفرنیا را درب رگرفته است. 
ملتها و بلایای طبیعی و گرم شدن زمین است. این گر وه‌دانشمندان اعلام کردند 3 
که جهان امروزی, به اندازه زمان جنگ جهانی دوم خطرناک شده است! 


تایب ۲ 


1 ماقم 7 یکا 
ک:آنچه می بینید مردی غرق در دنیایی از رنگ ونخ نیست بلکه یک طراح 
سم سے گا به نام "کارل کرستن است و آنچه اطرافش را گرفتہ: مجموعه کلاههای بزرگی 
ن:کارگری در حال خشک کردن بالنهای تازه‌ساخته شده در یک کارخانه است که آنها را با پر شترمرغ تزیین کرده است. این کلاهها در یک فستیوال بین 
تولید این محصولات است. این فانوسها که در جشنهای ملی و مهم چین بکار المللی خیريّه وابسته به یونسکو توسط افراد شر کت کننده در آن استفاده می شود 
گرفته می‌شوند برای سال نوی چینی‌ها که آغاز شده است آماده شده‌اند. .. ویکی از محبوب‌ترین و بزرگترین مراسم ملی بلژیک هم محسوب می‌شود. 
" بهمن ۹۸ اطلاعات‌هفتگی 


داستان‌ایرانی 


ے9 
ترانه شکیبا 


-می‌بینی زن؟ یک عمر زحمت کشیدیم و 
بچه بزرگ کردیم تا در چنین روزهایی عصای 
دستمان باشند. اما حالا که از پا فتاده‌ایم و به آنها 
احتیاج داریم حتی یک سراغ هم از ما نمی گیرند 
که ببینند زنده‌ايم یا مرده؟ فقط هر موقع احتیاج 
به پول پیدا می‌کنند: یادشان می‌افتد که پدر هم 
دارند و می‌توانند از او پول بگیرند! 

فرنگیس در جواب حرف شوهرش گفت: 

-نمی‌دانم چرا بچه‌های ام روزی این‌قدر 
بی عاطفه شده‌اند. من: پدر به خودم ندیدم و پدرم 
زود از دنیا رفت. اما تا وقتی مادرم زنده‌بود. مثل 
پروانه دور وجودش می گشتم. بعد هم که ازدواج 
کردیم؛ تا وقتی پدر و مادرت در قید حیات بودند: 
خودت شاهد بودی که از هیچ خدمتی در حق آنها 
فروگزار نکردم. 

شجاع. لبخند تلخی بر لب آورد: 

- خدااز تو راضی باشد. پدر و مادرم هميشه 
دعایت می کر دند و۔۔ 

فرنگیس: دنباله حرف شوهرش را گرفت: 

-منظورم این است کەماباپذروماذرمان آن‌طور 
رفتار کردیم و حالا بچه‌هایمان با ما این‌طور رفتار 
می کنند خدا به داد خودشان برسد. فردا آنها چه 
رفتاری را از بچه‌هایشان خواهند دید؟ 

شجاع. قطره اشکی را که از گوشه چشمش نیش 
زده بود با بند انگشت پاک کرد: 

- خدا کند عاقبت به‌خیر شوند و در رو زگار 
پیری: وضعیت من و تو را پیدا نکنند. 

فرنگیس و شجاع, بارها وقتی دلشان از رو زگار 
می گرفت از همین حرف‌ها می زدند تا اینکه یک 
شب.شجاع گفت: 

- فکری به سرم زده حساب کرده‌ام من ده 
پانزده سال از توبزرگترم و احتمال دارد زودتر 
از تو بمیرم. 

- خدامرام رگ بدهد که نباشم تاچنان روزی را 
ببینم۔ از کجامعلوم که من زودتر از تو نمیرم. 

۔البته این هم حرفی است. اما من حساب کردم 
اگر من زودتر از تو بمیرم» این اولاد ناخلفی که 

> طصق این 5 س1 

۰ 
1 خود خانه رابه نام شما سند زده و و 
ا انه شس ررف پپورے تفر خان و دس 

ر راامضاکنیدتاسند منتقل + 

4 ۳ 53 
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> 


داریم» صبر نمی کنند آب کفن من خشک شود. 
فوری سراغ تومی‌آیند وارتیه‌شان راطلب 
می کنند. حق هم دارند که چنین توقعی داش ته 
باشند. چون از قدیم گفته‌اند ارتیه پدر از شیر مادر 
شیرین‌تر است. در آن صورت تو ناچاری این خانه 
رابفروشی تا سهم‌الارث آنها رابذهی وسر پیری 
آوارهو س رگردان می‌شوی برای همین؛ تصمیم 
گرفت هام این خانه رابه تومنتقل کنم. که وقتی 
سرم را زمین گذاشتم خیالم راحت باشد گرفتار 
حصر وراتت و مطالبه بچه‌هایمان نمی‌شوی! 

فرنگیس بغض کرد: 

- خدا ان روز رانیاورد که من بی‌تو زنده بمانم. 
وقتی تو نباشی, می‌خواهم دنیا نباشد.آن موقع 
خانه به چه دردم می‌خورد؟ 

شجاع. آن شب و شب‌های بعد هر چه اصرار 
کرت فیس وی ربار انال ند درفت اجان 
شجاع فکر دیگری بەسرش زد نزد یکی از 
دوستانش رفت که وکیل بود و دغدغه‌اش رابا 
او در میان گذاشت. دوستش پیشنهادی داد که 
شجاع آن رایسندید, با کمک آن دوست. کارهای 
قانونی را انجام داد و اسناد مربوطه رانزد دوستش 
امانت گذاشت و وقتی از این بابت خیالش راحت 
شد به فرنگیس گفت: 

کار خودم را کردم. 

- چه کاری؟ 

- ا گر روزی من نبودم و بچه‌هایمان طلب ارث 
کردند. آنها را به هذایت ارجاع بده. فقط همین. 

یکی دو سال بعد شجاع پیمانه عمرش پر شد و 
همان‌طور که پیش بینی کردہ بود پسر و دخترش 


سے 


جداجداسراغ فرنگی س رفتند وخواستند تا 
تکلیف ارثیه پدرشان را روشن کند.فرنگیس در 
جوایش ان گقنت: اس تاد مالکیبی قانه ظاهر |[ رد 
دوست پدرتان هدایت است۔پیش او بر وید تا 
تکلیف را روشن کند. 

هدایت. وقتی حرف‌های پسر و دختر شجاع را 
شنید. اسنادی را که شجاع به‌عنوان امانت به‌وی 
سیرده‌بود. از گاوصندوق بیرون آورد. به فرزندان 
شجاع نشان داد و گفت: 

- طبق این اسناد. پدرتان در زمان حیات خود 
خانه را به نام شماسند زده و باید تشریف بیرید 
دفتر خانه و دفتر را امضا کنید تا سند منتقل شود. 

پسرش پرسید :کدام دفترخانه؟ 

هدایت گفت: 

-هنوز عرضم تمام نشد ه. پدرتان خانه را باحق 
عمری مادرتان سند زده است. 

-یعنی چه؟ 

-یعنی تازمانی که مادرتان زنده است؛حق 
مب گنت در اآن خاته را داردش ماج ق االو 
فروش آنرا ندارید 

پسر ودختر شجاع زیر چشمی نگاهی به همدیگر 
انداختند و ساکت ماندند و هدایت زمزمه کرد: 

- خداپدرتان رارحمت کند. فرمایش دیگری 
هم دارید؟ 

-نه.عرضی نیست. 

پسر و دختر شجاع: با دلخوری خداحافظی 
کردند و رفتند و هدایت زیر لب زمزمه کرد: 

- خدا رحمتت کند که دوراندیشی داشتی و 
چنین روزی را پیش بینی کرده بودی! 


اطلاعات‌هنتگی شماره ۳۸۷۳ ۶۵ 


ی وک رج ی 


آدم کو 


چکته 


دیش از 


خود هی خواحد 


ھ@ داور 


۹ 
۱ 

۹ 
سے 


5:1 


بد لد لد لد لہ دہ ساط 


زھراموسی پور ۹ ساله -بردسیر 


ہس و 
آبلین آبشاری ۸ ساله -تھران 


با تشکر از مدیر محترم سرکار خانم لشگری ومعلم محترم سرکارخائم 
کاظمی مهرو دانش اموزان کلاس ۳۱۳ دبستان ساجدہ منطقه ۲۲ 


٦ ۶۶‏ بهمن ۹۸ اطلاعات‌هفتالی 


سپردہ گذاری و دریافت تسھیلات ارزان 


هه برخورداری از تسھیلات تا ۸۵ ۸ سپردہ مشتری؛ 
که امکان استفاده از تسھیلات ارزان قیمت با نرخ‌های ٤‏ تا ۱۲ درصد با حفظ سود سیرده؛ 
ن ر رران برح‌های ر سوہ سیر 


٭ انتخاب دوره باز پرداخت در دوره‌های ۱ تا ۵ سال توسط مشعری 


روکامل کن 
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